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فاحعه هفت تیر 
در هفتم تیرماه سال ۰ هجری شمسی. یکی از 
دردناکترین حوادث دوران انقلاب اسلامی روی داد . 
دراین روز دفترمرکزی حزب جمهوری اسلامی که 
محل گردهمایی بسیاری از شخصیت های سرشناس 
کشوربودبه وسیله بمب منفجر گردید؛وبیش از ۷۲ ۱ 
تن از چهره های انقلابی نمایند گان مجلس. اعضای 
هیشت دولت واعضای حزب جمهوری اسلامی 
به دست منافقان به شهادت رسیدند . در این حادثه 
دردناک و غیرانسانی شخصیتهای موثر انقلاب اسلامی 
هدنر س نان تفیل دک متخاس 
قرارداشت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند . 


پرسش ویژه پاسنخویژه در گذشت آیت‌اللّه مدنی کاشانی 


۳ پنجم تیرماه‌سال ۱ هجری شمسی عالم ربانی آیت الله رضامدنی کاشانی از روحانیون عالیقدر کاشان در ٩۳‏ 
جر اھا ی حواس را 


در پیچ و عم داد گاه سالگی بدرودحیات گفت از این عالم فرزانه آثارمتعددی بر جای مانده که فرائض المُقلدین ؛براهين الحخ للفقهاو 
میا دی داتس الحَجَم ا ا 


شهادت آیت‌الله صدوقی 

یازدهم تیر ماه سال ۱۳۱۱ هجری قمری» آیت‌الّه محمد صدوقی . روحانی مبارز و 
سا ۱ 
7 یس 
ماجراهای واقعی 
ی ( لا لواو رگ | قازه کرد 
درقلمروداستان 

یازدهم تیر ماه سال 117777 
حیات گفت. از جمله آثاراستاد محمد علی زاویه می توان چو گان‌بازی» خسرو وشبرین» شاه‌عباسی ورضاعباسی 
اشاره کرد که جملگی در موزه هنرهای ملی سازمان میراث فرهنگی کشور نگهداری می شود. 


قیام ستارخان 
درهفتم تیر ماه سال ۱۲۸۷ هجری شمسی قیام ستار خان سر دار ملی» عليه استبداد 
محمد علیشاه و خاندان سلطنتی در تبریز آغازشد. او دراین قیام عزم وایمان بسیاراز 
E‏ پس از فتح تهران و خلع ید محمد علیشاه» قوای استبدادی شاه قاجار را 





شر کت ابرانچاپ ٠‏ اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: ی 
فتح الله جواد ی کشف رادیوم 
TS‏ سرد بیر: سید احمد شهابی در بیست و ششم ژوئن سال ۱۸۹۸میلادی, رادیوم یکی از کمیاب ترین و گرانبهاترین فلزات» توسط مادام کوری و 

معاون فنی: ی صفاد ار همسرش پی یر کوری کشف شد. از رادیوم در درمان سرطان و رادیوتراپی استفاده بسیار می شود . 

ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی دومین مر حله عملیات کر بلای یک 
E‏ دهم کر ماه سسال ۱۳۵هجری قمری» 





نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه ۱ 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ در دومین مرحله از عملیات کربلای یک 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ شهر مهم و استراتژیک مهران که به مدت 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ OT TTT‏ ی 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ ا و وھا ی ی عر ی و 
Email: haffegi@ettelaat.com‏ زاود ولوا عملیات با رمز ياابوالفضل 
تلفن آگهی های مجله ا ت هفتگی: ۰۷ لعا ۱ وة 2 ۱ 
کهی های مد طلاعات هفتگی ۳۱۳۱۳۱۷۳۱۳۵۷ | اد ۹ | 
چاپ از: ایرانچاپ باس ادرکنی در E‏ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ توسط نیروهای زمینی سپاه پاسداران طی 
شماره ۳۳۳۰ - چهارنٌ شنبه ۵ تیر ۱۳۸۷ جهار مر حله انجام شد. در اه عملیات 
۱ جمادی الثانی ۱۴۲۹ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸ ۱ ۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و کربلای ابیش از دویست و پنجاه کیلومتر 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. n A‏ 2 
مقالات ارسالی پس داده نمی شود . مربع از اراضی منطقه مهران ازاد گردید. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 































یکی از رموژی که مه قشت 
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ذصیب اسان می کند. سح 


خو ی ادست 


مه 


۹ حمت ؤاد 


باد داشت هفته 





اخیرأً گفتگویی خواندم ازسرتیم حفاظت رئیس 
جمه ور که از سختی‌های کار خودو مجموعه تحت 
سرپرستی‌اش می گفت که به دلیل مردمی بودن دکتر 
احمدی‌نژادو کار پر حجم و تقریباً شبانه روزی او چه 
دوره‌سختی راسپری می کنند و مجبورند با حداکثر 
چهار الی پنج ساعت استراحت شبانه نزدیک ۳۰ 
ساعت را کار کنند. دراین گفتگو که بوی مبالغه کمتر 
از آن شسنیده‌می‌شد. وی از تلاش رئیس جمهوربرای 
خدمت به مردم و انگیزه فراوانش برای کار سخن گفت 
وحجم کاراورا حجم بسیاربالا و طاقت‌فرسانامید. 
درباره پرکاری و حستگی‌ناپذیری رئیس جمهور البته 
نقل قولهای دیگری نیز شنیده بودم که همگی نشان 
می داد د کتر احمدی نژاد چه تلاش بلیغی برای خحدمت 
داشته و چجگونه خودراوقف کار خود کردهاست. 
گمان هم نمی کنم کسی درباره تلاش رئیس جمهور 
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6 ساعتها در صف بار گیری می مانیم 

چندیاست که‌درامر حمل ونقل کالا دربندرعباس 
وخصوصاً گم رک عظیم و بین‌المللی شسهید رجایی 
خلل به و جود آمده که نمونه بارز آن عدم با رگیری 
به‌موقع و معطل شدن طولانی در صفوف بار گیری و 
خصو صا ترخیص کالااست که بدون هماهنگی و 
برنامه‌ریزی است و باعث می شو د که صف انتظار تا 
٣‏ ساعت هم طول € 

البته حسارت حق خواب پرداخت می شود ولی 
در گرم ای‌بندرعباس گاهی‌بدون آب وغذاو کمبود 
سرویسهای‌بهداشتی در محوطه اسکله رنج و آزار 
رانندگان بسیار طاقت‌فرساست. امیدواریم مسوولین 
محترم چاره‌ای بیندیشند. 

عدالت سیر ی چند؟! 

عادت هرسله ماست ماه رمضان و محرم که 
می‌شود تازه یادمان می‌افتد که ینک نفر در اب دارد 
می‌سپارد جان, و بعد از آن, آنقدر در روزمرگی‌هامان 





نیت اووطاقت فررسابودن کارش تردید داشسته‌باشد. 
رئيس جمهورهمه تلاش خودرابه کارمی‌بندد تابتواند 
بهتربه مردم خدمت کند اما چرابا و جود انکه رئیس 
جمهور بیش از همه روسای جمه ور قبلی تلاش به 
خرج می‌دهد. ساده‌تر زندگی می کند. مردمی تر است 
وهمه‌وقتش رابرای کار گذاشته است. محصول تلاش 
اوو تیم اقتصادی دولت در مقام مقایسه‌باروسای 
جمهور قبلی رفاه بیشتری برای جامعه به همراه نیاورده 
انیت ۲ 

گمان می کنم اگر آقای رئیس جمهور در کنارنیت 
خیرو تلاش قابل تقد پر در انجام خدمت» سعه صدر 
بیشتری در شنیدن صدای مخالفان و نیز گوش دادن به 
توصیه کارشناس ان وروی اوردن‌به راهکارهای علمی 
ومباحث کارشناسی نشان دهند, قطعاً محصول این 
تلاش و دلسوزی رفاه بیش تر برای جامعه و گرفتاری 
کمتر برای شهروندان به بار خواهد آورد. 

در جهان امروزب رگ برنده‌ازآن کسانی‌نیست که 
بی وقفه کار می کنند, بلکه از آن کسانی است که کار 
درست انجام می دهند. ضمن آنکه من معتقدم رئیس 
جمهورهم مثل هرانسان دیگری یک انسان است و 
به استراحت و تفریح هم نیازمند. باید بتواند خوب 
اسستراحت کند» مجالی برای تجدبدقواداشته باشد و با 
تفسیم وظایف و مسوولیتهابه کاردانان و خبر گان از حجم 
کار خویش بکاهد تابتواند بهتر کشور را اداره کند. هیچ 
کس آقای رئیس جمهوررابه کم کاری متهم نمی کند. 
تابه حال هم ند یده ام که به ایشان تهمت سوءاستفاده 
رانت‌خواری» اسراف و يا اشرافی گری بزنند. همواره 


غرق می‌شویم که فریاد «هل من ناصر ینصرنی» رادر آن 
سوی دیوار خانه‌مان نمی‌شنویم. پول را ارزش کرده‌ايم 
و هرچه غیر آن را ضدارزش... 

می‌رویم برج می‌سازیم و در توجیه‌اش می گویيم: 
«(هر جه بالات به حدا نزدیکتر». اما یادمان می رود که 
«نحن اقرب الله من حبل الورید». 

می گویند 11۷ آوهپاتیت.امراض‌مهلک و کشنده‌ای 
هستند.اماهیچ کس از امراضی که روح جامعه راچون 
خوره می خورد» سخنی به میان نمی آورد... 

من جوان‌نسل سومی.در چرخه تکرارهای‌بیهوده 
و به ابتذال کشیده قرن بیست و یکم. دارم غرق می شوم 
و کسی یاریام نمی کند. 

به من و همسالانم یاد می‌دهند که در تعاملات 
اجتماعی خود یا انقدر غرق و محوروابط باشیم که 
ضوابط رانادیده‌بگیرم پا انقدر ضابطه بازی و هزاراما 
واگردیگردربياوريم که دیگر خود به خود. جایی برای 
E ey,‏ 

می گویند بر حسین(ع) و یارانش درود بفرستید 
و یزید و یزیدیان رالعنت کنید اما هیچ کس از فلسفه 
وجودی قامامام(ع)برایم تصویری واضح ترسیم 
سک 

برایم هم واره از بازوی خیبر گشای حیدر کرار 
روایت فی کنند» اما کسی از دلیل ۲۵سال در یا انان 
ذوالفقار علی چیزی نمی گوید... 
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خوی و حصلت مردمی او راستوده‌اند و عجله و شتاب 
اورا تست کرو مر ےی ردد ا 
گلایه‌ای که ازایشان‌همواره‌بوده وهست عدم استفاده‌از 
است. بدبینی نسبت به کارشناسان و نظریه‌های آنان از 
جمله انتفاداتی بوده است که درباره ایشان رواداشته 
واززند گی روزمره‌تبری‌جویید.شهروندان‌انتظار 
دارند که ایشان با هوشمندی و درایت و استفاده از تمام 
ظرفیت‌های اقتصادی. فرهنگی» دینی وبه ویژه انسانی 
کشوردرمسیرپیشرفت ورفاه جامعه قدم بردارند و 
از اکھت رن 

امیدواریم آقای رئیس جمهور که‌بدون اغراق بیشتر 
وقت وانرژی خودرابرای کار اختصاص داده‌اند وبیش 

۱-باوجودی که درسالهای اخیر به روشنی 
دانسته‌ايم که استفاده‌از پول نفت و واریز آن به اقتصاد 
نقدینگی و تورم رااثبات کرده‌اند و دراقتصادامروزایران 
هم اثرات مخرب افزایش حجم نقد ینگی بر افزایش 
نرخ تورم آثبات شده و اثارزیانبار ان راشهروندان 


برایم ازیتیم نوازی‌های مولایم می گویند امااز 

شایدبه این دلیل که شهد عدالت علی برای مظلومان 
در کام آن اربابان زر و زور سخت تلخ می‌شود. 

عدالت؟! اصلاً هست؟ سیری چند؟!!اصلامگر مهم 
ات ۱ 

نه» مهم نیست! اصلاً مهم نیست که تو گوجه فرنگی 
را کیلویی چند بخری و یابرنج و روغن و شکرو...را 

اصلا مهم نیست که توی کشاورز حمایت نشوی و 
بروی زمین‌هایت رابفروشی و سمند بخری و بعدش 

مهم این است که برای اجرای عدالت و حمایت از 
قش رآسیب پذیر جامعه. از تایلند و پاکستان برنج و از 
کاناد عدس وارد کنیم! 

نزدیکی های انتخابات که می شود. جوان اهمیت 
واقتدارنظام!پایبندبه‌ارزشها وآرمانها؛ بعد ازاینکه 
عکس‌هاو پوسترهای انتخاباتی توزیع و آرااخذ شدو 
مسوولیت‌ها تفویض.و بعد ازاینکه آبها از آسیاب افتاد! 
تامی گویی جوان... می گویند چه می‌گویی؟ نمی فهمم» 














نامه کی ےو و محست ودل مرن کیت | اناد 
تدابیر درستی برای مهار افزایش حجم نقدینگی به کار 
گرفته شود؟ 

۳-باوجودی که اثبات شده است کاهش دستوری 
نرخبهره‌بانکی و افزايش حجم اعتبارات تکلیفی و 
احتصاص وامهای مختلف واعتبارات گوناگون و 
از جمله اعتباراتنی که در بخش مسکن و طرحهای 
زودبازده به صورت تکلیفی توسط دولت تخصیص 
داده شده چه نتایج زیانباری داشته است. ایا همچنان 
باید این روند و رویه دنبال شود؟ 

۶-ایادریک جامعه اسلامی یسندیده است که ما 
برای فرافکنی افزایش نرخ تورم در کشسوربه تبلیغات 
نادرست روی آوریم و دراطلاع‌رسانی منحرف کننده 
اعلام کنیم که تورم در کشسورهای پیشرفته و صنعتی 
هم بیداد می کند و بین ۰ تا صددرصد رشد داشته 
است؟ایاوافعا در کشورهای روبه رشد و از جمله 
آمریکا شهروندان صددرصد افزایش تورم داشته‌اند؟ 
(البته بايد دانست که‌اگر تورم دریک کشور دو درصد 
باشد وسال بعد نرخ تورم به سه درصد برسد ظاهر | 
پنجاه در صد نرخ رشد تورم افزایش پیدا کرده‌اما این 
نحوه اطلاع‌رسانی درست نیست چرا که گر چه ظاهر 
آن درست می‌نماید. اما فشار تورمی ایجاد شده‌برای 
شهروندان تنها یک درصد افزایش داشته که در سبد 
هزینه خانوار آنان تاثی ر قابل ملاحظه‌ای ندارد و لذابه 
هیچ وجه نباید آن را بحران‌زا نامید.) 

۵-ایابا وجود تا کید همه‌مسوولین و کارشناسان 
درباره کو چک شدن حجم دولت و محدودشدن دخالت 


(بعضی‌هاشان هم اصولا آلزایمرمی گیرند!!)و 
همان جوان چند روز پیش.حالا می شود لات وبی‌سرو 
پاو مد گرا مقلد و مروج فرهنگ غرب. ناقض عفاف و 
عت میس هرهب علم »یی تخصضه نی 

اصلا تجربه شان کم است و نمی‌شودبه انها اعتماد 
کردا 

... وشماروحانی بزرگوار شمامعلم عزیزهشما 
مسوول محترم. و شما پدر و مادرعزیز شماو همه نسل 
اولی‌های انقلاب. در برابر جوان نسل سوم و چهارم 
توا رانا ده 
است و از زور بیکاری. به زمین و زمان ناسزامی‌گوید. 
آری دربرابراومسوولید والله وب االله مسوولیدو 
مسوولیت سنگینی دارید! 

کمیل منصورکوهی -نکا 





خانم‌ها: نسیبه ملاحسنی, رودسر - گلستان 
گودرزوند چگینی, قزوین -صفیه ملازینلی 
قزوین -رقیه کوثری علی اباد راضیه معصومی. 
علی اباد -سیده ساجده سیادت. رودسر -فروزان 
حسنی ملایری» ملایر -بیگم قنبر نتاج» بابل -سیده 
رقیه موسوی» زنجان "مریم کاظمی نظر آباد. 





اسامی چهارمین گروه از بر گزید گان سومین دوره مسابقه قر آنی 


دولت دراقتصاد و نیز باو جود تاکید رهبری نظام و 
ابلاغ سیاستهای اصل ٤٤‏ قانون‌اساسی»ایامجموعه 
اقدامات و عملکرددولت درراستای‌این ضرورت و 
نیز تاکید مقام معظم رهبری بوده است؟ 

...-1 

البته سوالات و نکات متعدد دیگری رانیزمی توان 
براین فهرست افزود و نیز می توان ده‌ها اشکال و گلایه 
دیگررانیزمطرح کردهاما نمی خواهیم ذاثقه رئيس 
محترم دولت و دولتیان رادراین اوضاع و احوالی که 
همه شمشیر انتقاد رابر علیه دولت از نیام کشیده‌انده 
بیش از این تلخ کنیم» اما وظیفه داریم بگوییم که آنچه 
که بر شهروندان می گذردو به ویژه انچه که براقشار 
ضعیف جامعه و فرودستان و تهیدستان امیزه‌ای از 
سختی و مشقت و بعضاً نومیدی است که شایسته یک 
جامعه دینی و انقلابی نیست. مشکلات معیشتی مردم 
و ترس فزاینده انان از فقیرتر شدن و عدم تناسب سبد 
هزینه حانوار بخش قابل توجهی از شهروندان نسبت 
به سب د رآمدهایشان» نگران کننده شده است واین 
فشارهای‌معیشتی‌وافتصادی تبعات‌ناخوشایندی‌دارد 
که تلاش شبانه‌روزی و طاقت‌فرسای خدمتگزاران 
نظام رابه میزان قابل توجهی بی‌ارج و قرب و یا حداقل 
کم قدر و قیمت می کند. 

امید آنکه‌همه خدمتگز اران‌نظام در کنار تلاش 
قابل تحسین ونیت خیرشان, تدبیر عالمانه وشایسته را 
نیز بیشتر به حدمت بگیرند تا جامعه ما روزنه‌های اميد 
بیشتری رادر چهاردیواری زند گی تجربه کند. 


۴ لباس زیبا در نماز 

هنگامی که امام حسن(ع) برای نمازبرمی خاست» 
بهترین لباسهای حودرامی‌پوشید.از آن حضرت 
پرسیدند: چرا بهترین لباس خود را می‌پوشید؟ 

امام در پاسخ فر مود: 

خداون‌د. زیبا است و زیبایی رادوست دارد. به 
همین جهت من لباس زیبابرای رازونیازباپروردگار 
می‌پوشم. حداوند فرموده‌است که به هنگام رفتن در 
مسجد زینت خود را برگیرید. 

برهمین اساس و طبق روایات مستحب است که 
انسان‌درحال نمازنیکوترین لباس خودرابپوشد. و خود 
را معطر کند. و با رعایت نظافت و طهارت کامل به نماز 
و رازو نیاز با حدای بزرگ بپردازد. 

فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی ‏ "کرمان 





آقایان: محمد عساکره آبادان -عزیر عساکره» 
آبادان -حامد ملازینلی» قزوین -علیرضا 
گودرزوند چگینی قزوین -محمود پیری‌زاده. 
تهران "غلامرضانیرودل تهران محمد متولی 
بید گلی آران و بیدگل -عیدی پرویزی, رودان 


0 صادق‌پور ل 


ر“ ۳ 
واف سا / ۵ پا ز ۸ ۳۳۳۰ 


خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وباتبریک ولادت باسعادت حضرت زهرای 
مرضیه(س))» روززن و روزمادروبا پوزش همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
OOK‏ 

× مرحمت اله زارع -اردبیل 

برای چاپ عکس درروی جلد مجله شرابط 
سختی داریم‌وتصویرارسالی‌بایدویژ گی‌هایمنحصر 
به فردی داشته باشد و گرنه در قسمت شکوفه‌های 
زندگی به چاپ خواهد رسید. متشکرم. 

× محمدرضا نعمتی نارس 

نامه شمابه دست من رسید همراه با متنی از 
شسماء سعی می کنیم بخشی از متن ارس‌الی شما 
همکار محترم رادریکی از شماره‌های اینده به چاپ 
CC‏ 

× مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

نامه‌های شمابه دست من می رسد ومعمولا به 
آن پاسخ می‌دهم. در مورد اشتباه پست هم انشاء الله 
اوضاع روبه راه خواهد شد و ازاین اشتباهات 
پیش نخواهد آمد. من هم مثل شسما از مس‌افرین و 
گردشگران عزیزدر فصل تابستان می خواهم که در 
E‏ 
باشند که خدای ناکرده گرفتار امواج دریا نشوند. 

ها و ها 
E nT‏ 
قائم شهروزشت کردن‌نمای شهرهاتوسط این 
ساختمانهای نیمه کاره‌باید یک بخشنامه سراسری 
صادرشود. این مشکل نه‌فقط درقائم‌شهر بلکه‌در 
بسیاری از شهرهای ایران و از جمله در تهران هم 
دیده می‌شود. 

× محمود جعفری " کوهبنان 

به زودی صفحات فرهنگ مردم. خواندنیهای 
ET ILC TT‏ 
E SS‏ 
از این به بعد یک هفته درمیان چاپ می شو د. تقدیر از 
خبرنگاران افتخاری نیز در دستور کار ما قرار دارد. 

× مهدی شمس - شهرضا 

درباره تصاویر سه بعدیاگر مطلبی به دستمان 
برسد چاپ خواهیم کرد. همانطور که می‌دانید این 
تصاویرنوعی تکنیک کامپیوتری است. درباره 
راه‌اندازی ستون‌نامه‌های رسیده به زودی اقدام 
درد 

× ارمان عاید رشت 

نامه‌ها و مطالب شما همچنان به دستم می رسد. 
از همکاریتان سپاسگزارم. 








جد 


ال و ستیز دو ستی دی ین را شاه می سلاد 


ما هالای (ع) 


٥‏ مجمع تشسخیص اصل ٤٤‏ را به صورت یک 
قانون دراورد. 

0 قطع زمانبندی شده برق اغاز شد. 

0 شححعصي به نام پالیزدار که دست به افشای 
مسائلی در زمینه‌های اقتصادی زده بود» بازداشت 

٥‏ سردار زارعی فرمانده سابق نیروی انتظامی 
استان تهران که در وضعیت نا گواری بازداشت شده 
بودباوثیقه ۵۰میلیون تومانی آزاد شد. اوپس ازاین 
اتفاق با درجه سرهنگی بازنشسته شد. 

رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی در 
مناظره‌ای با فضایلی دبی کل انجمن روزنامه‌نگاران 
مسلمان اعلام کرد: ۷۰درصد بحرانها در دولت 
کنونی به وجود امده است. 

سولانایسته پیشنهادی ۵+۱رابه مقامات 
ا 

EE ES 
تعداد زنان در مجلس هشتم برگزار شد.‎ 

TO 
درخواست جنتی برای رد اعتبارنامه تعدادی‎ 
از نمایند گان مجلس هشتم رانظر شخصی وی‎ 
دا‎ 
پسر کوچک مرحوم سیداحمد خمینی بانوه‎ 0 
ایت‌اللّه سیستانی ازدواج کرد.‎ 

۵ الهام ممانمت دولت از دیدار سولانا با 
درا ۱ دراد 

۰ پاکستان برادرریگی از شرورهای سیستان و 
بلوچستان را تحویل مقامات ایران داد. 

۵ مردم ایرلند به پیمان لیسبون که قانون اساسی 
اتحادیه ارو پارا شامل می‌شود رای منفی دادند. 

٩‏ کرو وی عبر کی اتکی کر ر ر 
خر یل رت ای سل بت ات رت 

٥‏ سفر وداع بوش به اروپا خاتمه یافت. 

٩‏ روسیه و ناتو درباره همکاری‌های درازمدت 
نظامی به توافق رسیدند. 

ه خلیلزاد کاندیداتوری برای ریاست 
جمهوری افغانستان رارد کرد. 

٥‏ چین» ژاپن و کره جنوبی یسک جبهه متحد 
تشکیل می‌دهند. 

٩‏ کرزای بر رویارویی با طالبان پاکستانی تاکید 
5 

ه سازمان ملل اختیارات خو د رابه دولت کوزوو 
E‏ 

0 وزیر اطلاع‌رسانی سوریه» صلح انفرادی با 
اسراییل رارد کرد. 

٥‏ اسراییل دور جدیدی از شهرک سازی رادر 
تا تا کر 

0 مخالفان ژنرال مشرف خواستار اعدام وی 
ما بل 












امکیت 


۳ 


ا و WW.hasanfathi.‏ ۷ 


آیاعراق‌به امنیت وآرامش دست یافته‌وبه‌سرمشق‌دیگر 
کشسورهای منطقه تبدیل خواهد شد یا اینکه در گیری‌هاو 
اختلافات به قدری شدت خواهد گرفت که عراق به چند 
سرزمین کوچک تقسیم خواهد شد؟ 

روزی که آمریکاپس از صدور قطعنامه‌های متوالی 
شورای امنیت سازمان ملل با کمک دوستانش حمله به 
عراق و ساقط کردن رژیم بعث رادرس رلوحه اقدامااتش 
ف روق ا باه تا کل دا شنت کا ا 
استقرار دم و کراسی دراین کشو رو پایان دادن به عصومت 
میان عراق با همسایگان بود. 

اگرچه درطول‌سالهایی که از مسقوط رژیم بعث و 
صدام می گذرد اوضاع در این کشور چندان آرام نبوده. اما 
جا زان هوا دم کته بطق ارال کذتاوها 
اعلام کرده» عمل کند. 

دراین میان یک واقعیت راباید مورد تو جه قرار داد 
که آمریکاو دوستانش مایل نیستند» حالا که از شر صدام و 
رژیم بعث خالاص شده‌اند. اسیر گرو ههاو افرادی شوند 
که به مراتب مخوف تر و خشن تر از قبلی ها هستند. آمروزه 
می‌توان به صراحت اعتراف کرد که در صورت خروج 
نیروهای د بین‌المللی از عراق و افغانستان در همین مقطع 
کنونی رژیم‌های اب بن دو کشور قادر به ایستاد گی در مقابل 
مخالف ان و گروههای تروریستی که‌عمدتأ از خارج از 
مرزهای این دو کشور حمایت و تقویت می‌شوند. نیستند 
واگر در این شرایط قرار بگیرند به راحتی و در کوتاه‌ترین 
زمان ممکن ساقط می شوند. 

این وضعیت را سالها قبل در افغانستان شاهد بودیم. 

در اتقاس تا ماش که د کر تیب اله رو ی کار ادل 
ارتش سرخ شوروی براساس توافق‌نامه ژنواقدام به خروج 
ری ار ا عا کرو غاا کے د ررد ۱ 
ارتش وقت افغانستان و رژیم دکتر نجیب قادر خواهد 
بود در مقابل حملات مجاهدان ایستادگی کرده و با مطرح 
کردن‌مسایلی نظیرآشتی ملی و وحدت و یکپارچگی 
مشروعیت مردمی به دست آورد و موقعیت خود راتقویت 
کند. ولی مشاهده کردیم که در مدت زمان اند کی پس از 
خروج ارتش سرخ شوروی زافغانستان گروههای نظامی 
و شبه نظامی مجاهدان وارد کابل شده و کنترل اوضاع رادر 
دست گرفتند ودکتر نجیب به دفتر سازمان ملل در پایتخت 
افغانستان پناهنده شد تا بعدها توسط طالبان اعدام شود! 

در مقطع کنونی هم می توان اعلام کرد که در صورت 
خرو ج ارتش‌های بیگانه از افغانستان و عراق»بلایی که برسر 
دکتر نجیب ورژیمش آمد.بررسرمالکی و کرزای‌ورژیم‌های 
این دو کش ور خواهد آمد. کی ازبز رگترین اشتباهات 
ای موی ار اکتا 
ویران‌سازی زیربنای نظامی این کشورها بوده است. 

اگرچه افغانستان به دلیل جنگ داخلی و در گیری‌های 
طولانی مدت. فاقد ارتش منسجم و اصولاً نظام سیاسی 


ر 0 
املاعات ی 10 رو ۲ ۳۳۲ 


مثبت‌صهرلاق وا حه 


۵ موقعیت آمرنک19 


قابل قبولی بود امااوضاع در عراق تفاوت اساسی با 
افغانستان داشت 

افقانستان تسا ل ۱۹۷۳ که‌داو و دعان دست به کرد 
عليه ظاهرشاه زد و دراین کشور جمهوری اعلام کرد 
باهسرج ومرج وناامنی مواجه شد که‌ایسن وضعیت را 
هنوزهم مشاهده می کنیم. هر چند دراین سالها امریکا 
وو ی می هروا ملے و وهای ای 
انتظامی و اطلاعاتی افغانی راایجاد کرده و در ماموریت‌ها 
به کار بگیرند» اما تجربه نشان داده که آنها از قدرت و توان 
کافی برای رویارویی با طالبان و دیگر عوامل تروریستی 
برخوردار نیستند. اوضاع در عراق به گونه دیگری بود. 

درعراق پس ازدو جنگ خونین و پرهزینه‌ای که صدام 
به این کشور تحمیل کرد.ارتش دروضعیت چند ان مناسبی 
قرار نداشت وا ز آنجا که عراق باانواع واقسام تحریم‌ها 
مواجه‌بود.نمی‌توانست آنگونه که مايل است دست به 
بازسازی و نوسازی ارتش بزند. 

ارتش عراق روزگاری از ارتش‌های قدرتمند منطقه 
بود.ولی دردو جنگ باایران‌ونیزبا کویت وآمریکافرسوده 
شده و توانایی وانگیزه خو د رااز دست داده بود. بااین حال 
ارتشی بود که می‌شد آن را بازسازی و احیا کرد. 

منحل کردن ار تش عراق 

بسه‌همین دلیل» می توان‌به ج رأت اعلام کرد یکی از 
ارک تاهات مر نگاو انعا جھان ور خرای کر 
هنوز هم گریبان این کشورهارا گرفته و در آینده نیز این 
وضعیت استمرارخواهد یافت. منحل کردن ارتش بود. 
به طوری که نظامیان پیشین یا برای امرارمعاش و گذران 
زندگی به تروریست‌ها پیوسته و با آنها همراه شدند یا این 
که زند کی غیر نظامی را پیش گر فته و خانه نشین شسدند, 
در هر حال. دولت عراق و حامیانش وادار شدند دست 
به تشکیل ارتش. نیروه ای انتظامی و پلیس و امنیتی 
-اطلاعاتی بزند. در حالی که شسکل گیری و قوام و قدرت 
گرفتن چنین نیروهایی در محیطی آشفته وبلبشو نظیر آنچه 
در عراق وجود دارد. بسیار سخت و حاد است. 

آنچه در شهرک صدربغداد وبصره در رویارویی 
با جیش المهدی و یاران مقتداصدرروی دادو پیوستن 
بخش‌هایی از نیروهای عراقی به آنها؛ این واقعیت را آشکار 
ساکت کهاین تیروها هو رقاب اعتمادنم وار طا 
رای تر فانار اد 

به همین دلیل آمریکا به قرارداد امنیتی متوسل شده تا 
نتیجه تمام تلاش‌هاو هزینه‌هایی که دراین کشور کرده 
از بین نرود. 

اگرا زاین زاویه به قراردادامنیتی بغداد-واشنگتن نگاه 
کنیم. به دلایل اصرار مقامات دو کش ور به امضای چنین 
توافق‌نامه‌ای پی می‌بریم. ۱ 

این توافق‌نامه ضامن بقای رژیم بغداد و منافع امریکا 
یضرا "ات 





توافق‌نامه 
۵ وت ۲۸۲ اف ریسکا سدق وا متسر کرد که 
آینده عراق را ترسیم کرده بود. در این سند آمده که» هدف 
آزاد کردن عراق. از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و 
ابزار به کار گیری و برنامه‌های مربوط به انها؛ جلو گیری از 
خارج شدن عراق از محاصره و تبدیل شدن به تهدیدی 
خطرناک‌تر برای منطقه و فراتر از آن پایان دادن به تهدید 
عراق عليه همسایه‌هایش. متوقف کردن دولت عراق 
پشتیبانی مالی عراق از تروریسم بین‌المللی» حفظ اتحاد و 
یکپارچگی ارضی عراق و رها ساختن مردم آن از استبداد 
و کمک بهانها درایجاد یک جامعه مبتنشی بر اعتدال» 
چندحزبی و مردم‌سالاری است. 
سوال این است که ایا در این سالهاء دولت عراق و 
آمریکا توانسته‌اند به این خواسته‌ها جامه عمل بپوشانند؟ 
اگرنگاهی عمیق و اصولی به وضعیت عراق بيندازيم 
با این واقعیت مواجه خواهیم شد که این کشور تا دستیابی 
به انچه خواسته مردم است و وضعیتی که امروزه مشاهده 
می کنیم» راهی طولانی دارد. 
دراین شرایط است که می‌توان به دلایل تلاش 


پرده از روی این قرارداد برداشته و نوشست: طبق سند 
محرمانه ای که به دست این روزنامه رسیده دولت آمریکا 
پیش‌نویس طرحی رابرای توافق باعراق درباره این کشور 
طراحی کرده است که از حضور نظامی نامحدود آمریکا 
در این کشور حکایت دارد. 

به گزارش این روزنامه» نسخه‌ای از این سند محرمانه 
که به دست این روزنامه رسیده و به تاریخ هفتم مارس 
عراق. جایگزین حکم کنونی سازمان ملل در مورد عراق 
خواهد شد. به نوشته گاردین آمریکاطبق این پروژه اجازه 
می‌یابد» بدون هیچ گونه محدودیت زمانی در عراق دست 
به عملیات نظامی بزند و شهروندان عراقی رابه بهانه‌های 
امنیتی دستگیر کند. این پروژه علاوه بر آن که هیچ گونه 
عراق پیش‌بینی نمی کند. هیچ محدودیتی نیز نه در تعداد 
مجاز به استفاده از ان خواهند بود قائل نمی‌شود. براساس 
این پروژه هیچ منع قانونی برای این نیروها و اختیار عمل 
نا درموآجهه نا شهووتداط غرافی ترانت رسست: 





واشنگتن و بغداد برای امضای توافق‌نامه امنیتی پی برد. 
در همین ارتباط. می توان سفر اخیر مالکی نخست وزیر 
عراق به تهران را مورد نقد و بررسی قرار داد. 

ای ور 
گرفته و درحقیقت از سوی رسانه‌ها بز رگ‌نمایی شد این 
موضوع بود که عراق به هیچ و جه به پایگاهی برای حمله 
ان یا هت فا 

هدف از سفر مالکی به ایران در حقیقت اعتمادسازی 
درمیان مسوولانایرانی بود تا آنها مطمئن باشند که قرارداد 
امنیتی به ضرر هیچ یک از همسایه‌ها نبوده و این کشور به 
پایگاهی علیه یا تبدیل نخواهد شسد. لته هنوزقراداد 
مزبوربه تصویب و تایید دو طرف نرسیده و راه درازی 
برای آن باید طی شود. زیرا برای تصویب چنین قراردادی 
باید جوانب مختلف بررسی شود ولی آنچه در این ميان 
اهمیت دارد. این است که بوش و جمهوریخواهان مایلند 
قبل از پایان دوران ریاست جمهوری هشت ساله وی این 
قرارداد امضاشده و به تایید برسد. 

چند هفته قبل» روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی 





اران از مخالفان اصلی‌ این قرارداد بوده و معتقد 
است درصورت امضای آن. آمریکایی ها قادر خواهند 
بود هر گونه که مایل هستند در عراق فعالیت کنند. به 
قولی در این صورت کاییتولاسیون در عراق بر قرار شده 
و امریکایی‌ه اموقعیتی فراقانونی به دست خواهند 
آورد. 

اعتراضهای داخلی عراقی‌هابه همراه انتقادهای تهران 
و برخی از کشسورها سبب گردیده مقامات عراقی به فکر 
افتاده و در صدد تجدید نظردر توافق‌هابرآیند».ولی این 
سوال مطرح است که اگر دولت مالکی به مخالفت با این 
قرارداد پرداخته و از امضاو تایید ان خودداری کند. قادر 
به ادامه حکومت خواهد بود پا این که وادار به کناره گیری 
خواهد شد؟ 

آنچه در این مقطع اهمیت دارد. با ز گت آرامش به 
عراق و حفظ تمامیت ارضی ان است. به همین دلیل باید 
در این راستا تلاش کرده و مانع استمرار تروریسم و ادامه 
در کبرق‌ها شد! 
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7 ۰ 
املاعات :لى ارو ۳۳۳۰ 


اطلاعاتی جالب و خواندنی درباره 
بدن و وظایف اعضا 





# / 


اه ۱ 
می‌خورد. ۱/۵ لیتر مایم می‌نوشد» ۲۳۰۰۰ بار تنفس 
می کند. ۲۰۰ الیترهوای محتویاکسیژن استنشاق 
می‌نماید۱/۸۰ لیتربزاق تولید می‌نماید» یک لیتر عرق 
می‌سازد. ۲۵۰۰ گرم (۲/۵ لیتر) آب رادفع می‌کند. 
هزار گرم انیترید کربنیک و ۳۵ گرم اوره رااز بدن 


الومینیوم موجود در مغز 

درهر گرم مغزانسان یک ميليونيم گرم الومینیوم 
وجود دارد. 

کار مغز 


ار ام کر لسکا اد 
پیام‌های حسی. فرمان حرکت و فعالیت و کنترل تمام 
اعمال بدن است. 

دانشمندان محاسبه کر ده‌اند جریان الکتریکی 
محرک بدن انسان که پیامهاو دستورهای گونا گون 
رااز مخزبهاندام‌ه ای آن و بالعکس می‌رساند با 
BE‏ و 
درک کال 


اثرات شعاع خورشید برپوست 
ا 
نور خورشید به بدن‌می‌رسدرنگ پوست تیره‌و 
سفید وروشن وموهایش ان زردو چشم‌های آنها 
آ ار ری سر E‏ 
آنان که چش مان مشکی و موی سیاه دارند در مناطق 
رس ار ار ار ار 
LE ES‏ وا ایا ی ال واهالی 
دوم هستند. هر چه بیشتر به طرف جنوب برویم» گروه 
باعث تیر گی پو ست و سیاهی مویشان شده و آنها را 
جانشین اجداد زرد موی خود کرده‌است. خداوند 
برای حفاظت بدن در مقابل اشعه سوزان آفتاب» ماده 
sS‏ 
مستقیم نورآفتاب حفظ کرده و قدرت مقاومت در 
محمد عبادزاده کرمانی 





خود کې ډینی و عد م اطمینان. مانت بر سر ر اه مه 


* مه 
قوفت 
0 


۵ کامیای اسٽت 


رن داد 









ساره 


کیان فولادي 


بشتایید» ډه سمت بور س 

برای آنها که سرمایه‌هایی دارند که نه آنقدربزرگ 
است که به فکر سرمایه گذاریهای بزرگ در صنعت و 
کار خانه‌داری بیفتند و نه آنقدر کو چک است که آن رادر 
جیب خو دنگه دارند» بورسهای اوراق‌بهادار هميشه 
محل وسوس ه‌انگیزی بوده است. جایی که شرکتهای 
بزرگ صنعتی واقتصادی»مالکیت وسهام خودرا 
برای فروش به همگان عرضه می کنند و همین مقدار 
عرضه و تفاضاست که درنهایت قيمت‌های سهام رادر 
بازار معلوم می کند, تا انجا که یک سهم خریداری شده 
توسط سهامدار گاه تا چندین برابر گران می‌شود و سود 
شیرینی برای مالک آن سهم به ارمغان‌م ی آوردو گاهی 
همالبته اوضاع درب ورس چنان پیش می رود که ارزش 
یک سهم» نسبت به زمان خرید ان بسیار کاهش می یابد. 
آنچنان کاهشی که از تاریخ تولد بورس در جهان تا امروز 
باعث سکته‌های قلبی فراوانی در جهان شده. همانطور 
که بسیاری راهم همین افزايش قیمت‌های بورس 


خانه خالی 

مشکل مسکن و گرانیهای اخیر دولتمردان راجنان 
به فکر فروبرده که گاه‌رئیس جمهورو دوستانش را 
نیز در اینده به آن بنگرند چیز زیادی از ان دستگیرشان 
نشود. تحلیل کارشناسان دولت به اینجا رسیده است 
که اگرمسکن گران شده شاید بخشی از آن به‌این 
دلیل است که عده‌ای عللاوه بر منزلی که در ان سکونت 
دارند. مالک آپارتمانها و منازل دیگری هم هستند که 
به شوق گران شدن آنها رابی استفاده نگاه داشته‌اند و 
به تعبیر دیگر خانه‌ها را احتکار کرده‌اند. پس باید آنها 
راوادار کرد که این خانه‌های اضافی را یا بفروشند یا 
اجاره‌دهند. این جمله مصو بهدولت شد در هفته گذشته 
در آن ساکن هستند دارند باید یکی از آن دو را یا اجاره 
دهند یا در معرض فروش قرار دهند یا خانواده خود را 
در آن ساکن کنند. و دولت امیدواراست تابا این حربه, 
تعداد زیادی خانه خالی به چرخه خرید و فروش و 
عرضه واجاره‌وارد شوندوبااین شیوه‌قیمت آن هم 
کاهش یابد. اما آیاواقعا این تصمیم دوستان رئیس 
جمهوردرهیات دولت چنین اثری خواهد داشت؟ 
اگرفرض کنیم که‌این مصوبه تنهابرای افزوده‌شدن یک 
شعار دیگر به شعارهای اقتصادی دولت طراحی نشده 


باشد باید سیستم یا کسانی باشند تا تمام خانه‌های 
کشور و مالکان آنهارا کنترل کنند تا بفهمند که آیا مالک 






در طول مدت کوتاهی میلیونر و 
میلی‌اردر کرده است. امابورس 
اوراق بهادار درایران که البته نبض 
تبن ده آن در تهران قرار دارد مثل 
دیگر کشسورهای جهان مد تهاست 
نمی‌تواند سالهای طلایی بورس را 
پس از انقلاب فراموش کند» سالهای 
بهادار در آن سالها شب‌هاو روزهای 
حاطره‌انگیزی را برای سهامدارانش 
رقم می‌زد. روزهایی که سهامداران 
وارد تالار شلوغ بورس می‌شدند. 
سهامی می خریدند وهنوز تاریکی شب آسمان رافرا 
نگرفته بود که روند افزایش قیمت سهمی که تنها چجند 
ساعت قبل خریده شده بود آغاز می‌شد به طوری که گاه 
در مورد سهام برخی شرکتهای موجود در بورس. کار به 
جایی می‌رسید که سهمی که ابتدای بهار خریداری شده 
به سه یا جهار برابر قیمت» خرید و فروش می‌شد واین 
یعنی حدود CR‏ ۰ ۰ درصد سود خالص. 

به این افزایش قیمت‌هاالبته بايد اضافه کرد که شر کتها 
پرداخت می کردند. هر چند افزایش بهای سهام انقدر بود 
که دیگر کسی به این چند درصد سودی که در آخر سال نه 
سهامداران هد یه می شد فکر نمی کرد بلکه سهامداران هر 
روزبهد که‌های‌روزنامه فروشی‌می‌رفتندوسراع‌روزنامه‌ها 


این خانه خالی در جای‌دیگری هم خانه‌دارد یا خیرو 
اگردارداین سومین خانه خالی اوهم هست یاخیر؟ که 
تقریبا مطمئن هستیم که نه چنین کسانی در اختیار دولت 
هستند تاخانه‌ها را کنترل کنند ونه چنین سیستمی در 
کشوروجوددارد.ازسوی‌دیگر کسانی که‌باسوءنیت 
بخواهند خانه های خالی خود راحتی پس از این مصوبه 


این مصوبه تاثیر خوشایند 
برخی تصمیمات موثر و کارامد 
دولت در زمینه مسکن راهم از 











رامی گرفتند که فهرست قیمت‌های شر کتهای بورس را 
به طور کامل منتشر می کرد و با چشمانی که برق می‌زدند. 
به دنبال قیمت سهام خود می گشتند. در همان ایام بود که 
چندین روزنامه اقتصادی به روزنامه‌های سیاسی کشور 
اضافه شد و درهر کدام چندین صفحه برای رویدادهای 
بورس و چاپ و انتشار فهرست قیمت‌هاو رشد و کاهش 
آنها کنار گذاشته می شد و خوب‌هم می‌فروخت چرا که 
مشتریان‌بورس هر روزبیشتر می شدند. کلاسهای مختلف 
ومتنوعی هم آگهی می دادندومردم‌رادعوت می کردند 
تادراین کلامسهاثبت‌نام کنند و سازوکارمشارکت و 
سرمایه گذاری سود اور دربورس رااز اساتید این کلاسها 
بیاموزند.اینها البته‌همزمان شسده‌بودب لبخند دولت به 
بورس.به‌همین دلیل دولت ازآنجا که‌ فک رمی کردبا 
آمدن سرمایه‌های مردم به سمت بورس, امکان رشد و 


همچنان خالی نگه دارند. آ یا دهها راه فرارازاین تصمیم 
که یکی ازاین افراد «سه خانه»! یافته شد ند به ساد گی 
در بنگاه محل برای فروش گذاشته و واقعا هم گذاشته 
باشد. اماهر خریداری بیاید.بررسربهای خانه با او توافق 
نکند و ماحراهمان شود که بود یا خانه رابرای اجاره 
کرد ایرادی از ظاهر یا اشکالی در باطنش بیدا کند و 
این مستاجرراهم از خود دور کند وهمچنان هم سه 
خانه را دراختیار خود داشته باشد و هم به دستورهیات 
وزیران عمل کرده‌باشد.وارد ان بخش سوم پيشنهاد 
دولت نمی شویم که گفته است:«یا خانواده خود رادر 
آن سکونت دهد». چرا که اگراین صاحب سه خانه, 
خانواده خودرادراولین خانه اسکان داده است. چگونه 
می‌تواند درعین حال آنهارادریکی از دو خانه دیگر 
هم سکونت دهد مگر آنکه بار دیگر تاهل اختیار کند 
و..ابه این ترتیب این مصوبه جدید هيات وزیران که 
هفته گذشته اعلام شد در عمل نه‌تنها هیچ اثری در بازار 
دیگر تصمی مات مو نر و کار امد ذولت برای کندرل بازار 
مسکن» بد گمان خواهد کرد که نکند دیگر تصمیمات 
هم از همین دست خواهند بود. پس کاش که هر چه 
سریعتر لغواین مصوبه نیز تصویب شود و به اطلاع 
مردم رسانیده شود. 
















غول خوابیده بورس 

دوباره بیدار شده و این بار 
بداخلاقیهای گذشته را هم 

کنار گذاشته است 


توسعه کارخانجات و صنایع بیشتر می‌شود و امکان رفتن 
سرمایه‌ها به سمت دلالی و واسطه گری و فعالیت‌های 
مضرب اقتصادی کمترهمگان را تشسویق به ورض به 
سمت‌بورس می کرد.ومردم نیزبه دلیل ساد گی‌این 
سرمایه گذاری» سود مناسب ودوست داشتنی اش راهی را 
انتخاب می کردند که دولت هم آن را کاملاً باز می گذاشت. 
امااین روزهای خوش به ناگهان به غروب رسید. حباب 
فیمشاهای‌ شیر و اقعی در بورس شکسته شسد و ازعدود 
۵ سال قبل روند کاهش قيمت‌های بورس اغاز شد. به 
و رک یا سا ی 
کرد و ثابت ماند که تقریباً تمام سرمایه گذاران ومشتریان 
همیشگی بورس, از سالن خارج شدند و البته بسیاری هم 
هن‌گام خروح. کیسهای از ضررهای مالی هنگفت رابا 
خود بیرون می‌بردند» جرا که دربسیاری از سالهایی که به 
ظاهر سالهای رونق بورس بود. در حقیقت بورس بازی و 
معاملات صوری و غیرواقعی وسیل تقاضابرای خرید بود 
که گاهبهای یک سهم یک کا رخانه پاش ر کت رابی تو جه 
به آنکه آپاشرابط اقتصادی آن کار غانه پاش کت واقعا 
بهبودیافتهیاخیر بالامی‌بردواین بالارفتن‌هاهر چند 
بسیاری رابه سوی سرمایه گذاری در بورس کشاند اما 
این واقعیت رادر خود پنهان کرد که بسیاری از قيمت‌ها 
غیرواقعی بوده‌وهر لحظه امکان سقو ط های باو رکردنی 


دور کعت بارانی 

درتعالیم دین متعالی اسلام. توصیه‌های فراوانی به 
انجام و قرائت ادعیه امده‌است‌وما خل و کتب فراوانی نیز 
درادعیه روایت شده از سوی ائمه معصومین در اختیار 
مسلمانان است.ادعیه‌ای باموضوعات و آثار گوناگون 
که بخشی از حقیقت دین را یادآوری و بیان می کنند و 
از ان جلد داو ما طلب اران که ارود ابات 
مختلف. نسبت به آن توصیه‌های مو کدی به مسلمانان 
رسیده است. که «ابن سینا» این فیلسوف و حکیم ایرانی 
نیز در یکی از معتبرترین کتب فلسفی خو د «الهیات شفا) 
ازآن‌یادمی کند و به‌انجام آن‌دروقت خشکسالی و سختی 
توصیه می کند. درروزها وماههایی که کشورمان ایران با 
کیال وود اران و وات اسما دست 


ازسالهای ۸۲۸۳ اجندماه‌قبل» یعنی برای حدود 
۶سال ب ورس با رکودی مواجه‌بود که هیچ انگیزه‌ای 
برای سرمایه گذاران خر د و کلان ایجادنمی کرد تاحتی 
چند ریالی درآن سرمایه گذاری کنند. اما خبر خوش 
ارشد بورس سعی کر دند باراهکارهای علمی. ضعفهای 
جدید. بازار بورس متکی به علم روز و واقعیت‌های 
اقتصادایران‌رافراهم اورند که‌هرچندسوداوری‌و 
اعتماد تری برخوردار شده. ساختاری که این روزهابا 
تصمیم جدی و جدید دولت پس از سال رکو د یخی با 
بورس می‌شوند و شاهد خیز دوباره افزایش شاخحصها 
در بورس هستند. 

فروش شرکتهای بز رگ دولتی که مهمترین آنها 
دراین روزهاء شرکت بز رگ وسوداورو سرمایه‌دار 
(مخابرات ایران» است» باعث شده بار دیگر رونق 
فراوانی به‌بسورس اوراق‌بهاداربر گردد قیمتهاروبه 
افزایش گذاشته و شرکتها شروع به پرداخت سودهای 
ایا ا ما ن دا او ار کر 
اصلاح شده بورس این اطمینان راهم به سرمایه گذاران 
می‌دهد که هر چند بازار بورس درذات خودباریسک 
همراه‌است مااین ساختار جدید تاآنجا که‌ممکن 
واریز خواهد کرد» پس اگرسرمایه سر گردانی دارید. 


وپنجه نرم می کند وهر روز خبری از قطع برق و نبودن 
آب وازدست رفتن محصولات کشاورزی می رسد 
علاوه‌بر تمام تصمیمات واقدامات وبرنامه ریزیهایی که 
مدیسران باید انجام دهند و نمی‌دانیم که آیاانجام دادهاند 
ومی‌دهند پا خی استفاده ازاین ابزار توصیه شده در 
تعالیم مذهبی دست کم از سوی مردم مانباید از یاد یادها 
برود. اگر مؤمن به تعالیم مذهبی و اسلامی خود هستیم 
نباید فراموش کنیم که دعاو نماز طلب باران هم بخشی 
از کم عفادا ات که اتفاها در انم وو رها سار 
بیشتر از قبل باید یادآوری و تکرار شود درحالی که 
ظاهر ا مانند بسیاری دیک این نیز در دامن فراموشیهای 
روزمره‌افتاده است.همتی لازم است تابزرگان مذهبی و 
ای سم یه ر و چا اودر ا 
گر مای‌سخت تابستان خشک امسال دستان 
زیادی‌رابه دعابلند کنندوازصاحب زمین 
برای سیراب کردنش تمنا کنند. 


بسیاری دیگر, در دامن 
فراموشیهای روزمره 





قيمت‌ه او جو د دارد. همانطور که اتفاقی افتاد که پس 












«آن» 
بنام آنکه شوق شسکفتن رابتو داد» تادر من جاری 
سازی.ای آرزوی من !از هميشه آبی ترم»چمون خنده‌های 
توپشت نقاب دشست. کاش می‌دانستی رنگ نگاه توب 
دل چه می کند. وقتی که می‌شود جاری درون من کاش 
جان کندن غمدل کرده خانه‌رادرمن توبنگری وقتی 
که می کنی دل رازبان من. افسون تو شدم ای نازنین من» 
بیگانه‌ام مخوان ویرانه می‌شوم. بی تو اگر شبی حتی روم 
بخواب دیوانه می شوم با توولی اگر در پیله هم‌روم. 
پروانه می‌شوم ای «ن»«جان» من! از خو د نرانیم» حتی 
به «آنی ام!» ۱ 
ستک آسفانی 
#۴ ... غروب شد. خورشید که رفت» آفتابگردان به 
دنبال او گشت. نا گهان ستاره‌ای چشمک زد آفتابگردان 
سرش راپایین انداخت. آری» آری گلها هیچگاه خیانت 
کمیل منصور کوهی 
۴ خداوند برای حقیقت. دروازه‌هایی بسیار تعبیه 
کرده تابه هر کس که بر آن می کوبد» خوشامد گوید. 
سما 
۴ تنهادلیل زنده بودن من و تو در صداقت آبیست 
که‌باخون‌ماعجین شده»دلتنگی های ر گهایمان‌هم‌برای 
رسیدن به دریاست! 
محمود جعفری 
۴ بدبختی» مربی استعداد است. 
نوراللّه خواحات 
#۶ عریانی درخت.ویرانی جنگل است و جنگل 
قلب تپنده رودها و راز نگهدار کوه‌ها 
۴ زغم مباش غمین و مباش ز شادی شاد که شادی 
وغم گیتی نمی کنند دوام. 
فاطمه حسین نژاد 


۴ همیشه موفقیت‌های تو زیر سایه عقل و بردباری | 


خوابیده است. 

بهناز عجم اکرامی 
٭ سکوت قفلی‌ست. برای حفظ نگفتنی های 
باارزش صندوقچه دل. مریم -ساری 
#٭ سنگینی باری که خداوند بر دوش ما می گذارد 
آنقدرنیست که کمرمان را خرد کند» بلکه آنقدر است که 

ماراپرای دعابه زانو درآورد. 
ستاره دنباله‌دار 
#۴ دردنیایی که انسان با انسان بیگانه است» عشق در 
سمانه میرزایی 


اسارت است. 


نگاه 
کاش پنجره‌های نگاهم را همیشه رو به اسمان باز 
می کردم و اشکهايم را در پرتوسبز رنگین کمان به ابرها 
می‌سپردم تا تو راهمیشه در کنار ماه اسمانم ببینم. 
مهدیه اصغری نفتچالی | 
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۶ تفاوت مقاومتی که به همت حزب اله در لبنان 
شکل می گیرد با مقاومت سازمانهای فلسطینی در 
لبنان در چه بود؟ 

مهتدی: ابتدااینکه این مقاومت لبنانی بودودرداخحل 
خودلبنان کل گرفت ومنشأخا رجی نداشت.نکته 
دیگر اینکه جریان اخیر به مراتب قوی‌تر و گسترده‌تر 
از مقاومت سازمانهای فلسطینی بود جرا که داشتند از 
خاک خودشان دفاع می کردند. خوب این مقاومت در 
a a‏ 

٩‏ این مقاومت صرفاً در جنوب شکل می گیر د 
پا در کل لبنان؟ 

42 در کل لبنان و بخصوص در جنوب. 

٩‏ جزشیعیان گروهه‌ای دیگری هم در جریان 
مقاومت نقش دارند؟ 

4 2 بلهءاحزاب دیگر هم هستند. البته اکثریت آنها 
شیعه‌هستند.بعضی از احز اب هم عملیاتی انجام‌می دهند 
اما حجم اصلی عملیات برعهده شیعیان است. 

(4 آیا بعد از گذشت ۸سال عموم مردم لبنان. 
حزب اله رابه عنوان مهمترین عامل حفظ حاکمیت 
لبنان در برابر زیاده‌خواهی اسراییل پذ پرفته‌اند؟ 

۶ (+ این مساله کاملاً در لبنان جا اناد است.سال 
۰ که مقاومت پیروز شد نشانگر یک تحول عظیم 
بود. یعنی برای اولین بار یک مقاومت برارتشی پیروز 
می‌ شود که در همه جنگ‌ها ارتشهای غر بی رو شکست 
داده اما در اینجا از مقاومت شکست می خورد و وادار 
می شسود بدون قید و شرط خاک لبن‌ان را ترک کند و 
مزدوران خودش راهم با خودش ببرد. 

به قدری تلفات اسراییل در جریان این نبرد بالا رفته 
بود که در خوداسراییل مردم خواستار خروج ارتش از 
خاک لبنان شده بودند. 

به هرحال این پیروزی معادلات منطقه رابه هم زد 
واسراییل و آمریکاو برحی رژیمهای عربی اقداماتی را 
درراه خی کردن انار این پیروزی کردند. 

ضمن اینکه اسراییل دچاررعب تازه‌ای از بابت توان 
موشکی حزب الله شده بود و تلاش داشت این ترس رااز 
بین ببرد. لذادر سال ۲۰۰۱ به لبنان حمله کرد تا حزب الله 
رانابود کند و بعد لان رابه نیروهای ناتوبسیارند. در آن 
صواوت وین رف این امن و مه وفت» این اسان 
و اطمینان می توانست برایشان پیش بیاید که بعد ا بتوانند 
کل لبنان را در احتیار بگیرند و بعد به سوریه حمله کنند 
و جنگ را منطقه‌ای کنند. 

دراینجامعجزه‌دیگریرخ می دهد وحزب‌اله به 





تاکنون قسمت اول و دوم گفت و گوی مجله با دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی 
و خاورمیانه پیرامون «لبنان» به اطلاع خوانند گان ارجمند رسید. در این شماره قسمت 
سوم گفت وگو با دکتر ابوالقاسم قاسم‌زاده و علی اکبر مهتدی را می خوانید: 


جای‌اینکه ظرف دو.سه روزویایک 
هفته از پادربياید ۲۲۳روز مبارزه‌می کند 

#7 حالااگربخواهیم بیط رفانه ۱ 
قضاوت کنیم آیاواقعاًآنهاارتش ۶ 
اسراییل را شکست دادند؟ 

دکتر قاسم زاده: اجازه بدهید در پاسخ به این سوال 
قبل از توضیحات اقای مهتدی من یک اشاره‌ای بکنم 
به‌اینکه پیروزی حزب له به این معنانیست که آنها 
توانستند ارتش اسراییل رانابود بکنند. نه امادو اتفاق در 
این ماجرا افتاد. اول اینکه اسراییل از حمله به لبنان این 
قصد راداشت که‌هیمنه‌مقاومت رابشکند و آن‌راازنفس 
قدا داضلا فص ند ا کاک انرا ت کی کا 





ارت ےی کت و رد ی ی کر 


روزه نجنگیدند. بلکه 


جنایت کردند و غیرنظامیان 
فراوانی را کشتند 





حزب الله نشان داد آنقدر از نظر تاکتیک نظامی و قدرت 
مانور و قوت مبارزه پیشرفته است که اسراییل رامجبور 
به عقب‌نشینی کند. برای ارتشی که با هدف و انگیزه 
خاصی آمده و بدون رسیدن به آن عقب‌نشینی می کند 
این موضوع یعنی شکست. جالب اینکه مقامات خود 
اسراییل هم به این موضوع اعتراف کردند و گفتند که 
درلبنان‌شکست خوردند. در همین عملیات حزب الله 
توانست یک ناو جنگی قدرتمند و عظیم رااز کار بیندازد 
و در متاخ مروت غرق کد که | گر ود اس اییلی‌ها 
این کاررا کرده‌بودند. جنج ال تبلیغاتی همه جانبه‌و 
جهانی به راه می‌آنداختند. صهیونیست هابا وجودی که 
در جریان جنگ مرتب نیرواضافه‌می کردندوواحدهای 
جدیدی‌راوارد جنگ می‌کردن د ویکی ازبزر گترین 
مین گذاریهای تاریخ رابا استفاده از دو میلیون مین انجام 
دادند آما در همان روز بيست و پنجم نبرد فهمیدند که 
ادامه این وضعیت برایشان جهنم می سازد و به هیچ و جه 
نمی توانند از این باتلاق حلاص شوند. 

بدنیست این راهم اضافه کنم که همه کشورهای 


۳ ۵ 
الاعات ی ردیر ۳۳۳۰ 


اروپایی دراین موضع که اسراییل شکست خورده‌است» 
موضع واحد دارند. 

مهتدی:من به توضیحات دکتر قاسم‌زاده این را 
هم اضافه کنم که قدرت و تئوری بازدارندگی اسراییل 
که هی ات 
شده‌به نام کمیته «وتوگراد»برای بررسی علل شکست 
ارتش اسراییل. وقتی‌اين کمیته گزارش خودراداد 
باعث شد که وزير دفاع استعفا بدهد ورئیس ستاد 
ارتش اسراییل و فرماندهان ارتش استعفادهند و حتی 
«اولمرت» در آستانه استعفا قرار بگیرد. 

نکته دیگراینکه اسراییلی‌هادر جنگ ۳۳روزه 
نجنگیدند بلکه جنایت کردند. نیروی هوایی اسراییل 
و یر 
بی‌دفاع بمب ریخت و انهاراویران کرد و حدود ۱/۵ 
میلیون شيعه اواره‌شدند و حدود ۲۰۰ ۱غیرنظامی به 
شهادت رسیدند. این جنگ نبود بلکه جنایت بود و 
معروف‌ترین آن‌در«قانااتفاق افتاد که یک مجتمع 
راویران کردودنیافیلم این جنایت وانبوه کشته‌هارا 
دید ومتاثرشد و اعلام کرد که این ارتش یک ارتش 
جنایتکار است. 

مهمترین تیپ زمینی اسراییل که در آخرین روزها 
واردعمل شد فیلم‌هانشان‌می‌داد که‌افراداین تیپ در 
مقابل افرادمقاومت اسلامی گریه می کنند و می گویند 
که ماقدرت جنگیدن نداریم چرا که انگار با اشباح 
بر سیم 

امانکته مهمتر مساله اسراییل نیست بلکه مساله 
طرح خاورمیانه‌ای امریکاست. یعنی امریکا این حمله 
رابرنامه‌ریزی کرده تاطرح خاورمیانه بزرگ عملی 
شودبانابود کردن حزب الله. دلیل آن هم این است که 
خانم رایس در اوج جنگ به بیروت امد و در انجا اعلام 
کرد که انچه در لبنان دارد اتفاق می‌افتد درد زایمان تولد 
خاورمیانه جدید است. 

این حرف خانم کاندولیزارایس ثابت می کرد که این 
طرح یک طرح امریکایی است تابانابود کردن حزب الله 
بروند به سراغ طرح خاورمیانه جدید. 

این طرح و این مولود جدید باشکست اسراییل 








در اجلاس دوحه 
در حقیقت همه 
خواسته های 

مقاومت و حزب النه 


مرده به دنیا آمد و نتوانست طرح 
عرسا انا 

بعد از این پیروزی» 
حزب اله و شخص دبیرکل 
حزب الله» سید حسن نصراللّه 
محبوبیت فراوانی در کل جهان 
عرب و جهان اسلام به دست 
0 یعنی محبوبیتی که 
هیچ شخصیتی قابل مقایسه با حزب الله و دبیرکل 
ا ودای ال ای راب انیس یا 
و آمریکاو حتی برای برخی رهبران کشورهای 
عربی که هم‌پیمان آمریکا بودند ایجاد کرد 

یعنی برای اینکه مبادا یک امام خمینی دیگر 
درلبنان به وجودبیاید و یا حالا که پدیدار شده 
چط وری حدفش کرد شروع کردندبه ایجاد ‏ 
توطئه برای خنثی کردن این بیروزی.. ۱ 

باوجودی که سید حسن نصر الّه اعلام می کند 
که این تنها پیروزی مانیست بلکه پیروزی کل لبنان است 
و پیروزی جهان عرب است سعی می کنند این رایک 
حرکت مذهبی و صرفاً شیعی جلوه بدهند و طوایف 
دیگر لبنان را بترسانند و گروههای سیاسی داخلی لبنان 
راعلیه حزب الله بشسورانند. از اینجا به بعد ما شاهد یک 
درگیری دا خلی هستیم که جریان سعد حریری یا ولید 
جنبلاط یاسمیر جعجع جریانی تشکیل می دهند که 
شالوده ان ایجاد یک توهم و یک ترس است که جریان 
حزب له حطرناک است. دولتی در یک دولت است 
وچراآنهاباید لبنان‌رابهسمت جنگ ببرند وبایستی 
حزب الله حلع سلاح شود و زاین حرفها. یعنی سعی 
می کنند کار که اسرایبل از طریق نظامی نتوانست انجام 
بدهد آنهادر داخل انجام دهند و آن و حدت ملی گرارا که 
دراثرپیروزی به دستامده‌بودان رابشکنند و حزب الله 
رادرداخل لبنان در محاصره‌قراردهند و چتر مشروعیت 
رااز سراو بردارند. بحران جدیدی که در لبنان شاهدش 
بودیم و ماههاجنجال نخست وزیری وریاست 
جمه وری او پیش آورد محص ول همین ماجرابود که 
باعث شد آنها تصمیم بگیرند که مشروعیت حزب الله را 
زیرسوال ببرند و در نتیجه وزرای شيعه مجبور به استعفا 
شوند تابراساس توافقنامه طائف به دلیل عدم و جود 
شیعیان در کابینه سینیوره نتواند خلع سلاح حزب‌اله 
ا ا ایو نقت ان 
تصمیمات کابینه در صورت توافق همه گروههای 
لبنانی قابل اجراست به این شکل لبنان وارد بحران 
اضف ودک ا وف جات 

بدنیست این نکته راهم عرض کنم که در طول این 
سالها گروههاو احزاب وابسته به قدرتهای دیگر در 














لبنان سعی کرده بودند میلیشیاهایی را تربیت کنند که 
بتواند در برابر حزب الله قدعلم کند. یعنی تقریبا ارتشی 
خلع سلاح کرده که حوشبخانه این توطئه هم با اقدام 
به موقع حزب الله و طیف هم پیمان با حزب الله نقش بر 
اب شد. به شکلی که در روز اول ماه مه یعنی روز کار گر 

ابتدابگذارید توضیح بدهم که قبل ازاین ماجرا 
دولت سینیورهدو تصمیم عجیب گرفت. یکی اینکه 
فرمان ده امنیت بیروت رابه بهانه این که با حزب الله 
این دو تصمیم به معنای اعلام جنگ با حزب الله است 
وبعدازآن حوادث بیروت رخ داد که ظرف دوروز 
روز کل لبنان در کنترل مقاومت قرار گرفت. به طوری 
که سعد حریری و ولید جنبلاط در خانه‌های خودشان 
درمحاصره‌قرار گرفتن د و حزب الله وهم‌پیمانان آنان 
همه لبن ان رادراختیار گرفتند و آن در اختیارارتش 
لبنان قرار دادند وارتش لبنان در همه جامستقر شدو 
طرح دولت سینیوره فروپاشید و خود دولت سینیوره و 
اعضای کابینه محاصره شدند و با کمترین خونریزی وبا 

وبدون‌اینکه کسی رابکش ند میلیشیاهای احزاب 
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بازداشت شدند. 

دراین شرایط بود که آن دسته از کشورهای عربی که 
احساس کردنددراین مساله شکست خر ردن مجیور 
به عقب نشینی شدند وبه این شکل بود که قطر وارد 
ماجراشد و جامعه عرب تشکیل جلسه داد و اجلاس 
قطر تشکیل شد و دولت سینیوره مجبور شد دو تصمیم 
قبلی خو د رالغو کند و دراجلاس قطر تفاهمی ایجاد شد 
که نظرات حزب الد ر آن عملی شد.و نهایتا قرارشد 
شیعیان یک‌سوم کرسیهای کابینهر دشتهباشند و میشل 
سلیمان رئیس جمهور شد و بحران لبنان به سرانجامی 
رسید که پیروزی مقاومت بود. 

همچنین پذیرفته شد که قانون انتخابات جدیدی 
تدوین شود که همه گروههاوفرقه‌های مذهبی بتوانند 
در شرایط عادلانه در رقابتهای انتخاباتی شر کت کنند. 
همه‌این در خواستهایی بود که قبلا حزب الله» امل و 
هم‌پیمان ان انان مطرح می کردند که متاسفانه مورد 
قبول قرارنمی گرفت و دراین اجلاس همه خواسته‌ها 
پذیرفته شد و به اعتقاد من اجلاس دوحه یک موفقیت 
برای حزب‌اللّه و مقاومت است. 

دکتر قاسم‌زاده: در تکمیل صحبت‌های اقای 
مهتدی چند نکته راهم من عرض می کنم.وقتی 
تصمیم گرفته شد که مسوول امنیت فرود گاه بیروت 
عزل شود و نیزشبکه مخابراتی حزب الله هم از کار 
بیفتد. برنامه‌ریزی انها این بود که بااین اقدام حزب الله 
ومقاومت رابه موضع انفعال انداخته و قادر خواهند 
شد از قدرت و نفوذشان بکاهند. یعنی در حقیقت یک 
برنامه‌ریزی همه‌جانبه صورت گرفت تا کار حزب‌الّه را 
یکسره کنند.اماباحرکتی که سید حسن نصراللّه صورت 
داد درعرض چند ساعت تمام نقشه فرو ریخت و 
حزب الله به جایاینکه در موضع تدافعی قراربگیرد. 
آنهامجبورشدنددرموضوع تدافعی قراربگیرندبه 
شکلی که کنترل بير وت به‌دست مقاومت‌افتادو سینیوره 
وحتی امریکاو عربستان مستاصل شدند که با شرایط 
جدید چه باید بکنند؟ درحقیقت مقاومت حزب الله از 
یک کودتای از پیش برنامه‌ریزی‌شده جلو گیری کردو 
این نکته مهمی بود. 

مهتدی: من می خواهم بگویم که فراتراز کودتا 
بلکه مقاومت لبنان و حزب‌الله توانستند از یک توطئه 
بسزرگ جلوگیری کنند و این موفقیت بزرگی بود که در 


لبنان اتفاق افتاد. 
گفتگو تشکر می کنیم. 
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رفتارها و واکنشها 


از روسیه 

الکاو همس رن انار ده سال سب از رورس 
با ام ورد د نام که سب له دا 
درواقع آندره پروفسور فیزیک در دانش‌گاه مسکو 
ب ها تا ها یاهاج در 
یوتاخواهان به حدمت گرفتن او شده بودند ویس 
از مبادله چند نامه و پیشنهادهای مالی قابل تو جه 
سرانجام آندره و الگا به همراه دو فرزند خود فثودور 
و نینابه امریکا مهاجرت کردند و سه سال پیش تر هم 
خداوند دختری زیبا به نام پائولینارابه انها داده بود. 
تفریح مورد علاقه آندره و الگاء از همان زمانهایی که 
در روسیه بس می‌بردند» طبیعت و لذت بردن از آن 
بود. آنها بدون استثناء برای گذراندن روزهای تعطیل 
دو فرزند خردسال خود رادر یشتی‌های مخصو ص 
قرار داده و روزرابا راهپیمایی در طبیعت و تپه‌نوردی 
درحالی که دو فرزند خودرابر پشست خود حمل 
می‌کردند. می گذراندند. در آمریکا هم وضع بر همین 
کر 
می کردند که یکی از کوهستانی ترین و دیدنی‌ترین 
مناطق طبیعی دنیا به شمار می‌رفت. 


روز سرنوشت‌ساز 

دران روز سرنوشت سازهم درحالی که اندره 
به جهت مشغله در دانش‌گاه نمی توانست به همراه 
همسروفرزندانش باشد الگابه همراه سه فرزندش 
راهپیمایی به نقاط دیدنی کانیون» یک صعود هزار 
و پانصد متری هم وجود داشت که البته به صورت 
با سیر راید یآ در یک 
کوره‌راه تنگ و کوچک انجام می‌شد. دراین قسمت 
بچه‌ه ای بزرگتر خود قادر به راهپیمایی بودند. اما 
پائولیناهم خودبا یاه ای خود در طی راه که این بار 
سرپایینی بود. قدم برمی‌داشت. انچه که در طی راه 
پائولینارا خوشحال کرده بود. یک قوطی چیپس بود 
که مادرش برای او خریداری کرده بود و پائولینادر طی 
راه هراز گاهی انگشتان خود را داخل قوطی می کرد و 
چند تکه جس رادر دهان خود می گذاشت. اما در 
هنگامی که الگا و فرزندانش به یک گفته خنده‌آور که 
پسر بزر گترش بر زبان آورده بود می خندیدند. نا گهان 
متوجه شدند که پائولینا در جمع آنان نیست. درواقع 
بر سر یک پیج تند و درحالی که پائولینا حواسش 
به قوطی چبپس بود. بدون انکه متوجه پیچ باشد. 
همچنان مستقیم به راه خود ادامه داد و راه مستفیم هم 
تنها به یک پرتگاه بسیار عمیق ختم می‌شد و پائولینا 
Cl EE‏ دا 
سقوط کرده بود. الگانمی‌دانست که چه کار کند و 
کجای ود.اوحلی سم رات درست فیر کل و 





یک د ختر بچه سه ساله درون پر تگاهی که پانصد متر پایین‌تر قرار 


نارکا 








هوراک یک بیمار 
خونی بود 


پدر مارک یک 
کشیش بود 


نخستین تصور در ذهن اواین بود که طفل خر دسالش 
راازدست داده است. سرانجام آنها به وسیله تلفن 
همراه بانگهبانی تماس گرفته و ماوقع رابرای آنها 
تعریف کردند. اماحتی نگهبانی هم قادر نبود تابه 
درون این پرتگاه رودو آنها باید منتظر اورژانس و 
گروه نجات می‌شدند. در این میان یک رهگذر که 
پریشان‌حالی خانواده را مشاهده کرد بر سر راه حود 
و به دلیل بیماری خونی که به ان مبتلابود. پزشکان 
هوراک چند دقیقه‌ای را به فکر فرو رفت و سرانجام 
پرتگاه برساند. امانمی‌داند که طفل هنوز زنده است یا 
نه؟! آنگاه هوراک با همه بیماری و ضعفی که داشت. 
در خود نیرویی تازه احساس کرد و قدم به داخل 
پرتگاه گذاشت و در همان اولین گام متوجه شد که 
جه راه حطرناک و مشکلی راباید طی کند. دامنه به 
سوی پرتگاه تقریباً عمودی بود و هوراک تنها یک 
تکه طناب داشت وبس.امااوبه کمک دستان خود 
حرکت رابه سوی پایین پرتگاه شروع کرد. دراین 
میان یک پیاده‌رونده دیگر هم سررسید. او خودراپدر 
آنکه ماوقع را شنید به سوی پایین راه افتاد درحالی که 
هر گز تصورنمی کرد که صاحب چنان قدرتی باشد که 
بتواند با آویزان شدن از صحخره‌ها؛ حر کت خود رادر 
پرتگاه ادامه دهد اما گویی نیروی عجیب پدر مارک را 
هم یاری می‌داد. او درحالی که پنجاه متری از هوراک 
فاصله داشت. او را با فریاد مخحاطب قرار داد و به او 
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داشت سقوط کرده بود. آیا امیدی به زنده بودن او وجود داشت؟ 


دکتر بهمن بهروزی 


«پانولینای سه ساله به اتفاق مادر و 
اهل خانواده به گر دشگاه محبوب 
خانواده که صعودی هزار و پانصد 

عتری راهم دربر داشت. ر فته بود, اصا 
در هنطام بازگشت در حالی که اهل 

خانواده مشغول گفتگو وخنده بودند, 

ناگهان متوجه شدند که پانولینایی 
در کار نیست و ناگهان باوحشت در 
بر ابر خود پر تگاهی به عمق پانصد متر 

J‏ امشاهده کر دند... پانولیناابه درون 

پر تگاه سقوط کرده بود.» 


این دو غریبه» درحالی که هیچ وظیفه‌ای نداشتند با 
به مخاطره انداختن جان خود برای رسیدن به پائولینا 
تقفلامی کردند. درحالی که حتی به زن ده ماندن او 
جندان امیدی نداشتند. 


یک پیراهن قرمز 

پس از حدود یک ساعت و نیم بود که هوراک 
تقلا کنان و نفس نفس زنان به سطحی که تاحدودی 
مسطح بود نزدیک شد و ناگهان از دور یک پیراهن 
قرمزوسری‌باموه ای بوررامشاهده کرد که در 
لبه پرتگاهی درحالی که دست خود رابه شضاخه‌ای 
گرفته بود» متوقف شده بود و کمی بعد حتی صدای 
هق هق اوراهوراک شند. هوراک از همان فاصله 
فریادزد:«پائولین‌انگران نباش من آمده‌ام که تورابه 
مادرت برسانم...»صدای گریه کودک کمی بلندتر 
شد و هوراأک با عجله بیشتر به حر کت ادامه داد. 
وضعیت در آن نقطه به گونهای بود که جا برای هر 
دوی آنها وجود نداشت. بنابراین هوراک درحالی که 
کف دست خود رابه شاخه‌ای گرفته بود. بادست 
دیگرش ٍِِ رابه سوی و 
پائولینا خون‌الود بود اما به نظر می‌رسید که او اسیب 
دیگری را متحمل نشده باشد. هوراک آنگاه با تلفن 
همراه خود نگهبانی رادر جریان ماوقع گذاشت. در 
همین اثناء پدر مارک هم سررسیده و در فاصله‌ای در 
حدود ده متری از هوراک در دامنه کوه که شیب تندی 
داشست. مستقر شد. آنگاه او خود را قدری به پایین تر 
سر داد و سپس از زیر پاهای آویزان پائولین به سوی 
او آمد و اوهم از یکسوپائولینارابایک دست خود 
2 
برای آنها صدای هلی کوپتری بود که از بالای سر به 














ار ان سیک ربا اد 
از هلی کویتر به سوی انها فرستاده شد اما یزشکی 
تا را اد ی در ار 
نخاع نداشته باشد و از این رو به آنها گفت که از پائولینا 
زمانی که آنها این مهم را از پائولینا خواستند پائولینا 
شروع به تکان دادن انگشتان و پاهای خود کرد اما 
این کاره اراب‌البخندی انجام داد که پدر مارک و 
هموراک. هردورامدهوش کرد انها در همان جلا 
تا و رات اور 
در سبد قرار داده و کمربند را در اطراف بدن او محکم 
کر دند و سیس از هل کوت حواستند تا حر کت لد 
خلال هلی کویتر خر خوش رابه الکا و فرزندانش 
به سوی آنها می آورد. 
یک سبد لطافت و زیبایی 

ان‌گاه الگاو دو فرزن دش از دور هلی کوپتر را 
می‌داد. مشاهده کردن د. هلی کوپتر به آنها نزدیک و 
توقف کرد.درهمین اثنا آندره» پدرپائولیناهم که 
خبر شده بود. به جمع آنها پیوست و همگی با دو 
دست خود سبد را که به یایین سوق داده می‌شد» 
گرفتند و انگاه از داخل ان محموله‌ای زیبا و لطیف را 
باموهای بور بیرون آوردند. الگابه گونه‌ای دخترش 
ال ار اب ره ار را در 
انگاه پدرش درحالی که اشکهای درون چجشمانش 
رامی‌زدود. به دختر کوچکش گفت: «پائو لیناء لطفا 
دی در ره حور 

اما آنچه که بیش از همه برای آندره و الگا اهمیت 
داشت این بود که دو غریبه بدون هیچگونه وظیفه‌ای 
جان خودرابه حطر انداخته بو دند ودخت رک رااز 
مرگ حتمی نجات داده‌بودند. زمانی که آندرواز 
Sl‏ ترس در NS‏ 
بهترین کاری بود که در عمر خود انجام دادیم.» 
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شیوه تمیز کردن اشیاء گوناگون 

0 لکه خون 

اگر خون روی پارچه چکید. هیچگاه آن رابا اب گرم 
نشویید» بلکه‌هميشه آب‌سردبه کار ببرید.روی لکه حون 
را یری ا یری کار ا تسردو اسر رت درست 
کرده‌اید بپوش‌انید به آرامی بمالید و آن رامقابل آفتاب 
قرار دهد تا حشک شود. آفتاب خون را از پارچه خارج 
ساخته و به نشاسته جذب می کند. سپس آن راباماهوت 
ند مود یروس رسای کته کر کون کاب 
کاو اب راشر تا قطن کا الکو کل ایرد 
سپس به روال معمول آن را بشویید. 
می‌اندازند. گرچه‌این خون آنقدر زیادنیست» ولی برای 
پاک کردن‌این گونه لکه‌ها کافی است چند قطره آب سرد 
روی هر لکه بریزید و سپس مقداری پودرنشاسته روی 
آن بیاشید.وقتی نشاسته حشک شود می توان به راحتی 
آن را زدود و لکه‌های حون ناپدید خواهند شد. 

9 قاب عکس‌های طلابی 

قاب عکس‌های طلایی را که دارای روکش فلزی 
در خشنده هستند. می توانید با اند کی ماءالشعیر که داخحل 
آن مقدار کمی الکل ریخته‌اید تمیز کنید. بااین کار نه‌تنها 
تیره و کل ر نخواهد شد بلکه در خشند گی آنهانیز بیشتر 
خواهد شد. 

( لکه میوه 

برای این کار سرعت عمل لازم است. پارچه لک شده 
رادرون ظرف گودی قراردهید ویک کتری اب جوش را 
از ارتفاع بالا مستقیماً بر روی لکه بریزید. 

عرق بدن 

عرق بدن راهیچگاه سرسری نگیرید» زیراعرق بدن 
باعث خراب شد ن و پو سید گی پارچه‌می‌شود. برای 
برطرف کردن لکه ناشی از عرق بدن به طرق زیر عمل 
کنید: 

ا-لباس رادر محلولی شامل یک بخش آمونیاک و 
یهت اف م د 

۳-آن‌رادرمحلول‌پودررختشویی بگذارید» سپس 

۵ لکه قیر 

برای ازبین بردن لکه قیرازروی پارچه از موادزیر 
استفاده کنبد: 

۱-روغن اوکالیپتوس 

۲-بنزین (بخصوص برای پارچه‌هایی که باید انهارا 

۳- کره برای نرم کردن قیر 

# لکه چربی 

برای از بین بردن لکه‌های چربی جزیی برروی لباس. 
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مقداری‌نمک رادرالکل یاآمونیاک حل کنید. بعد به آرامی 
روی لکه بمالید. 

نقاط جرت پر رو ی پوشاک‌رامی‌توان با آردنیز 
ازبین برد. برای این کارمقداری آردروی لکه بریزید. 
یک قطعه حشک کن تمیزروی آن قرار داده و اتو بزنید. 
بااین کار چربی جذب فی اود سپس ارد راازروی 
لباس بتکانید. 

( لکه بر روی فرش 

لکه‌های چربی برروی فرش يا قالیچه رابه این طریق 
می‌توان ازبین برد که‌روی لکه چربی رابامقدارزیادی 
وی رین پیو ای خر با دح بر ره گر ۲ 
بمالید. بگذارید یک شب به همین حال بماند و روز بعد 
با جاروی برقی آن راجمع کنید. 


© نان 
برای آنکه نان شک را تبدیل به نان تازه کنید آن 
رادرون حوله تمیز و مرطوبی پیجیده و مدت ۲۶ ساعت 





درون یخچال بگذارید. سپس حوله را بردارید و نان را 
چنددقیقه درفرویاروی بخاری گرم کنید. تازه تازه 


آماده میل کردن است. 
© کیک راراحت ببر ید 


اگرمی خواهید وقتی یک کیک رامی‌برید خر د نشود» 
می توانید بعد از پخته شدن آن. کمی صبر کنید تاسرد شود 
وبعدازیک کارد که آغشته به کمی کره‌است ‌استفاده کنید. 
کیک راحت بریده می‌شود. 


0 معجزه خمیر دندان 

-برای تمیز کر دن شیشه تلویزیون و باشیشه‌روی‌میز 
و... که خط افتاده انت :از مقداری خمیر دندان استفاده 
کنید و یک پارچه نرم برداشته و روی شیشه‌ها بکشید. 

معجزه آمونیاک 

-درهنگام شستن ظرف‌هاء چند قطره آمونیاک‌درون 


آب بریزید هر نوع چربی رااز ظرف بلوری» چینی و... 
پاک می کند. 


-ویاچند قاشق غذاخوری س رکه داخل آبی که 
ظرفها را می‌شویید بریزید. 

0مرغ منجمد 

-زمانی که می خواهید یخ مرغ منجمد ذوب شود آن 
رادرون اب سردی که مقدارزیادی‌نمک داخل ان ریخته 
شده‌بگذارید. این عمل باعث می شود که خون‌باقی مانده 
در داخل مرغ خارج و گوشت مرغ سفیدتر شود. 





و وت گر 


» 


حرد لح 


یکو کلاي ذشه د. دار ی ات 
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رسید. هر کدام واکنش‌های متفاوتی رابروزدادند. بهروز 
که قدیمی ترین رفیقم بود از دوران دبستان باشو خی و 
خنده گفت:«خوشم آمد نر یمان الحق که از همه بچه‌های 
قدیمی زرنگتربودی؛زن‌نگرفتی ونگرفتی, حالاهم که 
داری می گیری» خودت رو عاقبت به خیر کردی!» 

حسین«پسرخاله‌ام» که بیشتررفیقم بود تافامیل مثل 
همیشهباشسوخی حرفش رازد: «شنیدم قراره‌بری با 
«راکفلر» کورس بگذاری... خوش به حالت یس خاله که 
نت برد... فقط مارو بادت نره!) 

واکثربچه‌ه ای محل نیزیک شوخی رامطرح 
1 ابر بمان... این عبالت خواهر نداره؟ ترشیده 
.بدت میاد باهم باجناق بشیم| 
۴ هر کس که ازدورونزدیکبازند گی 
خانواد گی من -که‌فرزندیک کارمندساده‌بودم-آشنا 
بود» در مورد ازدواج من و رویااظهارنظر می کرد هر چند 
فامیل محسوب می شد و همه جوانهاروی حرفش (نه) 
نمی‌آوردند»بهسراغمآمدو گفت:«عموجون‌من این 
بهت میگم که حکایت توواین دختر پولداره»حکایت 
«هم پروازشدن»بازاست با کبک!می‌دونم که به همه گفتی 
۳ سینه جاک همدیگر هستین)امارکوراست بهت 
بگم که توفقط موقعی می تونی داماد خوب این حانواده 
بشی که نوکر دست به سینه عروس خانم و غلام حلفه به 
گرش خانواده‌اش بشیاازما گفتن بودیسرجون.حالا 
دیگه خود دانی! 

آری» علت اصلی مخالفت خان_واده‌من واعضای 
فامیلم [ که تقریبا نظر همه آنها مانند نظر عموقاسم بود] 
ثروتمن دبودن خان واده‌رویابود. در حقیقت بایدبگویم 
پدر رویا یک «میلیاردر» واقعی بود. کسی که فقط چهار 
نفر را استخدام کرده بود تا اجاره خانه‌ها و مغازه‌هایش را 
«که برو و بیای فراوانی داشت» بماند! 

خان واده من اما ماننداکت ر فامیلمان به حقوق بخور 
-یعنی‌ همه فک وفامیل حسرت خیلی جیزهارا 
داشتیم اما خوشبخت بو ديم و دقیقا, به همین دلیل بو د 
که پدرم می گفت:«مگه شکم آدم با «نون و تخم مرغ) سیر 
نمیشه که تو به عشق خوردن استیک وباقالی پل و عاشق 
این دختر شدی؟ 

اما پدر اشتباه‌می کرد نمی خواهم بگویم از پول 
شخصی رویا و جود دارد دو برابر قیمت خانه پدرم است. 





خوشحال هم شدم.امالا قل خدامی‌داند که من موقعی 
که عاشق روباشدم»اصلاً از وضع مالی او خبر نداشتم» 
درحقیقت رویا[آنط ور که خودش بعدها گفت]ازبس 
خواستگاران جوروواجوروعاش قان سینه چاکی را که 
e 4‏ 
اک o‏ 
من ان زمان "در کلاس زبان -"اطلاعی درمورد وضع مالی 
پدرش ندارم لذاهر طور بود و به سختی. چند ماه خود را 
هم طبقه من و دختر یک کارگر سادهمعرفی کرد تا بفه مد 
که آبامن واقعاً عاشق خودش شده‌ام؟ و چون پاسخ مثبت 
گرفت. آن وقت بود که برایم قسم خورد که تا خر عمر 
پایم می‌ نشیند. من هم که تا ان موقع صفا و نجابت رویا 
رادر کمتر دختری دیده‌بودم.بدون اینکه ثروتمند بودن 
یا فقیر بودن خانواده او برایم مهم باشد. عاشفش شدم و 
به او قول دادم که نگذ ارم هیچ چیز و هیچکس این عشق 
شیرین رأاز یین ببرد. 

تنهااتفای مشتی که در دو خانواده‌نست به عروسشان 
ودامادشان و جودداشت‌این‌بود که حتی اگر ظاهری بود 
یک رواد مت 
کامل رویاراتحویل می گرفتند. و خانواده‌رویانیزاگرچه 
درنهایت دلشان می خو است دخترشان نصیب یک جوان 
ثروتمند از طبقه خودشان بشود. اما از سر ناچاری هم 
بسودبامن خوش وبش می کردند. این درحالی بود که 
همه احترام‌ها و محبت کردن ها فقط پیش روبود چرا 
که نه پدرومادررویاقلبا مرادوست داشتند و خانواده 
من نیز مدام از اینکه «عروسشان برای آنها قیافه می گیرد» 
شکایت می کر دند! 

اینطوری بود که من و رویا مراسم خواستگاری و 
(بله برون» رانیز به همین وضعیت پشت سر گذاشتیم؛ 
CT‏ ار 
نسبت به این پیوند اهمیت بدهیم فقط دنبال این بودیم 
که هرچه زودتر کارها به پایان برسد و عقد برگزار شود و 
جشن عروسی تمام شود. تاما زودتر کاخ خوشبختی‌مان 
رابناکنیم.نکته جالب این بود که‌هردویمان‌نیزاین را 
می‌دانستیم که خانواده‌مان چشم دیدن عروس و داماد 
خودرا ندارند و این مساله رانیز پذپرفته بودیم؛ امافکر 
را o‏ 

۰ 

یکی» دو هفته از عروسیمان بیشتر نگذشته بود که 
اولین ضربه‌ها به پیکره زند گیمان خورد» رفت و آمدهای 
سنتی دو خانواده که در قالب «پاگشا» و «مهمانی اشنایی» 
بین دو فامیل انجام شد. خیلی زود حالی‌مان کرد که اگر به 
این «رابطه ناجور) ادامه بدهیم. خیلی زود خودمان هم به 
بن بست می رسیم بطور مثال فک و فامیل و خواهر و برادر 
رویاءاعضای خانواده و اقوام‌مارابه حاطر پوشش ساده‌ای 
که داشتند مسخره می کردند و از سوی وک خانواده من 
نیز که «روابط اروپایی» فک وفامیل عروسشان را«نوعی 
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فساد روشنفکرانه» می‌دانستند. با نگاه و حرکات چشم و 
ابرو آنهارا تحقیر می کردند! 

اینطوری بود که کم کم کار داشت به رودررو ایستادن 
دوخانواده‌ویقه گیری می کشید که یک شب من ورویا 
به تصمیمی جدید رسیدیم؛(چه اصراری و جود داره که 
حتماً فک و فامیل ما با هم رابطه داشته باشند؟!» 

و به این ترتیب رفت و امد دو خانواده کاملا قطع شد. 
آن شب بخاطر این تصمیم شجاعانه ای که گرفته بودیم 
به یکدیگر تبریک گفتیم. در حقیقت فکر می کردیم با این 
کار مشکلمان حل می‌شود اما نشد! 

۰ 

همه چیزعالی شد؛ حالا دیگر نه خانواده«رویا» فک و 
فامیل مرا بخاطر «روابط سنتی‌شان» مر تجع و عقب افتاده 
معرفی می کردند. نه پد رو مادروایل و تبارمن خانواده‌زنم 
را«تازه‌به‌دوران رسیده‌های فاسد» می‌دانستند.در حقیقت 
ای ای اه اه E‏ 
اظهارنظر کنند.و این همان چیزی بود که مادو تا آرزو 
می کردیم. چرا که حالا رویابخاطر متلک‌هایی که خانواده 
را 
من نیز بخاطر طعنه‌ها و نگاههای معنی دار خواهر و برادرم 
به اقوام زنم در برابر رویا شرمنده نبودم! 

باخودمان فکرمی کردیم:«وقتی به راحتی می توانیم 
عشغمان رااز گزنددیگران -حتی اگرعزیزمان باشند 
-محفوظ نگه داریم» چرااین کاررانکنيم؟ وبه این ترتیب 
مجال بیش تری داشتیم تاخ رج عشق یکدیگر بکنيم اما... 
اماانگاراین ماجرانمی حواست تمام شسود درحقیقت 
اعضای دو خانواده وقتی دیدند بهانه‌ای برای «اعصاب 
خرد کردن» ندارند. شروع کردند به گیر دادن به حودمان؛ 
پدر و مادر من به عروسشان می گفتند: 

-اين چه سر و ریختیه که‌میای خونه ما رویا جون؟ ما 
توی‌محل آبروداریم.این لباسهاروموقعی بپوش که‌میری 
خونه پدرومادرت» ولی وقتی میای اینجامثل آدم‌های 
درست و حسابی لباس بپوش! 

رویا همان قدر متو جه طعنه‌های معنی دار پدر و مادر 
من از این حرفها می‌شد. که من نیز منظور خانواده او رااز 
دلسوزی‌هایشان می‌فهمیدم: 

-نریمان جون. انسان بايد هميشه درحال رشد کردن 
و پیشرفت باشه. پس تو هم سعی کن روابط اجتماعی‌ات 
رو بهتر کنی البته می‌دونیم که تقصیر خودت نیست و در 
خانواده‌ای که بزر گ شدی این جیزهارو بهت باد ندادن 
اما حالا که داماد یک خانواده درست و حسابی شدی» 
بهتره اون زند گی «عصر حجر)»رو فراموش کنی... 

آری» هیولای نفاق و اژدهای اختلاف کم کم داشست 
در کنج خانه مالانه می کرد؛ خیلی هم طبیعی بود. شاید 
من دراوایل می‌توانستم حرفهاو رفتارهای تحقی رکننده 
خحانواده زنم رانادیده و ناشنیده بگیرم. اماهنگامی که رویا 
که روحیه بسیار ظریف و شکننده‌ای داشت -نتوانست 





بی احترامی‌های اعضای خانواده‌من نسبت به پدر و 
مادرش رانادیده‌بگیردو روبروی آنهاایستاد و حرفی را 
که چهار ماه در دلش زمزمه کرده بود به زبان آوردو گفت: 
من به شسما اجازه نمیدم در مورد خانواده‌ام هر توهینی 
حواستین بکنین» آن وقت بود که من نیز رودربایستی را 
کنار گذاشتم و اولین باری که مادرزنم شروع به تمسخر 
خانواده‌ام کرد. رو به او کردم و گفتم:«حرمت خودتون را 
نگه‌دارید خانم...)البته آن‌موقع نیزمن ورویاهمچنان 
پرده رودربایستی رامیان خو دمان نگه داشته بودیم اما 
این در شرایطی بود که نه او حاضربودیکمرتبه دیگر 
بساخانواده من روبرو شسود نه من دیگر پابه خانواده او 
گذاشتم. آن روزها فکر می کردیم اینطوری همه چیز حل 
می‌شود. اما نشد! 
۰ 

ك 
خانواده‌هایمان رابه خانه خودمان اوردیم! درواقع از 
انجایی که هر دویمان نسبت به خانواده ان یکی دلخوری 
در دل احساس می کردیم» سعی کردیم یکطوری این 
دلخوری رانش ان بدهیم؛رویامی گفت:«حالا کاری به 
هیچی نداریم نریمان ام ابعضی وقتها «مامان پری»من 
زیاد هم بد نمیگه‌ها؟!» 

و بعد بدون اینکه منتظر بماند که ایامن مشتاق شنیدن 
حرف «مامان پری»آوومادرزن خودم‌هستم یانه؟ خودش 
ادامه می‌داد: 

-مثلأمام ان من میگه. اون روزی که‌باباومامان 
و خواهرو برادرانم امدند خونه شسماء رسم ادب حکم 
نمی کرد که پدرت با «پیژامه» بیاد توی اتاق... خب‌این 
چیزهارو توباید به پدر و مادرت یاد بدی عزیزم!» 

ومن که کاملآمی‌فهمیدم رویاصبح آن روزخانه 
پدرش بوده واز سوی آنها تحریک شده بجای 
اینکه سعی کنم مساله تمام شود رو به «مقابله به 
مثل» آوردم و با لحنی خونسرد پاسخ دادم: 

-البته که تودرست میگی رویاجان...ولی 
یادت که نرفته اون روزبرخلاف قول و 
قراری که خانواده‌من با خانواه تو 
گذاشته بودند. قرار بود پدرو مادرت 
ساعت ۷غروب بیان خونه ماء حالا پدر 
بیچاره من که ساعت ۲مشغول خرد 
کردن قندهابود کف دستش راکه‌بو 
نکرده بود خانواده جنابعالی وقتی از 
حرید برمی گردند. به جای اینکه بروند 
خونه‌شون» یکدفعه تصمیم می گیرند 
ار CEC‏ 
بکنند تاساعت بشه ۷غروب!اتفاقا من هم | 
می خحواستم همین رو بگم عزیزم بد نیست که 
آدمها در کناراینکه‌هرروزثروتشان رابیشتر 
می‌کنند» کمی هم اصول اجتماعی بیاموزندا 

آری اینگونه بود که شعله‌های نفرت آرام ارام 
پابه زندگی ما گذاشت. تا انجا که دقیقا هشت ماه 
از ازدواجمان گذشته بود که یکروز -بعد از همین 
کل کل کردن‌ه ای احمقانه -وهنگامی که من به 
«جلف لباس پوشیدن» مادربزرگ رویاایراد گرفتم 
و گفتم:«ادم یاد فیلم‌های کاباره‌ای می‌افته» او هم زد 
بەس يم آخحرو گفت:«راست میگی نریمان»اگرمن 















همان شب خواستگاری که دیدم «دایی مر تضی» شما 
با اون سبیل‌های از بنا گوش دررفته اش واون دستمال 
ابریشمی که دردست داشت ومثل ادم‌های از پشت 
کوه آمده خیارمی خورد. کمی به عقلم اعتمادمی کردم 
وبه تقاضای ازدواج تومی گفتم«نه»امروز تواینطوری 
بلبل زبون نمی شدی! 
ومن که بدجوری احساس حقارت کردم بی آنکه 
بفهمم چه می گویم. رو به او کردم و فریاد زدم: 
-چراافسوس می خوری رویاجون... هنوز هم دير 
نشده! هروقت اراده کردی طلاقت میدم. لیاقت تو همینه 
که با یک مشت ادم تازه به دوران رسیده مثل پدر ومادرت 
زندگی کنیء تو که نمی فهمی اصالت یعنی چی ؟! 
ورویا که انگار منتظر همین جرقه بود تامنفجر شود 
همانط ور که هط رف اتاق ا ا ۳ ۲۳۳۳۹ 
لباسهایش راببندد پاسخ داد: 
الت تنوكا ۴۳۲۲ 
کثافت و جوراب بوی گند گرفته بنشینند سر سفره‌ناهار 
میگی اصالت؟ پس لیاقتت‌همینه که‌بااینطو رآدمهازند گی 
کنی» من احمق بودم که فکر می کردم می توانم توراازاون 
منجلاب بیرون بیارم... مهرم آزاد جونم حلاص... 
-به درک... هر وقت دوست داشتی بگو میریم محضر 
طلاقت بدم... 
این راب لحنی تحقی رکننده گفتم تادل رویارابسوزانمي 
اما او هم خوب بلد بود چگونه جگر مرا بسوزاند: 
-مرد نیستی اگر بیای دنبالم. 
-توهم انس ان‌نیستی‌اگررو زمحضر واسه طلاق 
نیای! 
واین دیال و گها آخرین جملاتی بود که ميان من و زنم 
رد وبدل شد چرا که با حمایت خانواده رویا و پول‌های 
فراوانی که پدرش خرج کرد من و رویادقیقاً ۱٩‏ روز بعد 
ازهم جداشدیم. یابه عبارت دیگر من و رویادقیقا 
٩ماه‌وی‏ ازده‌روزپس ازاینکه‌باهم ازدواج کردیم. 
جدا شدیم! 
۰ 
نمی‌دانم جرا؟اما ۱ ۶ 
همانطورکهم درا ۲۳۲۲۲ 
طلاق. بی حوصله و عصبی هستم. 
رویانیزروزگار تلخی رادارد تجربه 
می‌کنداحس می کنم در همان 
لحظاتی که من توی خانه پدری و 
گوشه اتاق دوران مجردی‌ام نشسته‌ام 
وبه خاطرارزوهای از دست رفته‌ام 
اشک می‌ریزم» رویا نیز گوشه آن اتاق 
بسزرگ که در طبقفه دوم منزل پدرش قرار 
داشت. مشغول اشک ریختن است! 
نمی‌دانم چراء شاید به خاطر آن 
نگاهی که لحظه خر -"هنگامی که حکم 
طلاق صادرشد و از پله‌های محضر 
بیرون آمدیم من ورویابه‌هم انداختیم! 
آخر جنس آن نگاه نه از نگاههای کینه‌دار 
روزهایخرزند گیمان که شبیه‌نگاههای 
عاشقانه روزهای اول زند گیمان بود. 
eT‏ ۱۳۰ 


حساب روز قیامت 

پیغمبراکرم(ص) روزی به سلمان و 
اب‌اذر هر کدام درهمی داد. سلمان درهم 
خود را انفاق کرد و به بینوایی بخشید. ولی 
اباذر صرف در مخارح خانواده خود کرد. 
روزبعد حضرت دستورداد تشی‌افر و ختند 
وسنکی زا برزوی أن کل رد نله همین که 
سنگ گرم شد و حرارت شعله‌های آتش در 
دل آن اثر کرد سلمان و اباذر را پیش خواند و 
فرمود: هر کدام باید بالای این سنگ بروید 
وحساب درهم دیروزرابدهید. سلمان 
و گفت: «انفقت فق سبیل‌اللّه» (در راه خدا 
دادم). 

وقتی که نوبت به اباذررسید ترس او 
رافراگرفت. ازاینکه پای برهنه راروی 
سنگ بگذاردو تفصیل مصرف یک درهم 
را بدهد. از اینرو در تحير بود. 

پیغمبر(ص) فرمود: از تو گذشتم زیرا 
سوزان‌تر سعی کن با حساب پاک و دامنی 


نیالو ده به معصیت وارد محشر شوی. 
فقط یک راهزن بزرگ 


بعد از ماجرای سوم شهریور یکی از 
نمایندگان مجلس عوام انگلستان با یکی 
از خبرنگاران انگلیسی به ایران آمد. وی 
پس از مدت کوتاهی به انگلستان باز گشت 
ومشاهدات خود رابه صورت مقالاتی 
منتشر ساخت. وی در مورد حکومت 
رضاشاه نوشت: «رضاشاه راهزنان رااز 
سر راههای ایران برداشت و به افراد ملت 
خود فهماند که از آن پس در سرتاسر ایران 
فقط یک راهزن بزرگ باید وجود داشته 
باشد... پادشاه سابق ایران بی رحم» ستمگر» 
خیال‌پرور» حریص. طماع و درعین حال 
باانرژی بود. کسی او را دوست نداشت. اما 
کسی هم نمی توانست در مقابلش عرض 
اندام کند. او حریفان خود را بدون ذره‌ای 
رحم و شفقت به زندان می‌انداخت و پا 
می‌کشت... در دستگاه حکومت وی یک 
عده چند هزارنفری از مالکین بازر گانان 
سهامداران و کارمندان عالیرتبه دولتی 
دست به دست هم داده و جیب‌های خود را 
از حاصل زحمت و ثمره کوش یک عده 

دهقان و کار گر بدبخت ایرانی انباشتند.» 
فرستنده: مریم پارسا کوهبنان 
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دار دن دو کر ودا 


مرده جاه کنی که در اعماق زمین مشغول کار 
بسود به خاطر قطع نا گهانی برق دچار خفگی شد 
و جان باخت. 

هفته گذشته در منطقه لویزان تهران مرد ۳۹ 
ساله‌ای حین کار در عمق ۱۸ متری زمین برای حفر 
چاه از هواکش برقی استفاده می کرد اما قطع ناگهانی 
برق سبب شد هوکش از کار بیفتد ووی دراثر 
ره کی مرت ار 
که بالابراین چاه نیز برقی بود بنابراین پس از قطع 
برق آنهم از کار افتاد واین مغنی نتوانست خود رااز 
چاه بیرون بکشد. 

پس ازفوت این مرد پرونده‌ای درا زمینه 
تشکیل شد که در شعبه ۷دادیاری دادسرای جنایی 
تهران درحال بررسی است. 


فواره در شکم 

مرد جوانی که به دنبال سقوط از بلندی. روی 
یسک لوله فواره آب فرود آمده و بشدت مجروح 
شده بو د به طرز معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات 
یافت. 

به گزارش روابط عمومی آتش‌نشانی تهران» 
مر ار 
تهران» در تماس بامرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام 
کرد یکی از ساکنان مجتمع مسکونی از طبقه دوم 
ساختمان به پایین سقوط کرده و روی فواره پاسیوی 
مجتمع فرود آمده و لوله آن در کمر وی فرو رفته و از 
را 

EE‏ ی ار ی 
آتش‌نشانی و امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه 
اعزام و متوجه شدند لوله وارد شده به کمر مرد جوان» 
از ناحیه دیگر بدن وی خارج شده و این مرد بیهوش 
در بت قلم مر تفا تفه است. 

۰ ۱ ۰ 
ومردمص دوم رابالوله اب در بدن به بیمارستان 
شریعتی تهران انتقال دادند که پزشکان پس از 
جراحی به طرز معجزه‌آسایی این مصدوم رااز مرگ 
حتمی نجات دادند. درحال حاضر وضعیت مصدوم 
رضایت بخش است و تحفیق از وی در خصوص 
علت حادثه ادامه دارد. 


نووت سک میلیونر هپل هپو شد 

ترابل ثروتمندترین سگ جهان که ۱۲ میلیون دلار 
از لئونا هلمسلی. صاحب ثرو تمند خود به ارث بر ده 
بود به دستور داد گاه نیو یو رک بخش قابل توحهی از 
ثروت خود را از دست داد. 

بنا به این گزارش» یک قاضی داد گاه نیو یو رک تصمیم 
گرفت ۱۰ میلیون دلار از ثروت این سگ باوفا رابه یک 
موسسه خير یه اختصاص دهد. «لئرنا هلمسلی» همسر 
هنری هلمس‌لی. غول بخش ساخت و ساز و مسکن سه 
ار ۰ میلیون دلارثروت جمع‌آوری کرده بود و 
برج «امپایراستیت» نیویورک هم متعلق به وی بود. 

این قاضی زن داد گاه نیویورک همچنین تصمیم 
گرفت به نوه‌ه ای این زن که «ملکه بد جنسی)» نامیده 
شده‌بود» شش میلیون دلار اختصاص دهد این پیرزن 


زنان غصه‌دار بخوانند 

چند روز پیش زنی به اتفاق همسر خود به شسعبه 
عای ایا رالد راربا رال اش 
عنوان کرد اخیرابه دلیل شغل همسرم به تهران 
مراجعه کرده‌ايم وبرسرموضوع کوچک خانواد گی 
با همسرم مشاجره کردم زیراپس از دوری از والدین 
وبستگانم دچار ناراحتی اعصاب شده بودم بنابراین 
پس از مشاجره با شوهرم از خانه بیرون زدم تادر پارک 
نزدیک محل سکونتمان قدم بزنم» وقتی روی نیمکت 
نشستم به دلیل فشار عصبی شروع به گریه کردم و 
جوانی که ان حوالی پرسه میزد بادیدن من» پیش 
آمد و شروع به دلداری دادن من کرد. وقتی موضوع را 
برای او بازگو کردم گفت: یکی از بستگانش روانپزشک 
است و می‌تواند به من کمک کند. من هم از روی خامی 
وبی‌تجربگی به حرفه ای او اعتماد کردم پس از یک 
ساعت و طبق ادرس داده شده به خانه‌ای که ادعامی کرد 
منزل فامیل روانیزشک اوست مراجعه و در آنجااز سوی 
وی‌ودو نفردیگر مورد حمله قرار گرفتم. آنهابی اعتنابه 


قابل توجه پزشکان حواس پرت 
ار 
بنابه این گزارش, پزشکان ژاینی مردی‌را که ۵ ۲سال 
از غده‌ای که در شکم داشت و شبانه روز عذاب می کشید 
واکثریزشکان آن‌راغده‌سرطانی تشخیص داده بودند 


۷ساله نوه‌های خود را از ارث محروم کرده بود اما دو 
نوه‌دیگراین پیرزن به شرط اینکهسالی یک‌بار سر قبر 
پد رشان حاضر شوند هر کدام پنج میلیون دلار دریافت 
کر ده بودند. 

این قاضی داد گاه در پایان اعلام کرد؛ این زن میلیاردر 
ی 
اشاره‌ای کرده که در آن 
آمده بود. سگ عزیزم را به 
برادرم می‌سپارم و مبلغ ۱۵ 
میلیون دلار نیز از ثروتم را 
به ارث می‌برد که برادر وی 
مسوولیت نگهداری سگ 
راد کرت وان رز 
نیویورک به فلوریدا برد. 


التماس‌های من مرا مورد آزارو اذیت قرار دادند و صبح 
روز بعد در یکی از خیابانهای نزدیک محل سکونتم 
رهایم کردند و متواری شدند. 

پس از شکایت زن جوان و همسر وی پرونده به 
پلیس آگاهی ارجاع و با تحقیق از شاکی ابتدا خانه‌ای که 
زن جوان به انجا منتقل شده بود شناسایی و درپی صدور 
مجوزقضایی ماموران وارداین خانه شدند ویکی از 
متهمان را به نام مهدی دستگیر کردند. 

در تحقیق از مهدی, وی ابتدا منکر جرم خود شد. 
اما در ادامه و پس از مواجهه با زن جوان زبان به اعتراف 
گشودو گفت:پس ازفریب زن جوان اوراباهمدستی دو 
ار را مر دا اد اه 

به دنبال این اعترافات» ماموران در مرحله بعدی دو 
ی ترری رای رس در 

با اعترافات متهمان به اقدام مجرمانه و اذیت و آزان 
دستور بررسی و تحقیق درباره سوابق آنها صادر شد و 
درحال حاضر با توجه به نوع جرم آنها مجازات سختی 
برای این سه متهم درنظر گرفته و اجرا خواهد شد. 


یک خبر بد و یک خبر خوب دادند چرا که به وی اعلام 
کر دید نت ماس طال دار بد و ال عده‌ای که‌با ۲۵ سال 
sS‏ و 

و 
مردرا که حالا 4٩‏ مساله اسست. به علت زخم دمستگاه 
گوارش عمل کردند و او که دراین سالها از درد شکم 
رنج می‌برد اواخر ماه می به بیمارستان دیگری مراجعه 
کردوپزشکان پس از ازمایش‌های بسیار تشخیص دادند 
اا کی سای CTC‏ دراو رتست 
عمل قرار دادند و پس از عمل متو جه شدند که غده حوله 
اسست ولی چون بر اثر عفونت طحال او هم از کار افتاده 
SCE OG‏ 


e 


بسن مردچینی د این بن ماجسراو ترخیص از 
کمک پزشکان وطنم سلامیتم را به دست آورده‌ام! 








مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 
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نمایش های خنده دار به کود کان کمک می کند 


به گفته محققان استفاده از سر گرمی های خنده دار 
در کلینیک هابه کودکان و نوجوانان کمک می کند تا 
درد خود را بهتر کنترل کنند. 

دیدن نمایش های کمدی باعث می شود کودکان 
درد را بیشتر تحمل کنند. محققان اعلام کردند اگرچه 
برنامه های زیاد خنده اوری در بیمارستانهای کودکان 
وجوددارد اما تحقیق کوجکی از میزان سودمندی 
ی تس ای 


مراحل پراسترس پا دردناکی مثل حونگیری و درمان سرطان رامی گذرانند انجام شد. همچنین, زمانیکه 
کودکان نمایش های خنده دار را تماشامی کردند به مقدار قابل توجهی قدرت تحمل درد در انها بیشتر می 
شود. یادآور می شود محققان دریافتند دیدن فیلمهای خنده دار باعث افزایش تحمل درد در کود کان می 
شود اما در شدت درد آنها تغییری به وجود نمی آورد. 





رژیم غذایی مادر روشن کننده جنسیت کود کت 


خوردن گوشست قرمز و خوراکی های پر نمک به باقی ماندن قند در خون و تولد نوزاد پسر کمک می 


کنل 


طبق تحفیقات دانشمندان »ي موشهایی که داروی کاهش دهنده قند 


۳ 
۰ 


خون داده شده بود» بچه موش هایی با جنسیت موّنث تولید کرده بودند. 


های حامله از طریق داروی د گزامتازون (1(۳26) شدند. 


این دارو مانع از انتقال گلوکز به حون می شود. 


۳ 
۰ 


تولد نوزاد پسر و حوردن گوشت ماهی» سبزی هاء شکلات و شیرینی منجر به تولد نوزاد دختر می شود. 


خطر رنگ مصنوعی 
استفاده از رنگ‌های مصنوعی در مواد غذایی . 
بهره هوشی کودکان را کاهش می دهد . بررسی محفقان 
انگلیس نشان می دهد: بهره‌هوشی کود کانی که از مواد 
غذایی حاوی رنگ های مصنوعی استفاده می کنند » کمتر 


از همسالا نشسان است: بر اساس این بررسی؛وخودرنگ 
مصنوعی در مواد غذایی موردعلاقه کودکان. بهره‌هوشی 
آنان را تا پنج نمره کاهش می دهد. 





خوب جویدن غذا از پر خوری جلو گیری می کند 


اک غار ی جو مات مدا ادت 
غذایی متعارف شخص سیر می شود و پر خوری نمی 
کند. جویدن غ ذا موضوعی اساسی در گوارش و 
دارای ارزش واهمیت حیاتی و بیولوژیکی است با 
خوب جویدن غذا دندان ها و لثه محکمتر می شود 
و کمی از عصاره جویده شده‌نیزاز 
طریق غشای سلول های له دریافت 
می شود.ا گر غذایی که مصرف می 
کنیم مناسب. مطلوب و مقوی باشند. 
باعث استحکام لثه و سلامت اضافه 


دندان‌هامی شود ضمن آنکه ؛ بخش 





پتالین موجود دربزاق دهان انجام‌می گیرد که کار 

معده و روده را اسان کرده و از نفخ و سوء هاضمه 

و ترش کردن غذا پیشسگیری می کند. خوب جویدن 

غذاازیر خوری وزیاده‌روی در خوردن جلوگیری 

کرده و باعث قوت واستحکام اعصاب و تامل در 
امور زندگی می شود. اگر غذا خحوب 
جویده نشودبدون آنکه هضم شود 
از مری ومعده و روده ی کوچک 
عبور کرده‌باورود به روده بزرگ یا به 
زایده | پاندیس باعث عفونت وایجاد 
دردهای خطرناک می شود که درمان 
آن نیازمند عمل جراحی است. 


یک شاهکار دیکر از سیر 


عوارض جانبی 
شیمی درمانی در 1 
مبتلایان به سرطان 
پروستات و سنه می شو د. 
به گفته محققان مصرف شیر تاثیر گذاری 
داروی شیمی درمانی دوستاکسل رابدون 


! تشدید عوارض جانبی آن افزایش می دهد. 


بدین ترتیب می توان دوز داروهای شیمی 
درمانی مصرفی به این نوع بیماران را کاهش 
داد. داروی دوستاکسل اغلب برای شیمی 
درمانی افراد مبتلابه سرطان سینه و سرطان 


پروستات استفاده می شود. یادآور می شود 
همچنین محققان می گویند تر کیب ماده 
4€ موجود در سیر با دوستاکسل رشد 
تومورهای سرطانی را ٤۸درصد‏ کاهش می 
دهد که ۲۷درصد بیشتر از استفاده تنهااز 


دوستاکسل اس 
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زد مت ر )< سال 


مه 


هی و 


اند دنمان کند. امادغض و دشهی ر 
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ت روز هم نمی 


اند دنها 
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ذمادد 









ةة لاھ = 
جنایت و مکافات 
قاضی ۷۳ساله«فلیکس فورته» درحالی که در یشت 
میز قضاوت در داد گاه جنایی شهر بوستن در اوایل سال 
۷ نشسته بود گفت:«آقای جوزف سالوتی شمادر 
قتل عمد ادوارد دیگان گناهکار شناخته شده‌اید و حالا 
شمابه زندان شاشنک اعزام می شوید تابقیه سالهای 
عمر خود را بدون احتمال بخشش در آنجا بگذرانید... 
خداوند روح شمارا بیامرزد...». 
پاهای جوزف یارای نگهداشتن اوبه صورت سرپارا 
نداشتند.بنابراین بادست خودش.بدن خودرابه صندلی 
تکیه داد و آنگاه به فکر فرورفت:«... جگونه کار به اینجا 
کشیده شده بود. او حتی شخصی به نام دیگان رادر طول 
عمرش ملاقات نکر ده بود. چه برسد به اینکه او رابه قتل 
رسانده‌باشد...»باچنین افکاری جوزف دست به گریبان 
بود. آنهم در طی تمام مدتی که او را از زندان داخل شهره 
کهبه مدت ده‌ماه اورادران بازداشت کرده بودند تا 
جریان محاکمه انجام بهنتیجه پرمسدء به زندان ایالتی 
E‏ ۵ کل ومتری شهر بوستن انتقال می‌دادند. 
درواقع مجرمینی که به آنها قاتلین بالفطره می گفتند و یا 
آنانکه جنول ادمکشی داشتند ویاسارقینی که‌سرقت 
حودراهمراه با آدمکشی و جنایت انجام می‌دادند. 
همگی به شاشنک اعزام می شدند. حال قرار دادن این 
گونه مجرمین در کناریکدیگر خود دردسرهای عدیده 
الا رک ار سره 
خشونت» ضرب و جرح و حتی قتل دربین زندانی‌ها 
اتفاق نیفتد. عده‌ای حتی عنوان می کردند که دولت 
ودادستانی آازروی عم د اجازه‌می‌داد تاخبیث ترین 
زندانی‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تادرواقع فضای 
شاشنی خو د انقدرهراسناک باشد که مجرمین از ان 
واهمه داشته باشند اما حوزف خود رامتعلق به شاشنک 
نمی دانست و در عجب مانده بو د که در این دنیا چه کرده 
که به عقوبتی اینچنین گرفتار آمده است. 





* برگردان: بهروز بهرامی 


جوزف سالوتی در خانواده نسبتاً فقیری پابه عرصه 
وجود گذاشته بود. اجداد او صد سال پیش تر از ایتالیا به 
بوستن مهاجرت کرده بودند و او هم مانند پدر و مادر و 
یا پدربز رگ و مادربزرگ خود سعی کرده بود تافرهنگ 
ایتالیایی راهمچن ان در خانواده ود زنده‌نگهدارد. 
جوزف تنها تا پایان دوران دبیرستان به تحصیل ادامه داد 
زودترازدواج کرده‌وبه تشکیل خانواده اقدام کند. بدین 
ترتیب اوبادختری به‌نام‌ماری اشناشد و درحالی که 
خودش ۲۳ساله و ماری تنهاییست ساله‌بود آن دو 
با یکدیگر پیمان زناشسویی بستند جوزف توانست به 
زحمت زند گی خود همسرش و چهار فرزند رااداره 
کند. اما علیرغم مشکلات مالی او و خانواده‌اش زندگی 
بای کر کر رت کر را 
برای خانواده دست و پا کند. 


حضور یک انسان شرور 

درحالی که جوزف ۲۳ساله ده و یک روز 
دوستی که به اووام می داد»به جوزف گفت که چند 
تا ارم رای رای 
عضومافیا هم هستند. در محله ایتالیایی‌هادربوستن 
جریان و پروسه وام و قرض دادن را برعهده گرفته‌اند 
وهمه طلب‌ه ارانیزبه حودمنتقل کرده‌اند.او آنگاه‌به 
جوزف اطلاع داد که بدهی شخصی جوزف که حدوداً 
به چهارصد دلار بالغ می شد نیز اکنون از اختیارات یک 
مافیایی موسوم به«باربوزا»است که اورابانام مستعار 
(حیوان» به‌دلیل خصو صیات اخلاقی اش می‌شناسند» 
اماجوزف که هنو زشناخت چندانی ازاین مرد خطرناک 


لیات ب 8O‏ ۳۳۳۰ 


‌ ے ارضمہ چیز یک دروع ہود...٠‏ 


ه کا 


جنایت. دروغ و سرانجام محکومیت یک 
مرد بیگناه در یکی از بزر کتر ین و بدنام ترین 
پرونده‌های تقلب از جانب اف.بی.ای 








نداشت.به‌دوستش گفت که در حال حاضر چنین مبلغی 
رادراختیار ندارد. امابه‌محض آنکه توانست آنگاه‌بدهی 
حودرابه او خواهد پرداخت. اما باربوزا رااین پاسخ 
جوزف خوش نیامد و اوفردای ان سب درحالی که 
پاسی از شب گذشته بود» دو تن از همدستان خودرا 
که از بزن بهادرهای دسته باربو زا محسوب می شدند» 
به درب خانه جوزف فرستاد. جوزف که از تهدیدهاو 
گردن کلفتی‌های این دونفر ارا حت ن دہ ود نا گهان 
درحالی که حون‌ایتالیایی دراوبه جوش آمده‌بود چوب 
رااز دست یکی از آنها گرفت و ضربه‌ای به او وارد آورد 
و آنگاه‌هردو گردن کلفت به اتفاق پا به فرار گذاشتند. 
امااین عمل جوزف درذهن باربوزا جون یک خاطره 
آزاردهنده‌باقی ماند. اما اودرعوض پیامی برای جوزف 
فرستاد وا زاوعذرخواهی کرده‌وبهاوقول‌داد که به 
زودی او راملاقات خواهد کرد اما حوزف که با اخحلاق 
و نحوه رفتار مافیایی‌ها آشنابود نه‌تنها به آن پیام اعتماد 
نکرد.بلکه‌هران درانتظار بو د تاعملی تلافی جویانه 
از سوی باربوزا مشاهده کند. این درحالی که باربوزا در 
ذهن خوابی برای جوز ف دیده‌بود که کاملا با نچه که 
جوزف انتظار داشت متفاوت بود. 


فتل و پاپوش 

بامداد یک روز قبل از انکه جوزف عازم محل کار 
خود شود ناگهان سر و کله سه مامور پلیس درمقابل 
خانه جوزف پیداشدوانها حکمی رابه جوزف‌نشان 
دادن د که بر طبق آن او راباید به جرم ارتکاب به قتل 
شخصی به ن_ام‌دیگان بازداشت می کردند. جوزف 
پس از مشاهده حکم با زداشت روی به ماموران کرد 
وباچهره‌ای بسیار متعجب پرسید:«...دیگان‌دیگر 
کیست؟...» اماماموران دیگر منتظر هیچ گفتگویی 
نشدند وبا دستبند زدن به جوزف اوراسواربراتومبیل 
به سوی با زداشتگاه بردند. جوزف تنهازمان کافی داشت 
تا از ماری به سرعت خداحافظی کرده و به او بگوید که 
نکران نباشدو همه حیز سوء تفاهمی بیش نیست واو 
سریعابازخواهد گشت.اواز همسرش خواست تاسعی 
کند که بچه‌ها نگران نشوند و او حداکثر تاساعتی دیگر 
باز خواهد گشست.امااین یک ساعت بعد تبدیل به سی 
و یکسال و اندی بعد شد. 





تبانی بادادستانی 

قتل دیگان دو سال پیش تر صورت گرفته بود. اما 
هنوزاف.بی.آی و دادستانی مظنونی را پیدانکرده‌بودند. 
دلیل آن هم مشخص بود. چرا که دیگان که خود یکی از 
اعضای مافیابود. به دلیل خحصومت‌های درون فامیلی و 
درون مافیایی ا ن باربوزابه قتل رسیده بود 
ودادستانی واف.بی.ای‌هم به دلیل اسنادو مدارک به 
دست آمده از این موضوع کاملا اطلاع داشتند. اما در این 
میان یک مشکل بز رگ و جود داشت. از جانب اف.بی. 
آی یک افسر پلیس به نام ریکو مامور تحقیق درباره مافیا 
وشناسایی رهبران و عوامل اصلی آنهابودو حال کسی 
که برای ریکو اطلاع‌رسانی می کرد و درواقع جاسوس 
او در میان مافیایی‌ه ابود همانا بارس وزابود. درواقع 
باربوزادر مقابل دریافت پول و همچنین مصونیت برای 
جرایم خودش اطلاعاتی را از طریق ریکو به اف.بی.آی 
می داد. درواقع برای اف.بی.ای و جود این اطلاع‌رسانها 
در داخل باندها بسیار مهم بود تاجایی که اف.بی.ای 
حاضر می‌شد تادر قبال جنایاتی که‌اطلاعرسانها مر تکب 
می‌شدند. چشمان خو د راببندد. در مورد پرونده قتل 
دیگان هم همین اتفاق افتاد و باربوز از ارتباط مستقیم 
خود یعنی ریکو خواست که درصورتی که تمایل به ادامه 
همکاری با باربوزارا دارد تلاشی به خرح دهد تا او از 
اتهام قتل دیگان مبرا باشد. ریکو هم که با اطلاعاتی که 
از مافیابه عنوان یک افسر پلیس به دست می اورد وبا 
تهدید کردن آنها قادر به احاذی و به دست آوردن مبالغ 
هنگفتی رشوه می شد هر گز حاضر نبود که به خاطر 
یک انسان معمولی چون جوزف سالوتی که برای ریکو 
ارزشی نداشت» حقیقت رافاش کند و با محکوم شدن 
باربوزا. همه ارتباطهای پول‌ساز خود رابا مافیا از دست 
بدهد. بنابراین با آنکه حتی اقرار باربوزارادر مورد به 
قتل رساندن دیگان که یک مافیایی بی‌ارزش دیگر برای 
ریکوبود. روی نواربه صورت ضبط شده داشت. اما با 
همکاری بار بوزاء نقشه‌ای راطراحی کردند تایک انسان 
بیگناه‌رادرعوض به خاطر قتل دی گان محکوم کنند 
از طرف دیگر به دلیل دلخوری شدیدی که باربوزا 
از جوزف داشت (به خاطر جریان نپرداختن قرض )» 
به سرعت نام اورادر قتل دیگان پیش کشید و شخص 
باربسوزابه عنوان شاهد عینی در قتل دیگان به دست 
جوزف نگونبخت شهادت داد. درواقع تمامی پرونده‌ای 
که‌به‌دست ریکو این پلیس رشوه گیربر علیه جوزف 
هر ا 
که خود یک جنایتکار بالفطره بود قرار داشت وبس. 
وریک و ازهمه نفوذ خود در دادستانی و نیروی پلیس 
استفاده کرد تا هیچکس درمورداین پرونده‌مشکوک 
سوالی نکن د. او در عمل برای چند افسر عالیر تبه در 
اف.بی.آی ماجراراشرح داد و به آنها گفت که و جود 
باربوزا به عنوان اطلاع‌رسان بسیار مهمتر از یک انسان 
هیچکاره چون جوزف می‌باشد وآنهارانیزبا خودهمراه 
گرا بای ره ی رسای ردان ری که 
اروت کی سک روط رال اتمه 1۳2 
چرت می زد» عرصه بر جوزف تنگ شد و از آنجا که او 
پولی هم برای استخدام یک وکیل مدافع مجرب در بساط 
نداشت. کار دفاع از او بسیار ناقص وغیرحرفه‌ای انجام 





ابتدا گفته شد حکم محکومیت او را که حبس ابد آنهم 
بدون احتمال بخشش بود. صادر کرد 
زندگی ثلا کت بار 
سرانجام در ندامت‌گاه عطرناکی چون شاشنک» 
حوزف دوران‌محکومیت حودرا آغاز کرد. به او گفته 
ی 
SS‏ 
SS‏ 
درشروع دوران زندان بزرگترین فرزند او دوازده ساله 
فلاکت و بدبختی تمام سعی کرد تازند گی آنهاراتامین 


E ma a 


کند. ماری برای کسب درآمد به کارهای خدماتی روی 
آورده بود از جمله نظافت خانه‌های دیگران. تنها وجه 
مثبت در چنین مشغله‌ای این بود که ماری می توانست 
فرزندان حودش رابه همراه خودبی‌اورد جرا که او 
ار و ار ار رای راز 
فرزندانش بپردازد. و بدین ترتیب و درنهایت ناراحتی و 
تلخی. ثانیه‌ها دقایق. E‏ روزهاء هفته‌هاء ماههاو 
یک‌عادت راترک‌نکرد و آنهم دیدارازشوهرش در 
روزهای شنبه که روز ملاقات قلمداد می‌شد بود. او 
سعی می کرد تا در شنبه هر هفته از بامدادان هر چهار 
مکانی که زندان شاشنک دران قرارداشت راطی کنند 
ویس از گذراندن یک‌ساعت با جوزف ‏ دوباره‌همان 
راه‌راباز گردند که این سفربرای ماری تقریباً تمام صبح 
اوه رگ زنمی خواست که بچه‌ها یدرش ان رافراموش 

کنند. درواقع حتی پس از ؟ گذراندن جند سال» حوزف به 
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ماری پيشنهاد کرد که برای زند کی بهتربرای او بچه‌ها 
حاضراست تاحکم طلاق بي بین آنها صادر شودو اواز 
زندگی آنها خارج شسود چراکه اوبه غیر از دردسر هیچ 
برای آتاشار دار ی در ای اف کدرا 
جمع می شد. پاسخ می داد که در روز عروسی و در مقابل 
کشیش آنها با یکدیگر عهد بستند که چه در شادی و چه 
درغم و برای بهترین و بدترین در کنار هم باشند واوو 
بچه‌هاهر گز جوزف راتنهانخواهند گذاشت. دراین‌میان 
سالهامی گذشست. اما جوزف به شکل عجیبی امید رااز 
دست نمی‌داد. حوادث تلخ و شیرین زند گی هم همچنان 
ادامه داشت.ابتدانعستین و سپس دومین فرزند جوزف و 
ماری ازدواج کردند. درحالی که جوزف با همه علاقه‌ای 
که‌داشت اجازه‌نیافت تادرمراسم ازدواج انهاشرکت 
کند. از سوی دیگر, پدر جوزف در گذشت و مادرش هم 
مبتلابه آلزایمر شد به گونه‌ای که هیچکس و هیچ چیز را 
تشخیص نمی‌داد» سپس فرزندهای 
س 
کردند. پس از ان نوبت به نوه جوزف 
ر ر 
خودرابه‌دنیا اورد. دروافع زمان چون 
قرنی برای جوزف طی می شد و او از 
4 تمام اتفاقات زندگی تنها در روزهای 
شنبه یاهمان روز ملاقات در زندان 
آگاه‌می شد.درحالی که‌هنوز همه 
فرزندان, نوه‌هاهمراه‌بانتیجه جوزف 
در کنار ماری به دیدن او می‌آمدند. 
سرو کله کارو 

پس از انکه جوزف ۲۵ سال را 
در زندان سر کرد ماری که باتو جه 
به شاغل بودن فرزندانش» وضعیت 
مالی بهتری پیدا کرده بود» در مورد 
بسک وکیل جنایی ازاین و آن شنید 
وخودش به سراغ او رفت و ماوقع 
رابرای وکیل که نامش گارو بود. شرح داد. گارو ابتدا 
مشک وک بود جرا که می‌دانست اکثریت قریب به اتفاق 
ار 
باجوزف درزندان» احساس عجیبی نسبت به او پیدا کرد 
با رم 
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پرونده‌برایش شرح می‌دهد. بدین ترتیب بود که گارو 
مطالعه پرونده و جزییات آن رادردادستانی ودراف.بی. 
اس هد اک دراد ره ره 
وبخصوص مهمترین شخصیت در پرونده یعنی باربوزا 
خی ی را 
رسیده‌بود.اما گارومتوجه‌شد که تمامی پرونده‌براساس 
شهادت یک مجر م باسابقه اما اطلاعر سان به‌اف.بی.آی 
قرارداشت وبس.انگاه گاروبابه‌دست اوردن اطلاعات 
تازه تقاضای تجدید محاکمه را کرد که در ابتداردشد» 
آی.درانب ارنواره ادا کند که روی آن‌مهر محرمانه 
زده شده بود بلافاصله و بامدرک جدید. گاروبرای 


بقیه در صفحه ۲۳ 





ففط ر نح و محنت است که بی تو اند 
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فک اسان 
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قد. و ده هیین جھت رد 


و اندوه ف اوان است 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک د اد گستری و کارشناس ارشد 


حقوق خصوصی) 





فوت فروشنده ملک قبل از تنظیم سند رسمی 
خلاصه سوال : 
سالها پیش یک باب مغازه در طبقه هم کف یک 
ساختمان رااز شخصی خریداری کردم. فروشنده 
مغازه که مالک رسمی همه ساختمان هم بود به 
علت بر خی مشکلات در خصوص تفکیک ملک 
ونداشتن گواهی پایان کارنتوانست مغازه رابه 
نام من مسند رسمی بزند. پس از چند سال متو جه 
شدم که فروشنده فوت کرده است. وقتی باورانش 
صحبت کردم فهمیدم که فروشنده متوفی تمام 
ملک رادررهن بانک گذاشته و وام دریافت کرده 
وسپس با فرارسیدن مر گش نتوانسته وام رامسترد 
نماید.وراث هم وام مربوطه را تقبل و تسویه نکرده 
اند بنابراین بانک با انجام مراحل قانونی توانسته 
تمامی ملک رابه‌نام خودسند بزندواینک‌رسما 
مالک ملکی است که‌مغازه من هم جزیی از آن 
است.اینک‌می خواهم راهنمایی ام کیا نسبت 
به اخذ سند رسمی برای مغازه ام اقدام کنم. قبلاًاز 
ورثه تعهدنامه‌ایی گرفته ام که نسبت به تنظیم سند 
برای من اقدام کننداما آنها از انجام این کار طفره 
می‌روند. چه باید انجام دهم؟ 
مهدی جعفری-تهران 
تعهد بر عهده قائم مقام قانوننی است 
جون بعلازفوت a‏ 
رسمی يافته و ورثه متوفی با عدم پرداخت طلب 
بانک عملا از حقوق خود بر ملک صر فنظر کر ده اند 
لذا ورثه مزبور حقوقی در ملک ندارند که به شما 
انتقال دهند. در واقع» به علت اینکه سند ملک به نام 
انها نیست عملا نمی توانند برای شماسند بزنند. 
وفق قواعد حقوقی, در چنین مواردی که حقی بر 
مال غیر منقول وجو د دارد ومال به نحوی ازانحاء 
به خص دیگری منتقل می شود انتقال گیرنده 
قائم مقام ونماینده قانونی انتقال دهنده بوده و بايد 
پاسخگوی حقی باشد که قبل از انتقال ملک به 
وی ایجاد شده است. بدین ترتیب طرف دعوی 
جنابعالی ورثه متوفی نیستند بلکه بانک است که 
ملک راانتقال گرفته وسند آنرابه نام خویش کرده 
است. به سخن دیگر دعوی الزام به تنظیم سند 
رسمی صرفاً باید بر علیه شخصی صورت پذیرد 
که ملک به نام اوست نه بر علیه کسانی که دیگر حق 
یاسمتی ندارند. اضافه می شود که طرح دعوی الزام 
به تنظیم سند رسمی در خصوص یک قطعه از کل 
قطعات موجوددری لاک ثبتی مزبورقبل ازاینکه 
ملک تفکیک شود محکوم به رد بوده وقطعا لازم 
است اخذ پایان کار ساختمان وتفکیک ملک هم 
بهمراه الزام به تنظیم سند از داد گاه خواسته شود. 








آذر د لخوش 


چند راهکار برای راستگویی 

4 پدرو مادرهاباید بدانند که احلاق ورفتار خود 
آنهابرای بچه‌ها خیلی مهم است. اگر خود انهاحتی 
بعضی اوقات دروغ بگویند. فرزندان دروغ‌گویی رااز 

#بایدبهفرزندان یادبدهید که درمقابل توقع و 
چشمداشت دیگران به جای دروغ گفتن از استدلال 
استفاده کنند و دلیل اينکه نتوانسته‌اند انتظارات دیگران 
را بر آورده کنند صادقانه بگویند. 

# پدرو مادر بايد توجه کنند که فرزندشان در چه 
سنی است. این امر خیلی مهم است. چرا که کنترل و 
نوع رفتاربا بچه‌ها درس نین متفاوت باهم فرق می کند. 
والدین باید برای فرزندان خود شخصیت قائل شوند و 
تا حدودی به آنهاآزادی بدهند. همچنین باید همراهبا 
راهنمایی بچه ها به آنها آموزش کافی هم بدهند. 

٩‏ والدین بايد دوستان فرزندان خودرابشناسند» 
اغلب فرزندانی که دروغ می گویند. دوستان دروغگو 
دارند. پدر و مادرهاباید از فرزندان خود بخواهند که 
دوستان خودرابه آنها معرفی و آنهارابه حانه دعوت 
کنند. والدین بابدا زاین فرصت استفاده کنند ودوستان 
آنها رابشناسند و ا گر دوستان آنها خوب ردنت با 
دلیل وبره ان از آنهابخواهند که دوستی خود رابا 


"| ان د سته از عزیزانی که از بیماری‌د هان و 


| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند وقاد ربه کاشت د ند آن.ارتود نسی. 
جراحی لشه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 
می توانند با روابط عمومی مجله و با روزهای 
چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با 


د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


وال خهکی مهارم ° 


وقتی که مقد آراین مایع حیاتی در دهان کم شود. 
ویروسهامی گردد که‌هر کد اما ز آنه اد رایجاد انواع 
بیماریهای لثه می گرد ند. 

افرادی که دارای‌دند آن مصنوعی هستند به علت 





عدم ترشح بزاق. دارای دهان خشک اند وقادر به 
تحمل دندان نیستند. 

دراین وضعیت قارچها شروع به رشد می کنند 
وباعث زخم شدن لنه‌ه امی‌شوند.در نتیجه انها 
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آنها قطع کنند. 

4 والدین.فرزندان حودرادر مقابل دروغگویی 
نباید تهدید کنند و زیر فشار قرار دهند. باید طوری انها 
ار اھا کف و سوه کی طا وت 

یکی از بهترین راههایی که پدرومادرها 
می‌توانند انجام دهند این است که به فرزندان خود 
اظهار اعتماد کرده و انهارا تشویق کنند تااین اعتماد 
راحفظ نمایند. واین امررموجب می شود که فرزندان 
احساس شخصیت کنند و برای گفته های خود ارزش 
ال رند 

پس انداز را باد د هید 

والدین باید فرزندان خودرا تشویق کنند که پولهای 
سود واپس انداز کد وبرای پولهایشسان ارژش قائل 
شوند. این امر برای اینده انها باید یک عادت شود. 

«مقدار پو لی» تعیین کنبد 

کودکان شماسالها طول می کشد تادرموردقیمت 
اشیا اطلاعات به دست آورند ميزان خرید را تشخیص 
دهند و به اندازه پول خود خر ج کنند.اگر مقدار مشخص 
شده پول برای آنها تعیین کنید. یاد می گیرند همان اندازه 
حرج کنندواین مقدارپول راب رحسب حسن رفتاراو 

تشویق و تنبیه با پول 

بعضی ازاولیابرای‌اینکه‌فرزندانشان کاربدی 
انجام داده‌اند به آنهامی گویند مقدار پول توجیبی آنها 
رانمی‌دهنداو بااگر کار خوبی انجام دهند. مقدار 
پول توجیبی را زیاد می کنند! این رفتار موجب می‌شود 
فرزن دان فکر کنند که همه کارها به پول بستگی دارد 
واین امرمانع از این می‌شسود که فرزندان احساس 
مسوولیت کنند. 


نمی توانند غذا بخورند. 

به عبارت دیگر عدم ترشح بزاق به خاطر و جود 
سنگ» بعضی از تومورهای غد د بزاقی عفونت و تنگ 
سس ای امس را اس کی 
بدن رابه هم می‌ریزد و ترشح بزاق واشک راد چار 
اختلال می کند . 

اگردهان حشک شود غذابه راحتی پایین نمی رود 
و گاهی باعث ناراحتی حس چشایی» سرفه‌های 
خشک» حتی سوزش و قرمزی چشم می گردد و فرد 
مبتلا احساس تورم در غدد بزاقی و تیروئید می کند. 
حتی در بعضی موارد این وضعیت باعث کاهش 
یاد گیری و حافظه می گردد. 

عوامل اصلی کاهش دهنده بزاق 

انوا داروهابیش از ۶۰۰--۳۰۰نوع دارو باعث 
نقص کار بزاق می گردد. 

از جمله داروهای ضد افسرد گی و روان گردان» 
انواع مخد رها و آنتی هیتامین‌هاء داروهای ضد فشار 
خون وقلبی» مسکن‌هاو... بیماریهایی چون هپاتیت» 
ا یار رر اتسوا تاش نی 
کلیه و انواع شیمی تراپی‌هاو رادیوتراپی‌ها نیز باعث 
کاهش ترشح بزاق می گردد. 

















شاوره کود ک و خانواده: خانم زرین 


روانشناسی) سه شنبه ها: مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ صبح و از ساعت ۹ الی ۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بعش کانی استن 


_ست‌اول 








-اشاره. 

بسیار یا ز جوانان وفتی به از دوا ج فک رم یکنند. 
به عشق هم م ید یشند وتصور م یکنند هنگام یکه 
عشق به سرا غانها امد زمینه مساعد و مناسب از د واج 
ایحاد شد هاست. 

جوانان هنگام یکه با دوستان وآشا يان خود 
صحبت م یکنند نیز صحبت‌های مشابهی را می‌شنوند. 
اکٹ رآنها معتقدن دکه: «عشق برا یازدوا جکاف یاست .) 
(مه ماي ناس تکه د ونم ر به هم علافه داشته باشند و بفیه 
مسایل حل می‌شود!) «عش ق وفقط عش قتعیی نکننده 
خوشسبختی وازدوا جاست ولاغیر.» اما حفیفت این 
اس تکه این بار رما ناکارآمدهستند. 

دیگ رآ نکه»اگرچه عش ق موضوع یاست 
ا د م یکنند و د راشعار 
وترانه‌ها بسیا رد ر مور دآ نگفته می‌شود»اماکمت رکسی 
اس ت که بتواند تع ریف دفیف یا ز عش قارائه دهد .| یا 
تاکن وناز د وستان خ ود مفه وم عشق را پرسیدهاید؟ بد 
نیس ت ای نکا ر راانجام دھیدا سپس نظ رآنان رابا یکد یگر 
مقایسه وبررس یکنید ود ریابی دکه ویژگ یاساسی و 
کلیدی‌عش قا دی دگا هآنان جیست .به عبارت د یک ربهتر 
است قب لاز هر جیز بدانید عشق جیست. 
.هه 
از دوستی تا نفرت 

مریم وشسوهرش,زندگی خودراباعشق شروع 
کرده‌بودند وبه همین دلیل انتظار نداشتند که پس از 
ازدواج بامشکلاتی روبروشوند. آنان اعتقاد داشتند 
که چون عاشق یکد یگرند. درزندگی خودبامشکل 
چندانی روبرونمی‌شسوندولی‌واقعیت چیزدیگری 
بود. انان پس از مدت کو تاهی متو جه اختلاف‌های 
زیادی بین خود و همچنین خانواده‌های خود شدند. 
این اختلافها معمولاًباعث مشاجره و جر و بحث زیادی 
می شد. پس از مد تی. مریم دیگر عشق چندانی نسبت 
ای E‏ 
رارنج میداد این بود که تصور می کرد شوهرش تابه 
حال نقش بازی کرده و خود رامتفاوت از انچه‌هست 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
د اد گستری. کارشناس ارشد حقوق 


خصو صی و مد رس د انشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت ۱۰الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خد مت 
خوانند گان خواهد بود . 


جلوه‌داده است وبه‌همین دلیل خشم ونفرت زیادی‌نسبت 
بجر تن احا فی کرد 
اعتراض خانواده‌ها 

حمید و پریسابه قصد ازدواج با یکدیگر آشناشده 
ورابطه خود راشروع کرده‌اند. آنان عاشق یکدیگرند. 
درط ول روز»مرتب با یکدیگر تماس دارند.اگرمدتی 
حتی کمتر از یک روز از یکدیگربی خبرباشند آشفته و 
پریشان می‌شوند. مرتباً همدیگر را می‌بینند و وقت زیادی 
راتایکد کر وتان این ار فاط در یی ست که 
هردوتقریباازکاروزند گی افتاده‌اند وازنظر تحصیلی و 
اجتماعی مشکلاتی پیدا کرده‌اند. به همین دلیل اعتراض 
خانواده‌هابه رابطه آنان نیز شروع شده است. بخصوص آن 
که تا گی‌هااین دو نفر در طول هفته مرتب بایکد یگر جرو 
بحتو کاهی از فات دغر ام کل در بشسیاری از اوفات 
آنان یکدیگر را کنترل می کنند, یکدیگر رااز رفت و آمد با 
دیگران منع می کنند و از این قبیل. این برخوردها به حدی 
است که خانواده‌های دو طرف به این رابطه ایرادمی گیرند» 
اما حمید و پریساهمچنان به رابطه خود ادامه می دهند. زیرا 
(عاشق یکدیگرند.) 





اما عشق چیست؟ 

عشق یکی از احساسات زیبا و خوشایند انسان‌هاست. 
احساسات رنگ زند گی انسان‌اند. احساسات مثبت و 
خوشایند زندگی‌انسان رابه رنگ‌های زیباتزیین میکنند 
ودراین میان عشق, جایگاه ویژه و اساسی دارد. عشق ميزان 
علاقه و محبتی است که فرد به طرف مقابل احساس می کند. 

عشق انسانی دارای چهار ویژگی اساسی و مهم است. 
بعنی هنگامی که فر دی به‌دیگری می گوید که‌عاشق اوست؛ 
۰ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ 
به طرف مقابل ببینیم. این چهار ویژگی عبارت‌اند از: 

كر یکی از جرای مهم فردمقابل است. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیسل داد گستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


این کهنیازها؛ علایق واحساسات اورادرک کنیم و 
بفهمیم که او چه تمایلات علایق و نیازهایی دارد. 
کنترل کردن. محدود کردن. مانع راه طرف مقابل شدن» 
نشانه نبود درک و فهم از طرف مقابل است. 

# احترام: هنگامی که شخصی دیگری رادوست 
دارد و عاشق اوست. به او احترام می گذارد. توهین» 
اهانت. پرخاشگری, طعنه. کلام زشت ومانند ان 
نشانه‌های نبود احترام نسبت به طرف مقابل است. 

٩‏ مسوولیت: یکی دیگر از اجزای عشق احساس 
مسوولیت نسبت به طرف مقابل است.مسوولیت پذیری 
نسبت به زندگیء آینده و سلامت جسم و روان طرف 
مقابل مانع آن می شود که طی رابطه. »طرف مقابل صد مه 
وا ل .هنگامی که طی رابطه‌ای یکی پاهر 
دو طرف دجارمشکلاتی در خانواده»زند گی.شغل» 
سلامت جسم و روان می‌شوند نشانه آن است که این 
خصیصه مهم عشق در این رابطه وجود نداشته است. 

٩‏ توحه:هنگامی که فردی عاشق دیگری است و به 
اواحساس محبت و عشق دارد دروافع به او تو جه دارد. 
یعنی نسبت به او بی تفاوت نیست‌واین تو جه خودرا 
به صورت‌های مختلفی ابراز می کند. بی تفاوتی نسہت 
به طرف مقابل. عدم رعایت طرف مقابل بی توجهی به 
خواسته‌ها و نیازها از نشانه‌های نبود عشق است. 

همانطور که می‌بینی د» عشی دارای اجزاو 
شاخص‌های بسیار مهم واساسی است .هنگامی که 
فردی عات مق دیک یا ست با بر یرمک | ادراین 
احساس من نسبت به طرف مقابل اجزای چهار گانه بالا 
وجود دارند؟ یاهنگامی که طرفین در رابطه‌ای عاشقانه 
قرار گرفته‌اند باید از خود بپرسند. آیا در این رابطه من با 
طرف مقابل این ویژگی اساسی و جود دارد؟ 

4 متاسفانه بسیاری از رابطه‌هایی که طرفین 
تصورمی کنند عاشق یکدیگرند. خالی ازویژگی‌های 
مهم ذکر شده است. در بسیاری از مواقع انچه عشق 
نامیده می شود فقط «وابستگی‌های روانی» «شور و 
شیدایی»وغیره‌است.به همین دلیل به روابط عاطفی 
خود تو جه کنید و شا خص‌های مهم بالا رابررسی نمایید 
باکت ادرانم وا تن بسا E‏ 
وجوددارد؟ 

به یادداشته‌باشید عشق با تعریفی که‌دربالا ارائه 
شد. باعث رشد.‌شادی و پیشرفت انسانهامی‌شوده آیا 
شمانیز طی رابطه عاشفانه رشد کرده‌اید؟ شاد بوده‌اید؟ 
تفت کر دو ایا ا گر شین تست دو ای راط 


تجدیدنظر کنید. 
ادامه دارد 
4 قسمت بعدی آیاعٹ عشق برای ازدواج ضروری 
یا کافی است٩‏ 


مقاوره که و ازدواک 


آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 
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«اگرچه در جنگ جهانی دوم بسیاری 
از رهبران نظامی و غیرنظامی. در بخش‌های 
مختلف مسوول به دست امدن پیروزیهای 
گوناگون در جبهه‌های نبرد برای متفقین بودند. 
اما در این میان نقش حند ژنرال بسیار تاثیر گذار 


وحتی حیانی بوده است که بد ون خلاقیت‌های 
آنها پیروزی به شسکلی که به دست آمد برای 
متفقین امکان یذ بر نمی شد. حال در این بخش از 
جنگ دوم از نگاه‌سوم.به سر گذ شت این ژنرالها 
می‌پردازيم که هر کدام دارای شسخصیت‌های 
متفاوت و بعضا عجیب هم بوده‌اند...» 





متفقین وژنرالها 

اکثریت قریب به اتفاق مورخین که تاریخ جنگ 
دوم جهانی رابه تحلیل کشیده‌اند. روی این مهم اتفاق 
ر دارند که پیروزیهای بزرگ متفقین در عرصه چند 





«ار تشهای بز رگ نیاز به ژنر الهای بز رگ دارد...:؛ 


وینستون چرچیل 





ژنرالها که شخصیتی خارق‌العاده داشتند» پیدا می کند 
که دراینجابد نیست که تنی چند ازاین ژنرال‌هارا 

سفر یک ازدها: مارشال ژو کف از روسیه 

در جوخه دهم از 
گروهان نووگرود که 
به دلیل کارایی آنها را 
ازده] می‌نامیدند و در 
جبهه‌ه او خاکریزهای 
جنگ جهانی اول در 
برابر مهاجمین المانی 
واتریشی. مفاومت‌های 
سود بودند. جوان 
نرین ستوان» در ضمن 
شجاع ترین آنها بود. نام اوستوان گریگوری ژو کف 
بود. شجاعت‌های او در صحنه نبرد باعث شد که دو بار 





مارشال ژو کف در مجله تایم 


اواز جانب فرماندهان ارتش روسه تزاری به دریافت 
مدال ارزشمند «صلیب سنت ژرژه نائل آید. پس از 
پایان جنگ جهانی اول ژو کف هم مانند سایر افسران 
ارتش روسیه به ارتش سرخ پیوست. پس از ورود 
به ارتش سرخ ژو کف واردا کادمی نظامی در مسکو 
شد و تحصیلات خود را آغاز کرد. آنگاه برای انجام 
بخش هایی از این تحصیلات. ژ و کف به المان فرستاده 
شد تادر آنجادر رشته فرماندهی گردان تانک» دوره 
تخصصی را بگذراند. پس از با ز گشت ژ و کف به عنوان 
یک فرمانده جوان در گر دانهای تانک و موتوریزه به 
کار گمارده شد. امادر همین زمانهایعنی در اوایل 
د هه ۰ میلادی» استالین دیکتاتور رژیم کمونیستی در 
روسیه که به شدت نسبت به اطرافیان خو د بخصوص 
ارتشی‌ها مشک وک بود دستور کشتار بیش از ۰ هزار 
نظامی روسی رابه شکل مخفیانه صادر کرد که در این 


نبرد تن به تن در شرق 






برد با ژاپنی‌ها 

رسال ۹ وقبل از آغاز جنگ جهانی دوم. 
ارتش شش م ژاپن به شکل غیرمنتظره وارد مغو لستان 
شد و مرزهای روسیه را تهدید کرد. در همان شرایط 
ژ و کف به همراه دو گردان تانک مامور ایستاد گی در 
برابر ژاپنی‌ هاشد و ژ و کف باانجام یکسری تاکتیک‌های 
غیرمنتطره» ژاپنی‌ها رابه کلی غافلگیر کرده و ارتش 
شش م آنهاراتارو مار کرد وبه عقب راند. این واقعه 
سبب شد که نام ژ و کف برای ارتشی‌ها در محافل نظامی 
و سیاسی در روسیه بر سر زبانها بیفند. 

آغاز جنگ جهانی دوم 

در ژوئن سال ۱۹۶۱ المان نازی همه وزن ارتش 
ی ی E‏ 
مورد حمله قرار داد. کار به انجا کشید که در مدت ٤‏ 
ماه ارتش آلمان به دروازه‌های مسکو و لنینگراد رسید 
وشن تاونس سره شون تاش 
دیگر جان خود رااز دست دادند. در تمامی طول 
این چهار ماه» ارتش روسیه در کلیه نبردها شکست 
خورد. مگر یک نبرد که در آن یک هنگ تانک روسی 
به فرماندهی ژ و کف. در نبرداسمولنسک مهاجمان 
رابیست کیلومتر به عقب راند. پس از فجایعی که 
گریبانگیرارتش روسیه شد استالین چاره‌ای نداشت 
به غیر از آنکه مسوولیت جنگ و همه ارتش روسیه را 
به بهترین فرمانده خود یعنی ژ و کف بس‌پارد که اکنون 
به درجه مارشالی رسیده بود. 


سربازان تازه 

ژوکف متو جه شد که با این سربازان قادر به برابری 
با آلمتهانیست بنایراین نفرات تازهرااز سسیبری که 
بهترین و شجاع‌ترین سربازان بودند فراخواند و یک 
ارتمش یسک میلیون نفری» تازه نفس و مسلح را آماده 
نبرد کرد. ضمن انکه زمستان روسیه هم که طی 0۰ 
سال پیش از آن بی‌سابقه بود ارتش آلمان را زمین ر 
کردوروسهای تازه نفس به کمک سرما و یخبندان» 
المانه اراصده اکیلومتر به عقب 
راندند. اماروش و تاکتیک جنگی 
ژوکف هم در نوع خود چندان مورد 
علاقه نبود. 

و کف ماه بات ات ا 
متمرک زرا تاکتیک اصلی خود قرار 
داد که البته تلفات فراوان هم نتیجه 
۱ ان بود که ژ و کف این مهم راهم در 
| کنار پیروزی قبول می کرد. بدین 
ترتیب ژوکف و ارتش سرخ حمله 
نهایی به سوی آلم ان رااز جبهه 
شرق اغاز کردند. حمله‌ای که با 
مقاومت سرسختانه آلمانها مواجه 
#تق شسدونتیجه آن کشته شسدن‌ یک 
میلیون سرباز روسی بود. درواقع 
روسهابا ۱۸ میلیون کشته چه نظامی 








و چه غیرنظامی, بالا ترین میزان 
تلفات رادرمیان کشورهادر 
حنگ جهانی دوم وه 


پیروزی و عداوت 
پیروزیهای ژ و کف. محبوبیت او رادر نزد روسها 
باعث شده بود و بخصوص شکست نهایی المان و 
به محبوبیت رسانده بود» اما این محبوبیت‌ها. حسادت 
را در روسیه به غیر از خودش نمی توانست تحمل کند 
ژوکف رااز کار برکنار کرده و درواقع او را در خانه‌اش 
که تحت تصرف نگهبانان و نفرات سازمان کی.جی. 
پس از مرگ استالین» ژ و کف دوباره ازاد شد و سالهای 
درسال ۱۹۷ در گذشت.ازنکات جالب درباره 
او کت تفا رس تال سره CESS‏ 
پرو پاقرص دینامومسکو و دروازه‌بان بزرگ تاریخ. 


ژنرال پاتن 

یکی از مشهورترین و جنجالی ترین و درعین حال 
موفق‌ترین ژنراله ادر جنگ جهانی دوم ژنرال پاتن 
بسود. جرج پاتن از تحصیلکرده‌های وست‌پوینت» 
مشهورترین آکادمی نظامی در جهان بود که در آمریکا 
وایالت نیویورک واقع شده است و قدمتی دویست 
ساله دارد. پاتن علاقه فراوانی به تاریخ و ادبیات نظامی 
داشت وسرگذشت بزرگترین نبردهای تاریخ رابه 








حافظه خود سپرده بود. 

درجنگ جهانی دوم ژنرال پاتنن یکی از معدود 
ژنراله ای امریکایی بود که د رعقب راندن المان از 
اروپاء موفقیتی همتای ژ و کف داشت. او فرماندهی 
ارتش سوم رابرعهده‌داشت اما پاتن از طرفی شدیداً 
به نظم و دیسپپلین اعتقاد داشت و اگر یک نظامی در 
هر درجه و مقامی» تنها ذره‌ای نظم را فراموش می کرد 
سخت ترین تنبیهات رابرای او در نظر می گرفت. البته 
همین نظم و ترتیب هم موفقیت‌های چشمگیر او را 
تا و فا 2 
به جنجالافرینی داشتند. از هر گونه رفتار پاتن کوهی 
روزنامه‌ها گزارش داده شد که ژنرال پاتن در آلمان» 
بالا گرفت تا آنجا که فرمان ده کل متفقین یعنی ژنرال 
ایزنهاور ژن رال پاتن رامجبور کرد تادرملاء‌عام از 

اما در جبهه‌های نبرد. موفقیت پاتن و ارتش سوم 
باعث شد تاشکست المانها؛ زودتررقم خورد. اما 
پیروزیهای پاتن و جبهه‌ه ای نبرد یکطرف بددهانی 
یکطرف. این امر سبب شد تا پاتن» دشمنان بسیاری 
شد تا بلافاصله پس از پایان جنگ پاتن را درحالیکه 
بازنشسته کنند. مجله تایم در یک جمله 
خحلاصه ژنرال پاتن را جنین معرفی کرده 
است:«مردی بی‌رقیب دربه کار گیری 
برقراری ارتباط با دیگر انسانها.» ژنرال 
نان نس از باز بتک اراس دک 
شدید شد و در 1۷ سالگی هم در گذشت. 
درواقع پاتن در کنار ژوک ف» آیزنهاور 
مک‌ارتور دوگل» تبتو رومل و یاماموتی 
7 درمیان مشهورترین و موفق‌ترین ژنرالهای 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 


چند مین بار تقاضای تجدید محا کمه کردوسرانجام 
این تقاضا پذیرفته ند و محاکمه جوزف پس از ۳۱ 
سال در زندان دوباره آغاز شد. رئیس داد گاه بانویی ۵؟ 
ساله بود که او ریکو رابه عنوان شاهد اصلی احضار 
کر دور یکو هوبا کم ال پرروبی زوی کار شود صحه 
گذاشت و ان رابه حاطر حفاظت از منافع جامعه کاری 
درست می‌پنداشت. این صحبت‌ها قاضی پرونده رابه 
شدت عصبانی کرد و او در همان روز دستور بازداشت 
ریک وراصادر کرد. ضمن آنکه تمامی کله گنده‌های 
دادستانی واف.بی.آی‌راهم به‌داد گاهااحضار کرد. 
درواقع جنجالی برپاشد که صفحات همه روزنامه‌ها 
رابه خود اختصاص داده‌بود. سرانجام داد گاه نه تنها 
جوزف را ازاد کرد بلکه به حاطر از دست دادن ۱ ۲سال 
از زند گی و همه مشکلات ایجاد شده قاضی اف.بی. 
آی و دادستانی رابه پرداخت یکصد و هفت میلیون 
دلاربه جوزف سالوتی محکوم کرد که این بزرگترین 
میزان ضرر و زیان پرداخت شده از جانب دولت به یک 
ی 

چه سود 

اما پس از آزادی. جوزف درحالی که با حبرنگاران 
گفتگ و می کرد به آنها گفت:«...این صدو هفت 
میلی ون دلارهر گزنمی تواند ۲۱سال از عمر مرابه 
من با زگردان د.من بزرگ شدن فرزندانم و نوه‌هایم 
راشاهد نبودم و درعروسی و خوشحالی آنهاشریک 
نبودم. حتی هنگام مرگ پدرم در کنارش نبودم و در 
با ار ان ای 
و فرزندانم به دیدن من می آمدند به دستوردادستانی 
زندانبانها با آنها بدرفتاری می کردند و بچه‌های کوچک 
مرابازرسی بدنی می کردند که به شدت آنها را ترسانده 
بود. و حال در ۸" سالگی پیر فر توت و از کارافتاده به 
خانه بازگشته‌ام. تنها امید من آن است که این پول به 
دست آمده رابرای زندگی عزیزانم و کمک هزینه برای 
فرزندانم و فرزندان آنها و آینده همه آنها به کار اندازم» 
وگرنه زندگی برای من هیچ مفهوم دیگری ندارد. من 
به‌ مدت ۱سال حتی برای رفتن به دستشویی هم اجازه 
می گرفتم و اکنون‌بااینکه آزادهستم همه شخصیت من 
له شده و از بین رفته» انهم توسط دولت واف.بی.ای که 
قاعدتأباید از من و امنال من محافظت کنند و نگذارند 
تا حقوق شسهروندان پایمال شود اما من پایمال شده و 
از دست رفته‌ام و دیگر هیچ...» 

در همین لحظه و در میان ه مصاحبه تلخ جوزف» 
ناگهان در باز شد و ابتدا گارووکیل سختکوش جوزف 
اهر وین کر و وهای و 
درحالی که نتیجه‌های اورادراغوش داشتند وارد 
شدند ویک به یک در اطراف جوزف حلقه زدند. تعداد 
آنهااز ده نف رهم تجاوز می کرد امالبخند و برق‌شادی 
که در چشمان انها بود به قلب جوزف راه یافت و به او 
دوباره شادی و امید بخشید. حتی در میان خبرنگاران 
هم یک چشم خشک پیدانمی‌شد! و همگان با چشمان 
خود زند گی» ارزش آن و امید به زند گی رامشاهده 
کردند. جوزف حتی در 1۸ سالگی هم از زنده‌بودن و در 
کنار عزیزان خود بودن خوشحال بود و لذت می‌برد. 

۳ 
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موقع ده 


ستی ر ادر مان ثد 
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اد از نمددن دور از شهامت و جوا 


۰ 


داي است 


رامی کردم» چون بهترین خاطرات کودکی‌ام رادر خانه او رضایت کامل کنارهم‌این کارهارامی‌کردیم.زن‌دست‌و آن عبرت می‌گیرم. 

داشتم.مادربز رگم زن بدا خلاق وبی طاقتی بودوهیچ وقت دلبازی بود و هیچ چیزرابرای خودش نمی‌خواست. خداوند آن پیرزن رابیامرزد... اماهنوز که هنوز استه» 

حوصله ما رانداشت اما کم کم تردد من به آن خانه از دید یک روز به او گفتم: مادرجون می‌خوام زن بگیره! اهل فامیل منتظر هستند که من بروم‌سراغ گنجی که از 

دیگران تعبیرهای عجیب و غریبی پیدا کرد. یکی گفت با هیجان گفت: با کی؟ مادرجون مخفی کرده‌ام! غافل از این هستند این گنج در 

برای پول مادرجون است که می‌رود آنجاء آن یکی گفت» گفتم: یکی از همکارهايم. فلت من ست 
رد۱۱۱۱ 





رفت و آمد من به خانه مادر جون‌سبب گرفتاری شده 
بود. آنقدر حرف و حدیث پشت سرش بود که پدرم به من 
امر کرده‌بود که دیگر حق ندارم به آنجابروم.ولی‌من گوشم 
بدهکار این حرفها نبود و مدام به مادرجون سر می‌زدم. 

مادرجون درواقع مادربز رگ ناتنی من بود. پدربز رگم 
خیلی سال پیش با داشتن زن و بچه» یک دل نه صد دل 
عاشق یک زن جوان شده واورابه عقد خودش دراورده 
بود.مادربزرگم آنقدر ازاین ماجراناراحت شده‌بود که 
پدربزر گم رااز خانه بیرون کرد و. 

این داستان‌برمی گرددبه چهل یا پنجاه‌سال پیش...پدرم 
تازه دبستان را تمام کرده بود. پدربزرگم همه ثروتش رابه 
مادربز رگم می‌دهد و می‌رود سراغ زندگی خودش. 

درط ول این سالهامانوه‌هاهم با پدربز رگم ارتباط 
داشتیم و هم با مادربزرگم... مادربزرگ ده 
سال پیش فوت کرد و پدربزر گم هم یکسال 
بعد ازاو از دنیا رفت. مادرجون که دروافع 
همسر پدربز رگم بود تنه ‌اماند. او نه بچه 
داردونه شوهرو یک پیرزن مریض احوال 
تنهااست. 

کاری‌به گذشته‌هاوداستانهای‌خانواد گی 
ندارم. مادرجون از بچگی با نوه‌ها مهربان 
بسودوهروقت به‌دیدن پدربز رگ می رفتیم» 
ا رای ت ره تایه توت 
پدربز رگ وقتی همه رفتند سراغ ارث و 
دا ا ار 
عم ری سے مر رس . حصومت غریبی همه با 
ماد رجون پیدا کردند. پیرزن بیچاره همان موقع هم حاضر 
شد تمام ثروت رابه آنها بدهد و فقط توی خانه خودش 
بات ا مرد اما ای عر ھا را کک کے ک وید 
و مادرجون رابه امان خدارها کردند. من اما همیشه دلم 
برایش تنگ می شد و به محض اینکه گواهینامه‌ام را گرفتم 
وماشین خریدم» تصمیم گرفتم مرتب به مادرجون سر 
بزنم. خرید می کردم می‌بردمش دکتر و... همه این کارها 


| از: کیانا نصرت زاده 


سرت 1 


می خواهد کاری کند که مادررجون وصیت‌نامه‌ای بنویسد 
واوراوارث خودش بکند و... 

این حرفها برای پدرو مادرم خیلی سنگین بود. چون 
ت۱۳ 

پدرم گفت: دیکه حق نداری بروی انجا! 

و من باز رفتم. مادررجون مریض احوال بود و باید یکی 
پیداشد. برای مادرجون غذادرست می کر دند و هر دفعه 
که م یآمدندآنجاءاز ماد رجون‌می حواستند که یکی از 
وسایل عتبقه‌اش رابه آنها بدهد. اوایل مادرجون‌با کمال 
میل این کاررامی کرد ولی کم کم بین خود آنها دعواشد 
و مادررجون‌هم دیگر حاضر نشد آنها را توی خانه‌اش راه 

LITT 





بدهد. از این همه طمع حالش بد می شد. او تنها کسی بود 
که‌باورداشت من بدون هیچ طمعی به کارها و اموراو 
می‌رسسم. یک روزبه من گفت: می خواهم خانه‌ام راوقف 
کنم... وقف کی اف 

باهم رفتیم سازماناوقاف وشرایط کارراپرسيديم. 
بهاو کمک کردم که مراحل اداری را انجام بدهد. بعد یک 
دران کار می کنند ببخشم 

رفتم شمال‌واین کاررابرایش انجامدادم.هردو با 





بیدا کر دم 


نمی‌دانید جقدرذوق زده‌شد.ازمن خواست عروس را 
ببرم تا ببیند. دست سوگل را گرفتم و بردم خانه مادرجون. 
نمی‌دانید خبر که به گوش عمه‌ها و عموهایم رسید چه 
غوغایی به پا کردند. گفتند من حسابی کیسه دوخته‌ام که 


همه اموال مادر جون را برای خودم جمع کنم. 

بالا خره یک روز خیلی سرد زمستانی وقتی رفتم خانه 
مادرجون که پشست بامش راپارو کنم دیدم مثل فرشته‌ها 
به خواب ابدی رفته و... 

خبر که به فامیل رسید» هیچ کس قطره اشکی نریخت 
جز من... همه دنبال سندها و وصیت‌نامه بودند. گفتم: همه 
چیز توی آن صندوق قدیمی است. 

مادرجون. دروصیت‌نامهاش همه عتبفه‌هارابه 
دخترهای عمه‌ام و مبلمان استیل با چوب آبنوس رابه زن 
عمویم‌داده‌بود. جواهراتش راهر کدام توی 
یک کیسه گذاشته و اسم‌دخترها و پسرهای 
فامیل راروی‌هر کدام‌نوشسته بود. فرشهارا 
برای پدرم گذاشته بود و. 

وبه من هیچ چیز نداده بودا همه دنبال 
سند خانه وباغ‌های شمال بودند. گفتم:همه 
0 

حيرت زده بودند. باورشان نمی شد 
فقط همین چند تکه رابرایشان باقی 
گذاشته باشد. همه خیره نگاهم می کردند و 
می گفتند: کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. چرا 
توی وصیت‌نامه‌اش چیزی به تو نداده؟ 

خندی دم و گفتم: چون می‌دانست تنها کسی که 
چشمداشتی به این وسایل ندارد. من هستم و شماها از 
من محتاج تر هستیدا! 

خانه راخالی وبهاداره‌اوقاف تحویل دادیم. بعد 
دانشگاه آمد و آنجارا کوبید و یک آپارتمان بز رگ ساخحت 
ک شاه دا ن 

تنهاچیزی که ازاوبه من رسید.روح بلندوایمان‌و 
یقینش بود که مثل یک آیینه هميشه روبروی من است و از 


سس وس 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
حضوری از اعت ۱۲ ل 1۷ 
تعیی وقت قبلی با شماره ARS‏ 





گرختار لجبا زیهای یک کودک 


سرکار خانم ف -ژ از شیراز چنین نوشتهاند: 

و Cl‏ 
به اتفاق شوهر ۲ ساله‌ام زندگی زناشویی را 
اغاز کرده‌ایم. علیرغم مشکلاتی که برای همه 
ا ار اا ۰ 
خوبی داریم. اما یک دغدغه داریم که مدتی است 
ماراو بویژه مرا آزارمی‌دهد.ما کودکی چهار سال 
و نیمه داریم که رفتار او مارابه ستوه اورده است. 
در برابر هر خواسته‌ای که از او داریم و هرگونه 
امری که به او می کنیم. او با لجبازی کامل برخورد 
می‌کند و حتی برعکس آن راانجام می‌دهد. عمدا 
ری یز 
ناگهان ضربه‌ای بر ادمی وارد می آورد. به واقع 
این یک کودک چهار ساله به اندازه جند کودک 
قد و نیم قد برای ما ز حمت ایجاد می کند. من هم 
مانند شوهرم شاغل هستم. اما تاکنون در هر کدام 
از مهد کودکهایی که او را نامنویسی کرده‌ایم در 
همان ساعات اولیه کاری کرده است که همه عذر 
او را خواسته‌اند. درواقع در همان ابتدااوبه سوی 
1 
است. همین رفتاررااو دربرابر میهمانان ما یاافراد 
فامیل از خود نشان می‌دهد. شوهرم که خسته از 
محل کار به خانه بازمی گردد. نمی تواند رفتار او 
را تحمل کند و برخی اوقات ناچار می‌شود تا او 
راتنبیه کند درحقیفت آوهم در خانه عرصه را 
بر ما تنگ کرده است و هم در محیط‌ها و محافل 
دیگر باعث آبروریزی برای مامی‌شود. لطفاً به 
مابگویید که بااو چه کار کنیم و چه رفتاری را 
درپیش گیریم. لطفا مانند سایرروانشناسان به 
مانگویید که باید صبر کنیم. چرا که زمانی که 
او را پیش یک روانشناس کودک بردیم. به ما 
گفت که چاره‌ای نداریم و باید تحمل کنیم تااو 
به فهم وشعوربیشتری برسد. لطفاً بگویید که 
با چه روشی می‌توانیم او رابه کودکی که رفتار 
مناسب تری دارد. تبدیل کنیم. ۱ 
۱ ف - ژاز شیراز 






































کودک خود را بشناسید 


سرکار خانم ف "ژاز شیراز 

اصولاً یک دلیل عمده‌ای که کودکان در سین کم به 
ا ى خر عادی و بعضا به حضونت دست می زننده 
جذب نمی‌شوند و نسبت به او درکی وجود ندارد. شما 
بايد بدانید که با ذهنی سر و کار دارید که چهار سال و نیم 
سن دارد و تازه درک ابتدایی رایکی. دو سالی است که 
شروع کرده! حال با چنین برداشت ساده‌ای او در اولین 
دارد. درواقع این ابست؟(من‌هم‌هستمر) هرارق 
روشی که او برای رساندن این پیام به شما از انها استفاده 
آن نیست که شسما باید به هر خواسته او توجه کنید یا 
روی هر چه که انجام داد صحه بگذارید. بلکه شماهم 





در پاسخ بايد به گونه‌ای که در حد و اندازه‌های درک او 
باشد. به او بفهمانید که: اری مامتو جه هستیم که تو هم 
وجود داری. اما توجهمان به توبیشتر می‌شود. اگر تو 
هم رفتارت را تعدیل کنی. نخستین پدیده‌ای که شما 
باید نسبت به او درنظر بگیرید این است که علائق او 
را که به آنها توجه دارد شناسایی کنید. مکانهایی که او 
دوست دارد به آنجا پرود ويا برنامه تلویزیونی که آن را 
دوست دارد و امثال آن. توجه داشته باشید که یکی از 
مهمترین ابزارهای شما همین شناسایی نسبت به علایق 
او است:خال در هنکامی که رفتار او را تا 9۳ 
بدون آنکه در برابر او به فریاد زدن و یا تنبیه و حشونت 
متوسل شوید. حتی با خونسردی و لبخند اورااز پدیده 
مورد علاقهاش محروم کنید. درواقع بدون هیچ گونه 
حرکت اضافی و یا سخنی. در هر زمان که رفتار سوء از 
او سر زد به شکل اتوماتیک او رااز یک عنصر یا پدیده 
موردعلاقه‌اش محروم کنید. دروافع اوباید درذهن 
ساده‌پردازانهاش این موضوع را تحلیل کند وبه خودش 
بگوید:«هر حر کت بداز طرف من منجربه محروم 
شدنم از فلان کار یا فلان چیز می‌شود.) 


رفتار خوب 
امااز جانب دیگر بر خلاف آنچه که گفته شد هم بای 
در جریان باشد. یعنی اینکه در صورت مشاهده رفتار 
مثبت و حرف گوش کنی از جانب او به سرعت برای 
او کاری کنید و یا چیزی را تهیه کنید که ان را می‌پسندد 
و خواهان ان است یعنی باز هم این ذهنیت در ذهن 
ساده او شکل می گیرد که من زمانی که مدب هستم و 
حرف گوش می کنم» برای من اتفاق خوبی رخ می دهد. 
درواقع مابااین کار خود به نوعی به آموزش و پرورش 
او پرداخته‌ایم که مهمترین عمل درقبال کودک پس از 
چهار سالگی همانا آموزش و پرورش است. ما از طرفی 
به‌ا و آموزش می‌دهیم و جانبی هم ذهن اوراپرورش 
می‌دهیم. از طرف دیگر هم شما باید به او نشان دهید و 
le E kL‏ 
نیازیبه‌انجاماعمال ناراحت کننده‌ندارد بلکه اعمال 
مثبت و مودبانه هم توجه شمارانسبت به او جذب 
می کند که این پروسه همانگونه که گفتیم» مهمترین و 
بالاترین هدف برای کودک است که می خواهد تو جه 
شمارابه حود جلب کند و نمی‌داند که برای این هدف 
باید از جه راهی وارد شود. 
عاطفه و رفتار درقبال کو د کان دیگر 
یک دلیل عمده‌ای که کودکان دربرخی از موارد 
نسبت به کودکان دیگر و همسن و سال خود خشونت 
اعمال س کنن این است که از آنجا که حودشان درپی 
جلب توجه هستند کودکان دیگر را در این مورد رقیب 
اصلی خود می بندارند. کودک شسمادر مهد کودک. به 
eT‏ نان eS‏ 
ازاو یابه جای او توجه جلب کنند بنابراین در ذهن 
ساده خود به این نتیجه می‌رسد که با قوه قهری آنها 
راازمیدان رقابست خارج کند تاخودش مورد توجه 
قرار گیرد. حال دراین مورد هم شسماباید به کودک 
خودتان بفهمانید که نه تنها کودکان دیگررقیب او 
نیستند» بلکه رفتار خوب و عاطفی با کودکان دیگر 
است که باعث جذب توجه دیگران می‌شود. دراین 
مورد حتی از روی عمد به کودک خود بگویید که اگر 
با کودکان دیگربازی کند برایش نتایج مثبتی دربر 
خواهد داشت. و یا حتی هدیه‌ای را که به کودک خود 
می‌دهید» به گونه‌ای معرفی کنید که یک کودک دیگر 
باعث شده تا او آن هدیه رادریافت کند. البته برای رفع 
نگرانی شمااین راهم باید اضافه کنم که رفتارهایی نظیر 
وک ار سار مات و ترس زصانی شام اس 
که به سرعت هم پایان می گیرد و این را مطمئن باشید 
که تارسیدن به پنج سالگی و حتی قبل از آن» دیگر از 
اینگونه رفتارها؛ خبری نخواهد بود. درواقع بیشتر از 
هر چیزی دیگری درک شما از رفتار کودکان مهم است 
که تحلیل‌های شماء موضوع را به روند مثبت خواهد 
کشاند.من تردیدی ندارم که باتو جه به حساسیت‌ها 
و توجهات شمابه تربیت کودک خود. او سرانجام راه 
منطقی را درپیش خواهد گرفت و اسباب خوشحالی 
و حتی افتخار شمارانسبت به خودش فراهم خواهد 
و 


موفق و پیروز باشید 
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هر کشوری به شسخصیت های 
بسزرگ خودمی‌بالد. سر ز مین پهناور 
هندنیز محل تولد افرادی‌چون 
«مهاماتا گاندی». «جو اهر لعل نهر و » 
و «تاگور »می باشد. تاکور. شاعر و 
نویسندهادییات مدرن هندی یکی از 
موفق به در بافت جایزه نوبل شد. وی 
تدها یک نودسنده و شاعر نیود. بلکه 
باقلم و رفتارش باانگلیس سلطه کر 
مبارزه کرد و به این صورت بادشمن 

حال به تو صبف زندگی پربار او 
می پردازيم. 





کود کی یک متمول 

در شهر«کلکته» درسال ۱۸۲۱ خانواده تا گور 
یعنی «ماهاریشی دبندرانات» پدر و «سارادادوی». 
مادر خان واده در خانه مجلل حود از به دنیا آمدن 
پسری سالم» خوشحال شدند. 

ای ور تفاب 
شهر «بنگال» بو د. این خانواده دین «برهمن)» داشتند 
و ماهاریشی که از مبلغان و اصلاحگران دین برهمن 
ورهبرفرقه «براهموساماج»بود. درفرن ۱۹ فرقه 
جدی دی در بنگال به وجود آورد و عده زیادی پیرو 
این فرقه شدند. البته این فرقه برپایه «دین هندویسم» 
بنا شده بود. 

نام فرزند تازه‌متولد شده را «رابیندرانات» 
گذاشتند. مدت کر تاهی از تولد رانیندرانات نگذشته 
بود که مادرش جوانش سارادا از دنیا رفت. بدن بی 
جان او راطبق رسوم فرقه جدید احیا شده از سوی 
ماهاریشی. سوزاندند. 

پدربزرگ رابیندرانات حاکم شهر کلکته بود و 
برای شهر کلکته فعالیت ه ای زیادی کرد از جمله 
این که از بودجه شسهر دانشگاه یزشکی کلکته را 
احداث کرد. پدر و پدربزرگ رابیندرانات تاگور 
که افراد روشنفکری بودند. عقایدی مدرن در شهر 
ور کل 91 بر ق بی تسرفت 9۳3 ۳و مت وگ 
کردند. البته ان هانسبت به رسومات سنتی هند بسیار 
متعصب بودند. 

رابیندرانات چندان محبت مادری را نچشید؛ 
زیرادر دوران نوزدای مادرش رااز دست داد. پدرش 
نیز هميشه در گیر و دار کارهای امور شهر و تبلیغ 
دین بود اما با این وجود رابیندرانات تنها نبود؛ بلکه 
خدمتکاران و پر ستاران لحظه به لحظه او را تحت نظر 
داشتند وا زاو مراقبت می کردند. او زودترازبچه‌های 
هم سن و سالش وارد مدرسه شد و از هشت سالگی 
شروع به گفتن شعر کرد. هوش سرشاروی توجه 
همگان را جلب کرده بود. در خانه بهترین استادان 
به او درس می دادند وبدین ترتیب رابیندرانات در 
ن ازونعمت دوران کودکی خودرا گذراند. صبح 
هادروس خودرابه هن دی و بنگالی می خواندو 
بعدازظهرها معلمان انگلیسی زبان به اوزبان انگلیس 
می آمو ختند. 

معلمان مدرسه به پدر رابیندرانات گفتند که بهتر 
است او رابه خارج از کشور بفرستی؛ زیرادروس و 
کتب مدرسه رابیندرانات راسیراب نمیکند. او هوش 
سرشاری دارد که باید پرورانده شود. 

ورود به دنیای تازه 

رابیندرانات در باغ خانه مشغول بازی بود که از 
CE‏ حانج تن و 
بیان کرد.رابیندرانات آن قدربچه‌بود که‌نمی توانست 
برای آینده اش تصمیم بگیرد. با آن که زندگی را تنها 
بازی و تفریح می دانست؛ اما نمی توانست با امر پدر 
مخالفت کند؛ لذابار سفررابست و در حالی که ۱۰ 
سال داشت به دنیایی پا نهاد که با محیط و حال و هوای 
محل تولدش کاملافرق داشت. او به لندن رفت. البته 
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به همراه حندین مراقب و خدمتکار. رابیندرانات در 
زاد گاهش زبان انگلیسی را آموخته بود و به این زبان 
کاملا تسلط داشت. در نتیجه به راحتی توانست در 
مدارس لندن به تحصیل بیردازد. 

درانگلیس او درس خنرانی های «جان برایت» و 
« گلدستون»(افرادلیبرالیسم) شر کت کرد و گفته های 
انان تاثیر زیادی بر او نهاد. وی در سال ۱۸۷۹ وارد 
دانشگاه حقوق لندن شد. در آن زمان ۱۸ ساله بود و به 
پیشنهاد پدرش به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. 
اما در سال اول دانشگاه بود که احساس کرد این رشته 
نمی تواند جوابگوی احساساتش باشد؛ چرا که او 
شیفته ادبیات و شعر و شاعری بود. او از کوچکترین 
اوقات بیکاری اش استفاده می کرد و به کتابخانه 
دانشگاه می رفت و مشغول خوان دن کتب ادبی 
کشورهای مختلف می شد. بنا به گفته وی در لندن 
به آموختن زبان فارسی نیز پرداعت و تا حدی زبان 
فارسی راهم یاد گرفت. سپس دانشگاه رارها کرد و 
به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی پرداخت. او در 
همان دوران بود که شعر ماند گار و معروفش را به نام 
4 1111012 (قلب شکسته شده) سرود و از 
سوی اساتید دانشگاه مورد تشویق قرار گرفت. 

با ز گشت به میهن 

رابیندران ات از آن‌جاکه از آب‌وهوای نمناک» 
مرط وب وابری لندن خوشش نمی آم د و از آن 
احساس دلتنگی می کرد» تصمیم گرفت به وطنش 
باز گر ده تس در مال ۱۱/۳ نز دید رن از کشت 
برای او تفس هوای آشنالذت بخش بود بعد از این 
کار انات در شهز نی فیس ی تست ی سر 
از تنش بیرون رفت. خانواده به فکر یافتن همسری 
مناسب برای او افتادند. 

پد ر تا گوربرایاودختری ۱۰ساله از یک خانواده 
متوسط هن دی انتخاب کرد که «نبهابا تارینی» نام 
داشت. اوسوادنداشت؛ چرا که دران دوران رسم 
نبود دختران تحصیل کنند. 

وی ی وروی 
رابیندرانات متاهل شد. او نام همسرش رابعد از 
ازدواح تغییر داد و وی را«مرینالینی» خطاب کرد. 
مرینالینی ۱۳ساله بود که اولین فرزند خود رابه دنیا 
آورد. آنان در طول زند گی صاحب چهار فرزند شدند. 
اما طعم شیرین زند گی برای رابیندرانات چندان دوام 
انت سرا که تالیش درم سالک روا 
رفت. رابیندرانات همان طور که نتوانست در دوران 
کودکی طعم محبت مادر را احساس کند. در دوران 
جوانی نیز بااز دست دادن همسرش تنها شد و در 
غم سنگین این تنهایی فرو رفت. 

دوران شکوفایی 

در سال ۱۸۹۰ تاگور به شرق بنگال(بنگلادش 
کنونی ‏ سفر کرد واولیسن کتابش را که چچکیده ای 
ازاشعار سروده شده اش بود گرد اوردو به جاب 
رساند. دراین کتاب حتی اشعار مربوط به دوران 
کودکی و نوجوانی اش را نیز نوشت. آو این کتاب را 
5 نام نهاد. 





البته تاگور در ابتدا از جاب کتابش خبر نداشت» 
بلکه یکی از دوستان صمیمی اش اشعار او رابه 
صورت کتابی درآورد و به چاپ رساند و به تاگور 
هدیهداد. تا گ ور از دیدن این کتاب متحیرماند و 
هیچ گاه محبت دوستش را فراموش نکرد. 

اودرطی سالهای ۱۹۹۰ و۱۸۹۳ در بنگلادش 
به جمع آوری داستانها و اشعار بومی و مردمی یا به 
قول معروف افسانه های بومی به زبان شعر پرداخت 
وآنهارادریک کتاب ۷جلدی به نام 8011211811 
به چاپ رساند. 

این کتاب حاکی از ادبیات بنگلادش است و 
ارزش بسیار زیادی دارد. 

از همه مهمتراینکه تاگور با زب ان عامیانه واز 
دل مردم شعر می سرود. همگان اشعار او رادوست 
داشتند و آنهارادر کوی و بازار زیرلب زمزمه 
م کر دیا 

تاگور در سال ۱ در نزدیکی محلی به نام 
«شانتی نیکتان» به احداث مدرسه ای منتحصر بفرد 
اقدام کرد. این مدرسه که کلاسهای درسش د 
رجنگل و زیر درختان تشکیل می شد درابتدا فقط 
شاگرد داشت.و ۵ معلم که برای تدریس دراین 
مدرسه داوطلب شدند. 

یک مدرسه منحصر به فرد 

مدرسه منحصر به فردی که تاگور احداث 
کرد به این دلیل در ميان باغ بنا شد و سقف و 
دیوار نداشت تامبادادانش اموزان با دیدن دیوارها 
سای دا ی کدی فکر کنیل هر زنل ال شنک 
هر دانش آموزباید شش سال دراین مدرسه درس 
می خواند. اما به او اجبار نمی شد که حتما س رکدام 
کلاس درس حاضر شود و کدام رشته تحصیلی 
را بخواند. هر روز زیر هر درختی هنرمندی هنری 
رامی آموخت. مثلاً زیر یک درخت نقاشضی» زیر 
درخت دیگری سفالگری» زیر آن یکی داستان 
و شعرسرایی و زیر درخت دیگری مجسمه 
سازی. 

به‌هر صورت شاگرد تا گور موظف بود هر روز 
به این باغ وارد شود و زیر درختی به تحصیل علم و 
هنری که خودش انتخاب کرده بود بیردازد. 

انش امور ی می توالت همه شی سان را 
فقط سر یک کلاس مثلانقاشی بنشیند. روش این 
مدرسه مانند مدارس دیگر خشک و بی روح نبود؛ 
بلکه تاگور می حواست با این عمل استعدادهای 
دانش آموزان را کشف کند. او معتقد بودباید دانش 
آموزراآزاد گذاشت تا خودش به راحتی بتواند 
استعداد و علاقه اش را بیابد. 

نا گفته نماند که تاگور علاوه بر شعرو 
داستان نویسی در نمایشنامه نویسی و موسیقی نیز 
فعالیت داشت. او حتی در نقاشی نیز ابتکاراتی از 
خود بجا نهاده است. 

موفقیت های پی در پی 

تاگور که سالها می نوشت در سال ۱ کاب 

رابانام 8417 نوشت وبه چاپ رساند. این 
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تاگو ر به احداث مدر سه ای 
منحصر بفر د اقدام کر د. این 


مدرسه کلاسهای درسش در جنگل 
و زیر درختان تشکیل می شد 





بود از این رو برای هه بسیار جذاب و گیرا جلوه 
17 ب چاپ رساند. این کتاب هم 
منتشر می شد. داستانهای کو تاه می فرستاد و به این 
ترتیب خوانند گان مجله چند برابر شدند و با شور و 
اشتیاق فراوان داستانهای تا گور را دنبال می کردند. 
کے از قاتشم پر ار سماری در کات ودر 
سال ۱۹۰۷ کوچکترین پسرش نیز از دنیاارفت. مرگ 
غم درونی او در اشعارش به خوبی نمایان است. 

وی درسال ۱۹۱۲ بار دیگر به انگلیس سفر 
کرد و اشعار جدیدی را که سروده بود در کتایی با 
عنوان 711811[211) به زبان انگلیسی ترجمه کرد و 
توسط انتشارات (ویلیام باتریات» به جاپ رساند. 
این کتاب درباره یافتن عشق آرامش درونی و رابطه 
سخنرانی در همین زمینه برگزار کرد که مخاطبین 
زیادی به همراه داشت. 

اشعار و سخنان او حاکی از عشق به خدا و باور 
دنیای دیگر وبازگشت روح بود. اوهمچنین در 
اشعارش درباره یاکی» صداقت و ساد گی و مهربانی 
سخن به میان می آورد. 
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درسال ۱۹۱۳ به دلیل مطرح شدن اشعار و 
سروده های تاگور در جهان» مورد تحسین همگان 
قرار گرفت وبه او جایزه‌نوبل و مقدارزیادی پول‌اهدا 
کردند. او نیز همه پولها را خرح مدرسه اش(شانتی 
نیکتان) کرد. 

تا گور در امور سیاسی هند نیز فعالیت داشت. او 
معتقد بو د دراین دنیای مدرن باید ایمان و صداقت در 
انیت ار ایکا او یار نب 
ویاقرص «گاندی» بود. از ایده‌های او طرفداری می 
کرد و با تسلط انگلیس پر هند کاملاً مخلف بود. 

تاگوردر سال ۱۹۱٩‏ بار سفر بست و به چندین 
کشورا زجمله ایران» به مناسبت هزاره فردوسی سفر 
کرد. او درایران به سخنرانی درباره اشعار فردوسی و 
بیان ایده های خودش پر دات 

وی همچنین درسال CT‏ 
گفتگوی دوستانه انجام داد 

شری ساتیاجیت رای یکی از شاگردان مدرسه 
تا گوردر مدرسه شانتی نیکتان زند گی اورابه صورت 
فیلمی درآورد و به نمایش گذاشت. 

تاگورتاسال ۱۹۳۶درسفربودو بعد به 
زاد گاهش با زگشت. اودرآگوست ۱۹۶۱ از شانتی 
نیکتان به منظور یک عمل جراحی به کلکته رفت. در 
این زمان وی دوران کهولت رامی گذراند و از لحاظ 
جسمی بسیار ضعیف و ناتوان شده بود. او تا آخرین 
لحظات زندگی اش شعرمی گفت و حتی ساعتی قبل 
از فوتش شعری به یاد ماندنی سرود و در ۷ گوست 
۶۱ چشم از دنیا فروبست. 

او زند گی پرباری داشت و برای مردم خدمات 
بی شائبه ای انجام داد. همه مردم هند تا گوررادوست 
دارند و در کتب ادبی هند نیز همه اشعار او به چشم 
ف ر 

آ ار تاگور 

آثار تاگور رنگ و روح عرفانی دارد و انسان رابه 
سوی عرفان و فلسفه هندی می کشاند. 

عبار تی از اشعار تا گور 

ه رکودکی با این پیام بهدنیا می آید که:خدا هنوز 
ا انان ااا تشه اس 

خدانه برای خورشید و نه برای زمین؛ بلکه برای 
گلهایی که برایمان می فرستد چشم به راه پاسخ 
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است. 

آن که می خواهد نیکی کند. بر دروازه می کوبد و 
آنکه عشق می ورزد دروازه را گشوده می یابد. 

لبته این عبارات توسط تاگور به انگلیسی تر جمه 
شده بود که با دقت تلاش شد مانند متن اصلی اش به 
فارسی برگردد تا مفهوم اصلی آن حفظ شود. 

برجسته ترین آثار او عبارتند از «گیتانجلی». 
(حاطرات من جیترا»»«قربانی»»«باغبان» و «(پست 
خانه). 

تاگور برخی از نوشته های خود را به زبان بنگالی 
و انگلیسی نوشته و به چاپ رسانده است. که امروزه 
جزو کتب کتابخانه های معتبر جهان است. 





خش ر 


۰ 


ن. مانند ر ق الماسی می در خشد و لی ذمی سو ز اند 


9 اددندد الات تا گور 


از: کوروش کاشانی 





خواستگارها که رفتند. مادرم گفت: به نظر پسر بدی 
نمی امد. 

پدرم گفت: خانواده بدی هم نبودند. 

گفتم: ولی من باید با پسره حرفهایم را بزنم. 

آنها هم قبول کردند. قرار شد چند جلسه‌ای محمد به 
خانه ما بياید و باهم حرف بزنیم. روز اول همه صحبتمان 
راجع به‌شغل ودرآمد و جایی که قراراست زندگی کنیم 
بود. روز بعد. در مورد خانواده‌ها و اصول و اعتقاداتشان 
حرف زدیم وبالا ره روزهای سوم و چهارم تازه‌احساس 
کردم به او علاقه‌مند شده‌ام و به نظرم امد محمد پسر خوبی 
اسست.بزر گترها که خیلی قبل ترا مابه این نتیجه رسیده 
بودند که این وصلت خوبی است و صحبت‌های اصلی رابا 
هم کرده‌بودند. آنهاحتی در مورد نامزدی و عفد وعروسی 
و تاریخ آنهابه توافق هم رسیده بودند. پدرم حیلی دوست 
نداشست یک پسرنامحرم به خانه اش رفت و امد داشته 
باشد. اهل محل حرف درم ی آوردند و... تازه به غیر از من 
دو خواهر دیگرم هم در خانه بودند و پدر هميشه به من 
می‌گفت: آبروی دو خواهر کوچکتر دست توست. اگر تو 
حطایی بکنی به حساب آنهاهم می‌نویسند. پس تو فقط 








به آقاجون التماس کردم که مراشوهر ندهد. گوشش 
بده کار نبود که نبود. پایش راتوی یک کفش کرده بود که 
حتمآباید زن آقارحیم شسوم... از رحیم بدم م ی آمد. چاق 
بود وبدقيافه. من فقط شانزده‌س الم بود. خب شاید وقت 
شسوه رکردنم بود ولی دلم نمی خواست با رحیم عروسی 
کنم. خواهرهايم تو همین سن و سالها ازدواح کرده بودند. 
ماهفت خواهر و برادر بودیم و پدرم سرایداریک |پارتمان 
بزرگ و شیک د رش مال شهربود. خانه قدیمی و کهنه‌ای 
در جنوب شهر برای ما اجاره کرده بود و آخرهفته‌هاسری 
به‌مامی‌زد. درواقع خودش دراتافی توهمان اپارتمان 
زندگی می کرد.ولی چون ما جمعیت‌مان زیاد بود ازروز 
اول‌ما را آنجا نبرد. بعضی وقتهاسوار اتوبوس می‌ شدم 
و می‌رفتم آن سرشهر و چند روزی پیش پدرم می‌ماندم. 
این کارراهر چند وقت یکبارمی کردم. خواهرهاو مادرم 

نمی‌دانم سرو کله رحیم از کجا پیدا شده‌بود که یک 





خوازستکار ٩‏ 
عروس هر 


هر چند هنوز گاهی مثل دو تا 
بچه به جان هم می‌افتیم» ولی 
زندگی‌مان سرشار از عشق و 


محیت است... 


برای خودت زند گی نمی کنی و مراقب رفتارت باش. 

این حرف او هميشه مرابه وحشت می‌انداخت و جنان 
سربه زیراز کوچه‌ردمی‌شدم که مباداچشمم تو چشم 
کسی بیفتد و به قول پد ر آبروی دو خواهر کوچکترم به 
تاد بر ود وه 

داستان غریبی بود. از بچگی با همین ترس و واهمه‌ها 
بزرگ شده‌بودم... حلاصه بیشتر از سه پا چهار جلسه 
نمی توانستم با محمد صحبت کنم. به محض اينکه جواب 
بله رادادم روز بعدش رفتیم آزمایش خون بدهیم. مادر 
محمد و خاله من همراهمان امدند. بعد از کلی توی صف 
ایستادن و نوبت گرفتن» بالاخره آزمایش‌ه ارادادیم. 


ددحا ك 
تکاجاق دور 


افسوس که حتی در این روزهای 
اخر زندگی‌مان, باز نمی خواهد 
واقعیت راقبول کند و به فکر 
اصلاح خودش دانند... 


روز پدرم به هربهانه‌ای که شد مرا کشاند آنجا. رحیم هم 
به بهانه تعمیر موتورخانه ان اپارتمان امد و مرادید و به 
پدرم گفت: دیگه در حقم برادری کن... 

بله» حداقل پانزده سال از من بزرگتر بود وبا پدرم بیشتر 
مثل دو برادر بودند تا پدرو پسر. پدرروبه من کردو گفت: 
زن رحیم آقامی‌شی؟ 

وارفتم.باورم نمی شد به همین ساد گی از من بخواهد 
که زن مردی مثل رحیم شوم... 

اولش فکر کردم موضوع خیلی جدی نیست و بایک 


مه ۳ 
املاعات ی ۳۸ رو ۲ ۳۳۲ 


نزدیک ظهر شد وهمه گرسنه. محمد گفت:من می‌روم 
چند تا ساندویچ می خرم. 

با چند تا ساندویچ کالباس برگشت. از صبح هیچ چیز 
نخورده‌بودیم.روی چمن‌های سبزبیمارستان نشستیم 
وساندویج‌هاراخوردیم.محمد خیلی زودساندویچ 
خودش راتمام کرد. نصف باقیمانده ساندویچ مراهم که 
تو دستم دید گفت: چرانمی‌خوری؟ 

کم سیرم. 

گفت: پس بده من بخورم. 

ساندویج رادستش دادم و چشم به دهان او مانده 
بسودم که چطور تند تند ساندویچ می‌خورد... به خانه که 
آمدیم باعصبانیت به مادرم گفتم:من نظرم عوض شده و 
بجی راهم فخمت ردو کم: 

مادرم گفت: اخه چرا؟ 

گفتم: نمی‌دانید چطور اضافه ساندو یچ مرا بلعید. اصلا 
جطور توانست اضافه غذای یکی دیگر را بخورد؟ 

پدرم با تعجب نگاهم می کرد: یعنی چه؟ منظورت این 
است که نباید ساندویچ رامی خورد؟ 

گفتم: نه» ساندویچی که توی دهان من رفته بود را تا 
ته خورد.این نشان می دهد که‌این یس اصلا بهداشت را 
وعایت نمی کل ویو ای که تکمین بر د چبر ک 
رامی خورد. اصلاً به نظرم آمد پسر شکم باره‌ای است. من 
این مرد را نمی خواهم... 

پدر و مادرم اولش پوزخندی زدند و موضوع را جدی 
نگرفتند.ولی من خیلی جدی می گفتم. وقتی صحنه تند 
تند خوردن ساندویچ محمد جلو چشمم می امد حالم 
بهم می‌خورد. بادهان باز, تا آنجایی که جاداشت گاز 


(نه» گفتن همه جیز حل می شود ولی این طور نبود. در 
روزه ای بعد ماد رهم مثل پدر به من اصرار کرد که جواب 
بله رابدهم. رحیم قول داده بود که اگر من زنش شوم. برای 
آقاجون تسوی‌مغازهاش کاری جور کند و دواتاق‌بالای 
مغازه‌راهم می‌دهد که ما آنجازندگی کنیم. این درواقع 
آرزوی ودم بود که همگی باهم زند گی کنیم. پدرم 
از کار کردن دران ساختمان خسته شده بود. مدام به او خرده 
فرمایش می‌دادند و کار نظافت انجابسیار سخت بود. 

خلاصه به هر بدبختی که بود وادارم کردند پای سفره 
وضع مالی رحیم نسبت به پدرم خیلی بهتر بود. یک مغازه 
داشت و کاسبی اش می جر خید. 

زندگی‌بامردی که بیشتراز پانزده‌سال از ادم‌بزرگتر 
باشد اسان نبود.ازهمان روزهای اول دست به زدن داشت. 
به هر بهانه ای کتکم می زد. مدام هم منت می گذاشت که زیر 
پروب ال‌پدرومادرم‌را گرفته و...هروقت آنها کاری‌ازاو 
می خحواستند. منتش به گردن‌من بود. آقاجون‌هم که انگار 
فرشته آرزوهایش راپیدا کرده» هر گرفتاری که برایش پیش 
می آمد می‌رفت سراغ رحیم. انگار گره همه مشکلات به 
دست او باز می‌شد. غافل از اینکه رحیم همه این مسایل را 
بهانه می کرد و روز به روز به من بیشتر زور می گفت. حق 
نداشتم ‏ زخانه بیرون‌بروم.حق هیچ شسکایتی نداشتم. از 
زن پرحرف بدش می‌آمد. ادم بدبینی بود. اگر کسی دو بار 
در خانه‌مان رامی‌زد. غوغایی به پا می کرد. 

بعد از یک سال» کلی بامن دعوا کرد که چرا بچه‌دار 
نمی‌شوم. فقط هفده سالم بود. آنقدر تحقیرم کرد که واقعاً 





می‌زد و می‌خورد. از طرز 
غذا خوردنش خوشم 
نمی‌آمد. گفتم:محال 
است زنش شوم. اصلا 
فراموشش کنید. من 
نمی خواهم با این پسر 
ازدواج کنم. 

تاشب انقدر غر زدم 
وباعصبانیت مدام از نوع 
غذا خوردنش گفتم که 
مادردیگر باور کردمن 
منصرف شدهام. فردای آن روز مجبورش کردم به آنها 
ز نگ بزند و موضوع رابگوید.برای مادرم خیلی سخت 
و فول ا این ارو کرد ا رن ما هانق حور خور 
اورد» ولی هیچ کدام قانع کننده نبود. بالاخره مجبور شد 
حقیقت رابگوید. 

همان شب محمد به من تلفن کرد. از مادرم خواسته 
بوداجازه‌دهد چند کلمه‌ای‌باخودمن حرف بزند.وقتی 
اصل ماجرارا از زبان خودم شنید. عصبانی شد و گفت: فکر 
می کنی خودت بی عیب و نقص هست ی ؟ وقتی راه می‌روی 
آنقدر گردنت خم می‌شود که مثل پیرزنها می‌شوی! 

عصبانی شدم و گفتم: حداقل مثل توموقع غذا خوردن 
گلویم سوراخ نیست که غذا را بریزم روی لباسم... 

اوهم جواب‌دادومن گفتم وا و جواب‌داد.دیگرصدای 
هر دوی مابلند شده بود. 

مادرم توی چارچوب درمران‌گاه‌می کردولبش را 
می گزید و تو صورتش می زد... 


من است. تااینکه همراه یکی 
از خواهرهایم رفتم دکتر... طبق 
معمول‌دکتراولین جیزی را گفت 
این‌بود که‌بایدذشوهرم‌معاینه شود. 
وقتی آمدم خانه وبه رحیم گفتم 
که باید یکسری آزمایش انجام 
بدهد. مرا سیر کتک زد که جر | 
اوهیچ نقصی نداشت.فردای ان 
روزباتوپ پرهمراهم آمد پیش 
دکتروباعصبانیت گفت:زن‌من 
لاغراست‌ولاجون...اصلا توان 
بچه‌دار شدن راندارد بهتر است 
به جای‌اینکه از من خواستید 
ازمایش انجام‌بدهم.این زن 

خحلاصه د کتر با خونسردی» 
وه ماب شا راتخم هد وره ارا ا ای 
بچه‌دار نمی شویم. این موضوع حال رحیم را خیلی خراب 
کرد.نمی‌دانید جه غوغایی به‌پا کرد ویک هفته مراکتک 
می‌زد که چرا پیش این د کتر رفتم. 

چند دکتر دیگر باز هم همان حرف رازدند و نمی‌دانید 
رحیم چقدر عصبانی می‌شد و با من بداخلاقی می کرد... 











دیگر نمی‌خواستم 
تااخر عم محمد را 
ببینم ولی از شسماچه 
پنهان چند بار جلو ایینه 
قدی راه رفتم و خودم 
ران‌گاه کردم.حق‌بااو 
بود. گردنم را خیلی خم 
می کردم! 

زرکترها اما هنوز 
باهم درارتباط بودندو 
گاهی پچ پچ‌های مادر را 
پای تلفن می شنیدم. بعد از چند روز واقعا حالم بد شده بود. 
محمد کلی ایرادروی من گذاشته بود که تقریبا همه این 
ایرادهادرست بود. از اوو خودم لجم می گرفت. بالاخره 
کب اعد ربا نود ا ا ملد ویه رل رشان 
آمده بودند آشتی کنان...باز من و محمدراتنها گذاشتند که 
حرفهایمان رابزنيم. مادر کلی به من سفارش کرده بود که 
مودب باشم. به محمد هم همین سفارش را کرده بودند. 

بالاخره حرف زدیم و زدیم و زدیم تا ازدل هر دومان 
کدورتها درامد و خلاصه... 

این وصلت انجام شد. ولی باور نمی کنید همان دعوا 
باعث شد که هم من راه رفتنم رادرست کنم و هم محمد 
دیگر با ان سرعت و آن سر به هوایی غذا نخورد. 

اکنون هفده سال از آن ماجرامی گذرد. هر چند هنوز 
گاهی مثل دو تابچه به جان‌هم می‌افتیم.ولی زندگی‌مان 
سرشار از عشق و محبت است... 











کاربه جایی رسید که مدام 
شک داشست. مادا من با کسی 
رابطه داشته باشم. مبادا من به او 
خیانت کنم و... 
بود. فکر می کرد جون بچه‌دار 
نمی شود. همه او را کوچک و 
مبادامن هم مثل بقیه بشوم؛ بهم 
8 سخت و سخت‌تر می گرفت 
| تافکر نکنم اوناتواناست‌و 
می‌توانم افسار زندگی رابه 

باورنمی کنید همه تنم کبود 
شسدم.امده‌ام طلاق بگیرم که 
حلاص شوم. نه به حاطر اینکه 
بچه‌دار نمی شود بلکه فقط و 
فقط به خاطر احلاق بدش می خواهم جدا شوم هر چند 
همه و حتی خود رحیم فکر می کند موضوع بچه است که 
مرابه داد گاه کشیلة... 
نمی خواهد واقعیت راقبول کند و به فک ر اصلاح خودش 


اك 
اطلاعات ل MQ‏ ۳۳۳ 











سید علیرضا موسوی سید محمدرضا موسوی 
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گر فتار بمای دافی ز ند گی 


۰ 


داد ذ 


مه 


تہ کر فتار بمای که چک و یی معنی مار امشغول می دار ند 


9محهد ححاز ی 


د وره. سوم ۱ 





(مامانی.اگه بچه‌ی خوبی باشم»بلام بستنی 
می‌خحلی ؟» 

صدای کود کانه‌ی امیر»آرزوهای خاموش 
کرد. به جشم‌های درشت پسرک خیره ماند. مژه‌های 
پرچین مانندش رااز نظر گذراند. صورت گوشتالودش» 
به سرخی می زد. لب‌هایش راباناز کود کانه‌ای جمع کرده 
بود. لباسش رادید زد. چش مش روی دست وپای سالم 
کودک» قفل شد.قلبش فشرده‌شد.نگاه تلخش اتاق را 
کاوید وروی نرگس. ثابت ماند. لبخند تلخی» روی لبهای 
نازکش شکل گرفت. کلمات به سختی بر لبانش جاری شد: 
«ماشا... هزار ماشا... چقدر سرزبون داره! ناهید خانوم به 
خونه که رسیدین براش اسفند دود کنین.» 

بع دمترنواری‌رابهدست گرفت تاان دازه‌ی قدو 
قواره‌ی امیررابگیرد.ذهن حسرت زده‌اش برای لحظاتی 
به گذشته رفت: سر زاییدن نر گس» چقدرز جر کشیده بود 
آخرش هم نصف بدن بچه‌اش فلج شده بود. 

ناهید خانم درحالی که کامواهارااز کیفش درمی‌آورد. 
اورااز فکرو خیال بیرون کشید:«عاطفه خانو م» جمعه‌ای 
کهداره‌می‌آد. جایی دعوتیم» دوس دارم» لباس نو تن امیر 
باشه. کی حاضر می‌شه بیام لباس‌رو بگیرم؟» 

چشمهای عاطفه به روی کامواهایی که سفارش گرفته 
بود» خیره ماند. سالها بود که بافند گی می کر د. همین که هوا 
سرد می‌شد» سفارش‌هایش بالا می‌رفت. همه‌ی آنها هم 
عجله داشتند که کارشان سریع راه بیفتد. 

ناهید خانم دوباره به حرف آمد: «اگه دیر حاضر 
می کنین» همین حالا بگید تا بدهم کس دیگری ببافد!» 

تصویسرصاحب نان جلوی چشمش بجان گرفت, 
جواب داد: (سعی می‌کنم تافر دا حاضرش کنم.» 

گلوله کامواهای‌رنگی ازدست‌ناهید خانم قل خوردند 
وقل خوردند و کنار یک بسته کاموای سیاه جا پیدا کردند. 
تکاهن وف کا ای سا یه مات ا هارا 


فتاه 


ا ردیل سم را ست ود سی وا یو عفر کار کذاشت 
تا تعادلش را حفظ کند. 

نرگس»مثل همیشه گوشهی اتاق نشسته بود و چشم 
از مادر برنمی‌داشت. 

مدتی بود که مادرش حال خوشی نداشت 
مادر صدایش بزند و اوامرش رااجرا کند. 

ناهید خانم دست در کیفش کرد و چند اسکناس بیرون 
آورد.عاطفه خانم تعارف کر د. می دانست که امشب هم مثل 
شب‌های‌دیگر می‌بایست بیدار بماند تاسفارش‌هارا آماده 


ت. آماده بود تا 











او جیهه خو شحال» درباره خو 


دو دا 
۱ ر ى که با 


رانده می نویسد: ای 


و 
گرفته اب چمندین سال است که در کسو ‏ 
ووزش و پرورش اسستتنایی به کار دمشغولم. درا 
" معلولیت و درد مادران و پسدران دانش 


ی مختلف دارند عمتا 1+ . 
از دران و مادران تا ms‏ 


پا ۴ ۰ 
جگر گون + یجان برای حفظ و پروراندن 
u‏ د وم خود تلاش می کنند 
۱ هر دلیل و علت این فرزندان پی پناه 
می سپارند و رها می کنند. به هر تقدیی 
کک e‏ 
e ۹‏ کہ يلات 
۰ ٍِِ 3 عالیه 
دای 1 0 ۳ 1 0 س 
ِِ 9 یی باشند .و اما مد رت 


کو ی تا 


ا 


۲۹ 


کند. خسته بود. احساس ناتوانی می کر د انگشتانش از درد 
فریاد می کشیدند اما چاره‌ی دیگری نبود. می‌بایست کار 
می کرد تاخرج شکم و پول اجاره‌ی سقف بالاای سرشان 
فراهم اید. دلش می خواست چشم‌هایش راببندد و تمامی 
خستگی‌های این دنیا رابا خواب» فراموش کند. 


عاطفه پشت دستگاه نست و دانه‌های جدید راسر 
انداخت. چشمانش سیاهی می‌رفت. انهارابه ارامی با 
سرانگشتهای دردناکش فشرد. به نر گس که مظلومانه. 
گوشهی اتاق نشسته بود و مشق می‌نوشت اشاره کرد: 
برقوروشن کن. چشام خوب نمی‌بینه. به لبوان اب هم 
برام بیار.» 

نرگس اطاعت کرد و باسرعتی که برای اندام نیمه 

مادرآهی کشید و کمر خم شده اش راراست نمود. 
کاش می توانست کمی استراحت کند. لیوان اب رابه 
دست گرفت و به صورت دخترش خیره شد. مثل همیشه 
اند یشید: «بعد از من چه بلایی سراین بچه می‌آد؟» 

صورتش از درد پر شد. صدای ارام و کلمات جویده‌ی 
نرگس او را مورد خحطاب قرار داد: «جلانالاحتی؟) 

بامهربانی پاسخ داد: «چیزی نیس. فقط خحسته‌ام. 
مادرحان...» 

یانش کی ودر سی داد کف دستی را وی کردن 
مالید تاشاید دردی‌موذی که ازارش می‌داد اند کی تسکین 
پابد و ادامه داد: «باید اينارو زود آماده کنم.» 

نرگس معصومانه با حلق وزبانی که به حاطر نیمه 
فلج بودن قادر به کنترل درست آن نبود آب دهانش رابه 
زحمت قورت دادو با همان صدای جویده گفت:«بزار 
مشت و مالت بدم.» 


7 0 
امات کک @ E‏ 





همه باتمام توان تلاش می کرد. اشک توی چشمان‌مادر 
حلقه زد. اند بشید: 
«آحر پدرت با چه دلی توانست مارا ترک کند؟» 
دستانش کامواهاراروی‌دستگاه تنظیم کرد.صدای 
رتوم کت م ای کمن ائ رار کد 


حالا» نیمه بیدار نمی دانست جقدر خوابیده است. درد از 
نوک انگشتان تانزدیک شانه‌اش راازارمی‌داد.دردی‌دیگر 
ادامه می یافت. پلک‌هایش سنگین و خسته روی چشمان 
قهوه‌ای‌اش جاخوش کرده بودند. باید برمی خحاست تا کار 
را ادامه دهد اما انگار خیاط خستگی: پلک‌هایش رابه هم 
کوک زده‌بود.میل داشت همان جامیان گرمای شیرین و 
مطبوع پتو مثل یک بچه گربه چمباتمه بزند و بخوابد. مثل 
ان وقت‌ها که کو جک بودوزیرلالایی شیرین باران مادر 
خواب رابغل می‌زد و از شیره‌ی شیرین آن می‌مکید اه 
تاوابواها ت ایو داه‌سر E‏ .. سياه. 1 
To‏ ۱۳ 
جواب مشتری‌هارو چی می‌خوای بدی؟»ولی کوک 
بلک ھا باز نمی شسد. کاش هر گر کسسی نبدازش نمی کرد 
شدن ندارد. بايد شیطان رخوت را که توی جلدش افتاده 
بود» از خود دور می‌ساخت و دوباره از نو شروع می کرد. 

صدای رفت وبر گشست ماسوره‌ی ماشین کاموابافی» 
حتی در خواب هم راحتش نمی گذاشت. به پاد پسر 
ناهید خانم افتاد. لپهای حوشگلش جان می داد که ادم 
یک نیشگون نرم از آن بگیرد. چقدر شسیرین زبان بود. 
مادرش گفته‌بود«ا گرنمی تونی»به کس دیگه‌ای‌سفارش 
بدم.» صدای رفت وبر گشت ماسوره‌ی ماشین کاموابافی 
برمی‌حاست و لباس را اماده می کرد. باید ابی به صورتش 
می زد تاتعواب از سس رشن بپسرد. همین طور که اھ کی 
به هم دوخته شده بود از جا بلند شده بود و به صورتش 
اب زده بود. باز صدای ماشین کاموابافی توی‌هزارتوی 
می‌دانست که‌هنو ز کو ک جشمهایش با زنشده‌وشاید 
دارد خواب می‌بیند. کاش کسی یک کاسه آب روی سرو 
کاش کسی می امد بافیچی. این کو کهای روی چشم‌های 
بسته‌اش راشل می کرد. صدای رفت و بر گشت ماسوه‌ی 
ماشین کاموابافی‌هنو زتوی گوشش بود.فکر کرد که چیزی 
به‌اذان نمانده. ناهید خانم نهیب می‌زد: «مگه بهتون 
نگفتم جمعه‌ای که داره می آد» جایی دعوتیم؟ دوس دارم 
لباس نوتن امیرباشسه. ت که نمی‌تونستی, چراقول‌دادی؟ 
این دستو داغ می کنم اگه یک بار دیگه بیام این جا...!) 

توی قلبش خالی شد a‏ ش‌داع 
نك ك 
E‏ 9 
و پتو را پس زد. دهانش لحظه‌ای از تعجب باز ماند... 

پشت ماشین کاموابافی»نر گس گردن خمانده و نشسته 
بود و به او لبخند می‌زد. 

عاطفه خانم از ورای پرده اشک می دید که نر گس دارد 
اخرین ردیف لباس سفارشی رامی‌بافد. 


E‏ ات 











«هاجرزمانی»با 
لب نوعی «واگویهی ذهنی, 


خود نوشسته است. ها 


برش خلاق و هوشمندانه‌ازسکوی 
۰«فیلمنامه) رادر 


با گزارشی «از خود برای 
جر زمانی -دازه 


یک اه سجوی بیست 
کل : رشته«فناوری اطلاعات» -پا نوی ۱ 
ل شک اه 1 بو 
رادرعرصه TT‏ 
ور 
| نی.به منصه ظهور رسانده 
اند 1 ای او رامی توان با ها خواند 7 
دهبار و پنهان آن درنگ کرد. a‏ 


زندگی ما آرام است. آرامتر از آنچه فکرش رابکنید. نه 
مثل این سریالهای تلویزیونی پراز در گیری و ماجراست. نه 
مثلاً از ماجراهای عشقی و آن حکایت‌ها بهره دارد... 
پدرم هم صبح می‌رودسر کارو شب خسته و کوفته 
برمی گردد» آنقدر که دیگر حتی حس و حال یک در گیری 
ساده‌ی لفظی راباهم ندارند. گاهی دوست دارم باب صدایش 
رابلند کند. گاهی دلم می‌خواهد مامان کله‌ی سحری که 
بگوید من دیگر ناهار درست نمی کنم! 

توی سریالها شخصیت‌ها وارد ماجراهای پیچیده‌ای 
می شون دم به دقيقه جلوی راهشان آدمهای تازه سبز 
می‌فهمد که این یارو حتماً تا آخر فیلم یک نقشی خواهد 
داشت. اما نمی‌دانم چرابابای من تابه حال از آن سیاهی 
لشسگرهاهم نشده. یاحتی آن‌راننده‌ی تاکسی که خانمی 
می کنم! خواهش می کنم اون ماشینو تعقیب کنید...). باب 
تورش خورده‌باشد...البته بعضی وفتهابا مسافرهادعوایش 
همم سردا متا ال کر د بر چا اسرد ا 
دویست تومان بیشتریا کمتر.... تازه» هیچ وقت هم دست 
می‌رود. نمی‌دانمءشایداگر خوب کتک کاری می کرد 
باللاخره روزی یک کار گردان معروف سینما او را می‌دید و 
برای بازی در فیلمی دعوتش می کرد. 
می‌ساید. حتی آنقدر از خانه بیرون نمی رود که با پری خانم 
و زری خانم بحثشان بشود. جیغ جیغ کنند و برای هم خط 
ونشان بکشندویاشوهرهاوبچه‌های کور و کچلشان را 
به رخ همدیگر بکشند.مامان اصلاً بلد نیست وقتی که به 
خانه‌ی قوم و خویش‌هامی‌رویم چشم و هم چشمی بکند و 
سر به جان باب بگذارد که این را بخر آن رابخر... 

خیال نمی کنم باب تا خر عمر هم حتی ناخواسته وارد 
گروه قاچاقچیان بشو د. درب اره‌ی خودم هم فکر نمی کنم 
هیچ ادم مشنگی هوس کند مرا بدزدد. چرا که بعضی وفتها 
فکر می کنم به درد دزدیده شدن هم نمی خورم. 





ولی.به نظرم امروزیک اتفاق جالب افتاد. هر چندبه درد 
شلمنامه شندن اصلا نی حورد با ناشفا غذ این رامع 
همیشه تا ته نخوردویادش رفت که بعد از غذا دستهایش 
راروبهآسمان بگیرد والهی شسکر معروفش رابگوید. باب 
ناراحت بود مامان هم حسابی توی فکر. انقدر که یادش 
رفته بود توی غذانمک بریزدواین رانه خودش فهمید 
وناب ا.تازه‌اگرباباه م می‌فهمید که چقدر غذابی نمک 
انت ق ار رت کی کد وط زان ا بے ان 
داد نمی کشید. 

بالا عره‌بدون تلاش و تقلای زیاد. خیلی زود فهمیدم 
که بابا چراناراحت است. اقای صاحبخانه امد دم در خانه. 
باباسرش پایین بود. آنقدر پایین که اگر آقای صاحبخانه‌ی 
شکم که ما با مق ی رد ترش N‏ 
می‌شد. اقای صاحبخانه هم حوصله‌ی فیلم بازی کردن و 
جنگولک بازی‌های مرسوم توی فیلم‌ها رانداشت نه داد 
زد نه فریاد کشید. همانطوررآرام -به قول خودش حرف 
حسابش رازد.بابامهلت خواست» سرش اماهمچنان 
پایین بود. آقای صاحبخانه گفت:«شما که خودت دستت 
توی خرجه... کرایه از ماه بعدی زیاد می‌شه...»بابا کمی 
سرش رابلند کرد؛وقت آن بود که‌مثل این بازیگرهای 
هندی نا گهان خونش به جوش بیاید و عليه ظالم توی فیلم 
که همان آقای صاحبخانه‌ی خودمان باشسد. شورش کند و 
یکهوعصبانی بشودوبا کله بزند توی‌شسکم گنده‌ی آقای 
صاحبخانه و بگوید: «اين بی‌انصافی ست صاحب!» اما این 
گاررا نکر 

باباحتی ازپس ایفای نقش آدمهای مظلوم توی فیلم 
هم حوب برنم ی آید ولی چه بهتر؛ آدمهای مظلوم باید کلی 
زجربکشند تابتوانند آخر فیلم حقشان راز ظالم‌ها بگیر ند. 
مااگرباباقلدر بودآقای‌صاحبخانه رامی‌ترساند وآخ که چه 
کیفی می‌داد! بعد دعوأمی شد و بابارامی فرستادند اداره‌ی 
پلیس بعد آقای پلیسی که کله‌اش بوی قورمه سبزی می‌داد 
می فهمید در حق بابا ظلم شده» پس با بابا همدست می شد 
و حال آقای صاحبخانه را می‌گرفت. نه» هیچ اتفاقی نیفتاد. 
اا امد تی آق ای صاحبخانه هم رفته‌بوددنبال كارش .بايا 
سرش هنوز پایین بود مامان کانال تلویزیون راالکی عوض 
می کرد. با اینکه می‌دانست جه شده باز پرسید: «جی شد؟ 
قبول کرد؟».بابا گفت:«نه.بی‌انصاف اجاره خانه راهم 
زیاد کرد...».مامان آه کشید بابا آه کشید.مامان گفت: «حالا 
چه کار کنیم؟» ای کاش توی ذهن یک کدامشان یکی از 
آن راه‌حل‌ه ای پر از هیجانی می آمد که توی سر من وول 
می خورد. بابا چیزی نگفت. بلند شد و رفت تارختخوابش 
راپهن کند.مامان هم تلویزیون‌راخاموش کرد.باباحتی 
نگفت: «صدای این لامصب را خفه کن تا کبه‌ی مر گمان را 
بگذاریم!»مامان‌رفت توی آشپزخانه تاغصه بخوردو کسی 
هم نفهمید که غصه خورده... هیچ دوربینی هم نبود که روی 
چهره‌ی مامان و اشکهای حلقه زده‌ی توی چش‌مهایش 
(زوم) کند.من هم بلند شدم... این هم | خرماجرایی که 
می‌توانست پر از هیجان و ترس بشود اما نشد... 

شرط می‌بندم باب از فرداسرراهش به‌هر بنگاه معاملات 
ملکی که می رسد سر می‌زند» سرش راپایین می‌اندازد و 
سراغ خانه می گیرد. بعد با شنیدن مبلغ پیش پرداخت و 
کرانه ان ہما ن سرا یو افا دای جسایی سوت کد 
وازبنگاه‌بیرون‌می‌آید... ای کاش لااقل توی خوابم مرد 
عنکبوتی بیاید و حق این اقای صاحبخانه را کف دستش 
بگذارد...! 


e. ۵۵ I 
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لیام و پام کے 


آقای صمد صفارودی - تهران 

دفت وظرافتی که‌درارائه تصویرهای‌نمایشی 
از صحنه‌های داستان دارید. یکی از تکیه گاه‌های مهم 
شماست برای نوشتن «داستان»؛ امالابد در طول سالیان و 
بامطالعه متنوع و گسترده‌دانسته‌اید که یک داستان خحوب 
وخواندنی تنهابارجوع به توانایی در تصویرسازی‌های 
نمایشینوشته‌نمی‌شود.آن‌چه‌باعنوان«عروس گریزپا» 
نوشسته‌اید.به رغم داشتن چند صحنه تصویری گیرا-به 
علت فقدان «شسخصیت» داستانی و بی توجهی مطلق 
به عنصر بسیار پراهمیت شخصیت پردازی -بیشتر به 
نوشته‌ای از آمیزه«گزارش» و «خاطره‌نویسی» شبیه 
شده است تابه ان جه با مجموعه‌ای از تعریف‌هاو 
شاحص‌های امروزی. «داستان کو تاه» خوانده می‌شود. 
تردیدی در می ان نیست که ذوق واستعداد قابل 
ملاحظه‌ای در فعل کلی «نوشتن» دارید. همچنین. نثر 
وزبان پا کیزه‌نوشتاری ‌تان عاملی است بسیارار زشمند 
ز تین نند ةدر کار (داسعان‌تویسسی) فغلا :با در نظر 
گرفتن همین تک نوشته‌ای که با دقت و هوشمندی بر 
قلم رانده‌اید. می توان به وضوح دریافت که از پایه‌های 
ذهنی واصلی لازم درزمینه گسترده‌داستان‌نویسی 
برخوردارید. دراین مرحله بیش ازهر چیز ضروری 
است که بامر ورو چند باره خواندن داستان‌هاورمان‌های 
شاخحص و ماند گار شماری از داستان‌نویسان نامدار و 
صاحب راه و رسم مشخص که توانسته‌اید برکاربرد 
عنصرهای‌داستانی مثل:شخصیت پردازی ایجاد و 
القای موقعیت. پیش برد سنجیده کنش‌ها و واکنش‌های 
اشسخاص داستان که‌درروندی کاملاً سنجیده_از نظر 
هنری-طرح(7101)قصه رابه پیش می برند.متمر کز 
شسوید. این گونه» در نوعی خودآموزی بی وقفه وبا 
تمرین‌های پیوسته و برنامه‌ریزی دقیق برای «خواندن») 
ودقیق خواندن‌وآنگاه«نوشتن»ودقیق‌نوشتن»ارزش‌ها 
واهمیت «صناعت داستان‌نویسی» را در خواهید پافت 
وب‌ادرونی کردن مهارت‌هایتان برای بهره گیری خلاق 
از «دانش قصه‌نویسی». حتماو قطعا در تلاش برای 
نوشتن و خلق «داستان»های قوی. کامل وتمام عیار 
موفق خواهید شد. ضمنا همان‌طور که خودتان هم در 
نامه و یادداشت‌هایتان. به تا کید اشاره کرده‌اید.برای 
انتخاب مضمون و موضوع‌های داستان‌هایتان به راحتی 
می‌توانید ا زانبوه تجربه‌های گوناگون و گران‌سنگی 
که در طول کازها تحصیلات» مش اغل ومشغله‌هایتان 
کسب کرده‌اید. بهترین بهره‌ها را بگیرید. مختصر این 
که به پشتوانه ذوق و استعداد نویسند گی تان از یک سو 
وازدیگرسوباافزودن‌بی وقفه‌برمهارت و تسلطتان 
در به جای آوردن و پروراندن عناصر داستان. می توانید 
هربرش ازواقعیت‌هایی را که به گونه‌هایی عینی و 
ذهنی تجربه کرده‌اید در قالب داستان عرضه کنید و 
ماند گار سازید. مطمئن باشید که می توانید» فقط کافی 
اسست همت کنید وباشسوق و شسکیبایی-که‌ازشرایط 
لازم و تعبین کننده در کار نویسندگی است -بخوانید. 
بیاموزید و بنویسید. درانتظار داستان‌های گرم و گیرایی 
که خواهید نوشست.» صمیمانه دستتان رامی فشارم و 
برایتان موفقیت آرزو می کنم. 
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دست‌های گرسسنگی:یکشنبه ۶می؛شهرلاهوردر پاکستان. مردان‌برای گرفتن ا 
دکه‌ای نان که د حابان ‏ م‌قود اش مي کت دنرادن ات۱ ۳۳9 
وهوای نامناسب وافزایش قیمت نفت دربرخی کشورهای تولید کننده‌غلات.قیمت 
برنج و سایر غلات در سال جاری به شدت افزایش پیدا کرده است. 








پلی به گذ شسته: درروز ۲۲ماه‌می؛به‌مناسبت ۱۲۵ مین سال پل برو کلین در ۶ 
یی نیویورک»مراسم جشن وأتش‌بازی‌برگزارشد. طراح المانی این پل «جان 
4 رو بلینگ» بوده است و ساخت این پل مدت ۱۳ سال به طول انجامید. 
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8 زیبایی جنگ: چهارشنبه ۲۱ می؛ در یک مانورنظامی ارتش در منطقه نظامی 
8 شهر «لاپبوری» یک هلیکوپتر تایلندی را درحال شلیک موشک می‌بینید. 
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۱ ۲ حمام در پناهگاه: سه‌شنبه ۲۷ می؛ در یک پناهگاه در نزدیکی مرکز زلزله 

در شسهر«سیچوان». کودکانی که از زلزله‌ی اخیر چین آواره شده‌اند حمام 
می‌کنند. ده‌ها هزار کودک بر اثر این زلزله بی‌سرپناه شدند. 


تا 





سهمگین ازبالای ان عبورمی کند.درطی آن‌روزابرهای این طوفان سهمگین چندین 
î‏ گردباد بو جود آوردند که اکر نواحی شمالی کانزاس را درنوردیدند. 
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زرافه رامی‌بینید که به شهر هوزن در هلند 
اتوبان برای جلب تو جه مسافران و رانندگان 
به محل نمایش «کشتی نوح) قرار گرفت. ا 
) هایبرز» ساخته شده است. وی دلیل کارش را ۴ 
# وظیفه‌اش نسبت به دین خود و کتاب مقدس ٩‏ 
e‏ 
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OR GASES 


وزارت نیرواعلام کرده که‌آب کم داریم. 
تلویزیون هم چون می داند که واقعا کم دارند. 
درک ارتباط تنگاتنگ صمیمانه با آنها هر سب 
به صورت زیرنویس هم که شده. در راستای 
توصیه ها به قدری جذاب و چشمگیر است که 
من خودم دیشب به جای تماشای فیلم سینمایی» 
به خواندن زیرنویس های ابی زیر آن(زیر اپی!) 


درهمین راستای دعوت به کاهش مصرف 
آب»چند راهکار هم به ذهن ناقص حقیر رسید که 
درک ارتباط تنگاتنگ ترباوزارت نیروو صدا- 
سیماء به شرح زیر (زیرنویس مکتوب) و به سبک 
زیرنویس های تلویزیون به اطلاع مردم کم مصرف 


۱-آیامی دانید که بانصف آفتابه آب‌هم می توان 
و حارج منزل را آب دادو ته‌مانده اش راهم‌برای 


۲-ایااطلاع دارید که با یک لیوان اب هم می 
شود دندان های تمام اعضای خانواده رارویهمرفته 
مسواک زد؟این کار باعث گرمتر شدن کانون گرم 
خانواده خواهد شد که بر روی شیر اب گرم منزل 


هم اثر خواهد گذاشت. 


۳-آیاخبر دارید که ظرف مدت پنج دقیقه هم 
فا ی 
رابه جای اب با حوله یا جارو برفی پاک کرد و 
برای سنگ پا زدن هر دو جفت پا هم از سر حمام یا 
روی کاناپه استفاده کرد؟ با این کار هر فرد ماهانه 
۰ سطل آب به حساب جاری وزارت نیرو واریز 


خواهد کرد. 


4-آیامی دانید که آبگوشت رابدون آب هم 
می توان درست کرد؟ حیف گوشت نیست که اب 
قاطیش کرد؟ خود گاو و گوسفند در زمان حیات 
پربارشان به‌ان دازه کافی آب‌قاطی گوشتشان 
کردند.«نابگوشت» اسم الا ا ت یں 


مدرن است. 


۵-برای آبیاری مزارع خود حتماازروش آبیاری 





قطره ای استفاده نمایید. برای این کار انواع مختلف 
قطره حکان در اندازه‌های مختلف در داروخانه 
این روش به کمک دست مکار خود بر گ گیاه را 
گرفته و داخل سوراخ کلروفیل ان چند قطره اب 
بچکانید. این کار رابا تک تک بر گها(به استثنای برگ 
به هنگام استفاده کاربردی از دستشویی و 
به طرف پایین نکشید. با یک چهارم اب سیفون 
هم می توانید به منظور خود برسید و بهره وری 
سیفون هایی تمام دیجیتال و کنترل دار در دستور کار 
هر حال آنها چندتا سیفون بیشتر از بچه ها کشیدند. 
۷-آیامی دانید که مرده های خود را با آب معدنی 
هم می توان شست وشوداد؟...پس چرا اب شهری؟ 
اب معدنی برای شخص میت. خواص زیادی هم 
در بر دارد. از شستن روی خود در اب غسالخانه 
هم اجتناب کنید. روشهای فشرده دیگری هم برای 
افزایش رو هست. 
کردن یک چهارم استخر از آب هم می توان داخل آن 
شیر جه زد. بقیه اش با حداست....فاتحه. 


«درراسایبلند کردن باشه کف نان 


فقط وزنه برداران دنبال بلند کردن وزنه نیستند؛ 
همه آدمها بلا استئنا دنبال ارتقا یافتن و اوج گرفتن 
هستند. و لیکن بلند بودن هم همیشه این طور نیست 
که در هر موردی خوب باشد.قضیه تا حدودی نسبی 
کافی ندارند. می توانند ادامه مطلب را نخوانند و به 
ادامه خودشان تو جه نمایند. 

بایک مثال ملموس و کوبنده» ذهن شماراروشن 
می کنم. مثلا این که هواپیما بلند شود »چیز حیلی 
رحم و رسیدن به همدیگروبالا رفتن میزان ارتباطات 
حسنه فیمابین انسانهامی شود. البته به شرط آن که 
وقتی بلند شد.سالم هم فرود آید. این طوری نباشد 
دیده باشد. در غیر این صورت. بعد از بلند شدن 
هواییما؛نوبت بلند شدن صدای فاتحه است. 

وصف الحال ساده: 
بلند آسمان جایگاه من است 

ته دره ارامگاه من است! 

حالا از بالا بیایید پایین» از عرش به فرش تنزل پیدا 
خانمها مد شده است ؛ چنان که گاه در نظر آنها از 
«پاشنه آشیل» هم حساس تر و مهمتر به نظر می آید. 
در مسواردی می شسود گفت که انگار بان . مب 
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صاحب کفش ار تباط تنگاتنگ بیدا کر ده است» حتی 
اگر کفشش هم تنگ نباشد. این پدیده خصوصا در 
میان ان دسته از دختران و زنانی بیشتر دیده می شود 
که مختصری در زمینه قد کم دارند و متاسفانه برای 
شوهرانشان یکی دو سانت هم یکی دو سانت است. 
فلذاست که زنان بنده خدا در این هنگام سریعاً به دو 
دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 

۱-خود کشی کردن: کشیدن خود از دو طرف 
توسط یک دکتربیطرف. این دسته اززنان مايه دار 
وبا دل و جرات می روند تحت نظارت یک پزشک 
متخصص باند کردن قد.باکمک تکنولوژی‌های 
پیشرفته عصر حاضرء خو درا از دو جهت اصلی 
می کشند تابه تدریج کش پیدا کنند و خیالش ان از 
جهت قد یک مقداری آسوده شود.وبه نظر شوهران 
و اطرافیان شان قد بلند جلوه نمایند 

بیت حراحی شده: 
ری وه کل | ارس نان 

که ميان سنبلستان چرد اهوی ختایی 

توصیه دردمندانه: حودرا کش بدن قطعاً یک 
خرده ای درد دارد که ما چون نکشیده ایم از ارائه 
هرگونه اظهارنظر در این زمینه معذوریم. کشیدی و 


۳-پاشنه رابلند کردن: این عده از زنان و 
دختران چون نه پول آن روش اول رادارند ونه 
حال و حوصله اش را؛ فلذا به نزدیکترین کفاشی 
محل مراجعه می کنند و کفش پاشنه بلند خودرا-با 
تو جه به هر مقدار بلندی که دوست دارند-سفارش 
می دهند یا از کفش فروشی می خرند. این دسته 
از زنان معمولاً به هنگام عبور از پل های مشبک و 
شکاف دارروی جوی آب مشکل دارند. عموما 
خودشان رد می شوند اما پاشنه کفش شان یاد گاری 
می ماند. میرن آدما؛ ازونا فقط »پاشنه هاشون به جا 


قابل توحه پاشسنه بلندان: اخیر ‏ پژوهشگران 
امرسلامت بابررسی نتایج تحفیقای در این زمینه 
هشدارداده اند که کفش های پاشنه بلند» سلامت 
زنان را تهدید می کند. طبق آمار اعلام شده.پوشیدن 
کفش های پاش بلند.سللانه ۲۰ هزارزن‌راراهی 
بیمارستان می کند. از مشکلات کم ری و فنری 
بگیرید تا سایر ضایعات جسمی همچون پل های 
روی جوی مولیان» در کمین خانمهای دارای کفش 

پیشسنهاد سرپایی: براق کمک به حفظ سلامتی 
دوهی اما ماب ود تفر دورو 
انها پاشنه های بلند کفش های دختران و زنانشان را 
جمع کنند, یا هم که مستقیماً با خود کفش فروشان و 
کفش پوشان» صمیمانه برخورد لازم شود. 

حرف آخر و بهره اموات: یک فیلسوف چینی 
جات معتقد است. اگر می خواهید زنان را بشناسید» 
اگر مردید فقط برای یک ساعت یا کمتر از آن»پا در 
کفش پاشنه بلند آنها کنید. توانستید با کفش پاشنه 
بلند راه بروید مردید! 
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قطری‌هاهم - 

شر کت هواپیمایی قطر که بسیار تمایل دارد تا خود رادر ج ر گه بزرگترین و شیک‌ترین 

8 شرکت‌های مسافرتی قرار دهد برای مسافرتهای طولانی از شر کت هواییمایی سنگایور 0 
- تقلید کرده و همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید زط رم ور ای سار شیک 3 1 
بابهترین انواع غذارادر پروازهای طولانی جای‌داده و از طرفی هم اتاق خواب و حمام و حتی ۱ 
| مکان ورزشی رادر پروازهای خودبه وجود آورده است ی ی وت ٤‏ 
1 ۳ قطر تعبیه شده و در ۳ 

پروازهای قطر تا ll‏ 
نیویورک‌ویاقطر 
تالس آنجلس آن‌را ۲۱۷ 


۱ بازگشت به ورزش در زیرزمین ۰ 

پس از انکه مکانهای ورزشی و کلوپهای ورزشی» کار را به جایی رسانده بودند که بیشتر ‏ . 
از آنکه شبیه به محیط ورزشی باشند. به دیسکو و کافه شباهت پیداکرده بو دند همانگونه 3 
1 نا 
(اونیک) )به سنت سابق محیط های ورزشی یعنی زیرزمین پرداخته و یک زیرزمین هزار و 1 
م هفتصد متری رابانواع واقسام آلات وادوات ورزشی انباشته کرده است ی 
حمام بخار هم دراین مکان تعبیه شده است . دیوارها همانگونه که مشاهده می کنید تماما از | 
آجربناشده ودر سقف هم تا آنجا که امکان داشته از چوب و تخته بهره گرفته شدها سٽت. 
۲ مهمترین ویژگی دراین محیط ورزشی.احساس واقعی ورزش و فعالیت است که به اعضای 7 
1 ] کلوپ دست می‌دهد. حتی در شروع کار» دویست نفر برای عضویت در این مکان ورزشی 3 
1 ثبت نام کردند و با توجه به اینکه ماهیانه تنها دویست دلار هزینه ثبت نام است. آنهم به خاطر 1 
ساده و صمیمی بودن محیط تعداد اعضا در مدت کو تاهی افزایش پیدا کرده است. ۰ 


۲1۲7:71۳۳ ا 


ا شسهرداری شسهرمونیخ می‌باشد که مدت یکصدسال است که این وظیفه‌یعنی 
۳ شهرداری در همین ساختمان انجام می‌شود. حتی بمبارانهای جنگ جهانی دوم 

ِ هم توسط متفقین به گونه‌ای انجام شد که شهر مونیخ به دلیل زیبایی و معماری 

۱ 0 خارق‌العاده آن از تخریب مصون بماند. در مرکز مونیخ» تعداد ساختمانهای 

بر قدیمی و کلاسیک کم نیستند و مکانهایی مانند دانشگاه مونیخ و یا کتابخانه 
ا 3 ۱ ۲ ۱ ۱ 2 

. دارند. شهرمونیخ درضمن از شهرهایی است که دارای کد رنگ می‌باشد و برای 


نمای زیبایی که مشاهده می کنید» همانا مر کز شهر مونیخ در آلمان است که 


به یکی از شهرهایی دراروپامشهور شده که در آن مخلوطی از قرون مختلف 
در معماری آن جای داده شده است. ساختمان مرکزی که مشاهده می کنید همانا 





هر ساختمانی تنها رنگهای ویژه‌ای است که از جانب شهرداری مجوز آن برای 
به کار گیری صادر می شود تا با استفاده از رنگهای عجیب و غریب هارمونی 
شهری که آن را به حوبی مشاهده می کنید. به مخاطره نیفتد. 
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و 
نی PRAT ERA‏ هرد ما ماک رای شش SALE a SRA r‏ ده رید هی ما یه مر رت و ی ربق اس باه ده XERED‏ 1 مس اه یک هن هاش مقر اف کج هم ات ARS O‏ هدیا ای ی SRDS A CEBE‏ ی هن یر SES‏ اف Saa‏ ور تا وی تاش نی هی اه 
SLRS‏ ی و E EKE ARES SAE RE SG E ter E YR‏ ا EA.‏ و OAR NEA O E A ESAD AS ARES‏ رم ۱ ها هد 
REA ۳ SR‏ : موه ها ارو 1 : i‏ رد هی و 19 ARREARS SSSA ALAS E: Ak SR‏ 
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کی مت کی نی دسر منت وا DS SSE E RSE SRE RSS‏ 





روند تازه در کیف‌های زنانه 
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بازیافتی مهمترین عنصر تولید 
از زمانی که استفاده از عناصر بازیافتی 
ق کار خحودراآغ از کرد ابتدا تنهاساختن 
اسباب‌بازیها و عروسکهاو برخی اوقات 
ابزار پلامستیکی وامنال آن ازاین صنعت 
ِ استفاده می کرد و هنوز بهره‌وری عمده در 
صنایع بازیافتی یک آرزوی دوردست تصور 
می‌شد.اما تولید کننده ای به‌نام‌میتال, از دو 
سال پیش ترتوجه خود رامعطوف به فلزات 
و شیشه‌های بازیافتی کرد و تخصص خود را 1 سے ت 
تنهامحدودبه آن کرد تاازانواع فلزات مانند 4 | ۱ فا ۳ 
| هن و آلومینیوم بازیافتی ویاازشیشه‌های ك س ۱۳۵/۲۵ ا 9۷ اا چ 
بازیافتی که بخش بزرگی اززباله‌هارا تش کیل می‌دهند ‏ تصویر هم مشاهده می‌کنید سرانجام این طرح ونقشه تیجه ‏ درایتالیا که منحصراًازصنایع بازیافتی فلزی و شیشه‌ای 
1 برای ساختن برجها و مجتمع‌ها بهره گیرد. همانگونه که در داد ودرسال جاری نخستین بر ج عظیم در شهررم واقع ساخته می‌شود. در دست تهیه قرار گرفته است. 


۳۳1۳ TAET 21 
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هنوز هم رفیب اصلی 

باهمهاتومبیل‌های اسپورت جوروواجورو ۱ بح ۲ ۱ 
رنگ و وارنگی که این روزها در گوشه و کنار جهان رت سل تب a‏ سس 
طراحی و تولید می‌ شود برخی اوقات تصوراین ss e‏ ۱ 
است که اتومبیل‌سازان باسابقه و کلاسیک عرصه 
رابه خود تنگ تر می‌بینند» اما مرسدسی‌ها باز هم با 
تست اسمووت وا اف وا فرش جوا 
خود رارقیب اصلی نشان داده‌اند. مرسدس بنز جدید 
(,۱۳۵ کوپه) نام دارد که اگرچه به صورت اتوماتیک 
ساخته شده اما در همان دن ده اتوماتیک هم دارای ۱ 
هفت سرعت يا دنده مختلف می‌باشد که این خوددر رابه‌صورت هشت سیلندرساخته است.بااین اتومبیل موتوران هصم‌دارای ظرفیتی معادل ۷۲ لیترمی‌باشد. 
| میان اتومبیل‌های اتوماتیک بی‌سابقه است. درواقم این می‌توان‌درمدت ۷/:ثانیهسرعت راازصفربه یکصد درواقع این تنهااتومبیل اسپورت می‌باشد که ویژگی‌های | 
اتومبیل خود مانند اتومبیل‌های دنده‌ای» به سرت تغییر کیلومتر در ساعت رساند» ضمن انکه علیرغم اسپورتی رولزرویس هم دران به وجود امده است. یکصد وسی | 
3 دنده وسرعت می‌دهد. از ویژگی‌های دیگر قدرتی بودن درداخل راحتی اتومبیل‌های بزرگ هم احساس وشش هزاردلار قیمتی است که برای مرسدس بنز تازه 3 
۳ معادل ۵۱۸ قوه اسب بخار است که در نتیجه اتومبیل می‌شود. سقف آن هم به صورت کرو کی ساخته شده و تعیین شده است. 1 
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بازگشت به سنت و فرهنگ و کار دست» شعار تازه در 
لوازم بانوان به ویژه کیف‌های دستی آنان است. همانگونه 0 
که در تصویر هم مشاهده می کنید» دوران کیف‌های چرمی 8 
کوچک با زنجیر و يا دسته‌های تمام طلابه سر امده و 


مه 


نمایی از مدرن‌ترین استادیو 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید نشان می دهد که بی جهت نیست که استادیوم تیم بایرن مونیخ را 








۱ استادیومی برای عصر فضا نام گذاشته‌اند. درواقع این استادیوم که آلیانز نام دارد چه در داخل و چه در مناظر 3 
۳ بیرونی از بهترین و زیباترین تسهیلات بهره گرفته است. بایرن مونیخ رااصولا یک نمونه مطلوب برای اداره یک 
1 : باشگاه ورزشی نامیده‌اند. باشگاهی که دارای بازده میلیون طرفدار رسمی وثبت شده در جهان است و یکصد و 

1 سی و پنج هزار عضو در داخل آلمان دارد. مدیریت این باشگاه که دارای بیست عنوان قهرمانی باشگاهها در آلمان 
می‌باشد برعهده کسی است که او را قیصر می‌نامند که همانا شخحص فرانس بیکن باثر می‌باشد. البته در زمانهایی 
استادیوم آلیانز تغییر رنگ می‌دهد و چراغ‌های آبی در آن روشن می‌شود و آن روزهایی است که تیم مونیخ ۱۸۹۰ 
در آن بازی می کند که البته اکنون در دسته دوم فعالیت می کند. 


دتو اند 


۷ درد ۱ کند 
و همه 
CET REE REISE RAL ELS ERAS‏ و 


۰ 


اکنون در همه جاء بانوان علاقه وافری به کارهای دست و 
مشاهده می کنید. در سمت چپ کیف ساخته شده تو سط 


ده شمان 


لوئی ویتون را می‌بینید که تماما کار دست است و به شیوه [ 
کیف‌های هندی و پاکستانی طراحی شده و به مبلغ هزار | 
و پانصد دلاربه فروش می‌رسد.دروسط کیف طراحی | 
ا کی سا هلف کل کت ی هار 

دست و کیف‌های کوچک مدرن می‌باشد و به قیمت سه 
هزار و نهصد دلار به بازار عرضه شسده است و سرانجام | 
او مر هھ کش واه شاه یط ا 
زاف a‏ کل که بای کاردست تا لته ارت ۱9 
وبه قیمت پنج هزار دلار به بازارعرضه شده است. البته | 
دلیل قیمت بالای این کیف‌هاء کار دستی و هنری‌بودن | 
آناست که برای ساختن هر کدام»زمان بسیار زیادی‌به ا 
کار گرفته شده است که حتی تا چند ماه این زمان به طول | 


انجامیده است. 


FEES هر و وس 7 بت‎ E ETE ی از ۲و‎ FER 
اي‎ 9 RTE مت مد فد ی‎ EO 
ATE RUTTEN RRR مک‎ 








باران و خوشحالی 

7 ۳ 
اسان لرسعان قراردارد. اکٹ ر مرحمان آن زحمت کش و 
مت کو کی و او ا ا ا 
طریق کشاورزی و دامداری است. آسمان بااولین بارش در 
سال جاری. مو جب خوشحالی همه مردم على الخصوص 
اور ان ودامدار ان اتمه فان 

باتوجه به نبودروده ای جاری قناتها و حفرنکردن 
چاههای عمیق. بیش از ٩۰‏ درصد زمینهای کشاورزی این 
دیاربه صورت دیم بوده‌و کشاورزی در آنهابه صورت 
آبیاری سنتی انجام می گیرد. 

درسال زراعی جاری باتو جه به نباریدن باران در 
فصل بهار بسیاری از کشاورزان که تنها امیدشان بعد از 
خدابه کشتهایشان است. خیلی ناامید شده بو دند و دست 
نیاز رابه بارگاه باریتعالی دراز نمودند تابه کشت‌هایشان 
برکت باران عطانماید. خداوند سسبحان این مردم را مورد 
لطف قراردادوب اران رحمت خو یش رابرسرانان‌ و 
کشاورزیشان نازل نمود. 

جادارد مسوولان کشوری استاندار و سازمان جهاد 
کشاورزی استان فکری به حال نبود چاههای عمیق در 
ای یه رد ا کش ایو انشا امال وداب 
مواجه شدندبااستفاده از آب‌اين چاهها کشاورزی کنند 
وباآبی کردن زمینهای دیم.ضمن بالابردن بهره‌وری و 
افزایش سطح زمینهای زیر کشت هم به اقتصاد خانواده و 
هم به اقتصاد جامعه با تولید بیشتر کمک نمایند. 

سید حسینعلی حسینی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


دانش اموز کلاس سوم راهنمایی مدر سه فضیلت 


انوه مشکلات در کوهبنان 

باآنکه‌منطقه کوهبنان قدمتی دیرینه‌دارد»اماشهرستانی 
نوپابوده‌وهماکنون‌با کوهی از مشکلات روبرواست و 
برای گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت و دستیاپی به 
جایگاه واقعی خود نیا زمند برنامه ریزی ویژه‌ای است. 
درذیل به برخی اقداماتی که می تواند موجب توسعه و 
پیشرفت این شهرستان شود اشاره می‌شودوامید است 
مورد توجه مسوولان قرار گیرد. 

۱-تسریع درامر گازرسانی به مناطق کوهبنان» 
کیان هرطق الجر دو ر کی ازووستاهایی که اکن انم 
امر وجود داشته باشد. 

۲-تامین وباز گشایی ادارات ومراکز اقتصادی وبانکی 
که تاکنون در این شهر ستان دایر نشده است. 

۳-احداث و تکمیل جاده‌ه ای مواصلاتی این 
شهرستان به شهرها و استانهای همجوار. 

۶-توجهبه ام ر بهبود و سمماندهی معادن مو جود 
شهرستان و دیگر توانمندیهای معدنی از جمله فرآوری 
سرب. روی» آهن» مس و احداث صنایع جنبی. 

۵-تلاش در جهت پایداری جمعیت و جلو گیری 
از مهاجرت اهالی از طریق توجه به اشتغال زایی ورونق 
اقتصادی منطقه. 

"تامینآب کشساورزی ازطریق اعدا سب وق 
چاه‌های عمیق و نیز تو جه به کشت محصولات درآمدزا که 
با شرایط اقلیمی کوهبنان همخوانی داشته باشد. 

۷- تامین پایدار آب آشامیدنی کوهبنان. 

۸-توجه‌بهامر آموزش عالی شهرستان و تامین 


واحدهای مرتبط به آن. 
کوهبنان "محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ضابعات نان بالاست 


فرماندار شهرستان نیکشهر در گردهمایی خبازان و 
کار گران نانوایی های این شهرستان گفت:نان» مهمترین 
و عمده‌ترین خوراک مردم کشسورو خصوصاً این مناطق 
و تامیسن کننده کالری مورد نیاز برای طبقه کم درآمد و 


دانش اموز کلاس چهارم ابتدانبی سر سه پیک انقلاب دختر ان 


اتاو س 

وی‌اف زود میزان قابل توجهی گندم به عنوان یک 
محصول استراتژیک و سرمایه‌ملی از چرخه مصرف 
واقعی خارج و تبدیل به ضایعات می‌شود. 

وی‌بیان کرد.این ضایعات حدود ۳۰درصد تخمین 
زده می‌شود. 

محمد اکبر چاکرزهی افزود» ضایعات نان بزر گترین 
اسراف ملی محسوب می‌شود. 

وی از مهمترین‌دلایل ضایعات نان راتولیدوعرضه‌نان 
در کشوربه شیوه فعلی و استفاده از دستگاههای فر سوده 
و قدیمی بسیارابتدایی غیراصولی و غیراقتصادی و 
غیرعلمی عنوان 9 

دبیر تعزیرات اردونان شهرستان نیکشهرهمچنین 
دراین جلسه از خبازیها خحواست نسبت به رعایت شرایط 
پخت. استفاده از نیروهای مجرب تو جه بیشتری نمایند 
وبااستفاده از نیروه ای باتجربه از بی کیفیتی وضایعات 
نان جلوگیری کنند. 

عبدالعزیزبلوچزهی ا زعملکرد شرکت نفت انتقاد 
کرد و خواستار تحویل سوخت به موقع خبازان شد. 

وی‌بابیان اینکه تعدادی از کارفرمایان خبازیها از 
بیکاری جوانان کم‌سن و سال و بی تجربه و عدم تخصص 
لازم درامر کار پخت نان سوءاستفاده می کنند و انان 
رادو قیال یرداچ ماهیانه 9۲۰ ۳۰ هآ ر تومان به کار 
می گیرند. با هشداربه دارند گان خبازی درشهرستان از آنها 
به جهت عدم رعایت قانون کار و عدم پرداخت دستمزد 
کافی به کار گران نانوایی به شدت انتقاد کرد و از اداره کار 
واموراجتماعی خواست دراین زمینه بابازدید نزدیک 
از خبازيه اقدام فوری انجام و با کارفرمایان برخوردلازم 
ور یرد 

دراین گردهمایی تعدادی ازنانوان ان‌مسائل‌و 
مشکلات پیش روی 9 راهم عنوان کردند که پاسخ 
لازم را از دبیر شورای ارد و نان دریافت نمودند. 
رستم کریمی خبرنگار اطلاعات هفتگی در شهرستان نیکشهر 


بنتلقه ۲ کر < درسال تحصعلی ۸۶-۸۷ 
تاعفڈل ۲۰ کار د. قار شناکتة کے ف اسف 
ا ا ارو مدد مرها ا کم فان 
ر وسیییت سم سرت عانم ماک تن از داید ر مام مسبت موز مفتاز بای | 


ناجیه ۴ تهران د رسال تحصلی ۸۴-۸۷ 
بافعدل ۱۹/۷۲۳شاگرد اول شناخته شده الست 














داتشآموز کلاس اول ابتیی مدرم رسالت 
درسال تحصیلی ۸۴-۸۱۲ 


با معدل ۲۰ شباش د همتار شتاخته شد + است. 


دانش اموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه کوثر ۲ 
تاخته ۲ شهربار درستال تحصتلی ۸۶-۸۷ 
با معدل شاگر د ممتاز شتاخته شنده انستت. 





راتشآموز کلاس زوم آنثرایی برس ولانت قق ٠‏ 
ر سل تطمیلی ۷- با معدل ۰ار ماز شاه شره مت 


راتش آموز کلاس اول آبترای مررسه شهیر هاش زار ۲ 
رر سال تعیبلی ۸0-۸۷ یرل او رازه شر ات _ 

















سمیه داودبیگی 


[خَطظور دعا کنیم؟ 


مردی بز رگ ازروستایی می گذشت.به‌دو کشاورز 


برخوردمی کند.هریک ازاومی خواهند که‌دعایی 
برایشان داشته باشد ... 

مرد بزرگ روبه کشاورزاول می کند ومی گوید: تو 
خم کرده است ... 





مردبزرگ می‌فرمایدبر و که‌هستی‌شنواست‌واگراین 
خواسته راازدرونت بخواهی به آن‌می رسی و نیازی به 
دعای چون منی نداری .... رو به دهقان دوم می کند که تو 
چه؟ من خواهان تمام لذت دنيایم! مرد بزرگ می گوید: 
هستی صدای تو راهم شنید. 

سالهامی گذرد ۰ روزی مرد بزرگ با پیروانش از 
شهری می گذشت که خان آن شهر به استقبال می اید که 
ای مردبز رگ...دعای تو کارسازبود جرا که‌من امروزخان 
این دیارم و خدم وحشمی دارم چنین و چنان... 

مردبزرگ گفت:هستی پیام توراشنید که‌هستی 
شنواو بیناست ... 

خان می گوید:ام اآن یکی دهقان جه او ...در 
خرابه ای نزدیک قبرستان مست و لا یعقل به زند گی در 
حالت دایم الخمری E‏ 

مردبزرگ گفت:اوتمام‌لذت‌های‌دنیارامی 
خواست و اکنون صاحب انهاست است...جطور دعا 
کردن مهمترین قسمت دعاست. 


تین در سرعت‌پایین 

روزی پسری‌نزد استادش آمدوبه‌او گفت که یکی 
از افسران امپراتوری مزاحم او و خحانواده اش شده است و 
هرروزبه نحوی آن‌هارااذیت می کند. پسر جوان گفت 
که افسر گارد امپراتور مبارزی بسیار جنگاوراست و در 
سراسر سرزمین امپراتوری کسی سریع ترو پر شتاب تر 
از او حرکات رزمی را اجرانمی کند. به همین خاطر هیچ 
کی راتسا تراد دای ا ام ر 
آسا" است و آنچنان حر کات رزمی رابه سرعت اجرامی 





کند که حتی قوی ترین رزم آوران هم در مقابل سرعت 
ضربات او کم می آورند. من چگونه می توانم از خودم و 
حریم خانواده ام در مقابل او دفاع کنم؟! 
استاد تبسمی کردو گفت: اورابه مبارزه‌دعوت کن 
و درنبردی مردانه اوراسرجایش بنشان! 
پسرجوان لبخند تلخی زدو گفت: جه‌می گوئید؟! 
او برق سا است وسریع ترازبرق ضربات خودراوارد 
می سازد. من چگونه می توانم به سرعت به او ضربه بزنم؟!" 
استاد با همان لحن ارام و مطمئن خود گفت: او رابه 
مبارزه دعوت کن ودرنبردی مردانه سر جایش بنشان! 
برای تمرین ضربه زنی برق آساهم فردا نزدمن آی تابه 
تو راه سریع تر جنگیدن را بیاموزم!" 
فردای آن روز پسر جوان لباس تمرین رزم به تن کرد 
و مقابل استادایستاد. استاد از جابر خاست به آهستگی 
دستانی را را 
سر و کمروپاهایش ژست مردی را گرفت که قصد دارد 
به پسر جوان ضر به بزند. امانکته اینجابود که استاد حر کت 
ضربه زنی را با سرعتی فوق العاده کم و تقریبا صفر انجام 
داد. یک ضربه استاد به صورت پسر نزدیک یک ساعت 
طول‌کن دپ ۱۳۱ 
آهسسته‌استاد خیره تا و TT‏ ۰ 
نشست. یک ساعت بعد وقتی نمایش ضربه زنی استاد به 
اتمام‌رسید.استاد از پس ۱ ۱ ۱۱۳۳ ۴۳۳ 
N aT‏ 
پسربااعتراض فریادزد که حریف او سسریع ترین 
E N ECE oT‏ 
اهسته ولاک پشت وار می خواهد روش مبارزه‌بابرق اسا 
را آموزش دهد؟!؟ اما استاد با اطمینان به پسر گفت که این 
تنها راه مبارزه است و او چاره ای جز اطاعت را ندارد.: 
پسر به ناچار حرکات رزمی را باسرعتی فوق العاده 
کم اجرانمود. 
یک حر کت چرخیدن که در حالت عادی در کسری 
ازئانیه قابل انجام بود به دستوراستاد در دو ساعت انجام 
شد.روزهای بعد نیز استادحرکات جدید راباهمین 
شکل یعنی اجرای حر کات چند ثانیه ای در چند ساعت 
آموزش داد. سرانجام روز مبارزه‌فرارسید. پسر جوان 
ا دست ازر 
خانواده‌ اش بردارد. افسر امپراتور خشمگین بدون هیچ 
توضیحی دست به شمشیر برد 
وبهسوی پسر جوان حمله 
کک اما در مقابل جشمان 
حیرت زده سربازان و 
ساك د 
جوان باسرعتی 
باور نکردنی سر 
وصورت افسررا 
زیرضربات خود 
کر بر یک 
چشم به هم زدن برق 
آسارابرزمین کوبید. 
همه حيرت 
کدنا ٩‏ ار 
امپراتور ترسان‌وشرم 






زده از دهکده گریخت. پسر جوان نزد استادآمد وازاوراز 
سرعت بالای خودرایرسید. او به استاد گفت: ای استاد 
بزرگ!من که تمام حر کات را آهسته‌اجرا کردم چگونه بود 
که هنگام رزم واقعی این قدر سریع عمل کردم؟" 
استاد خندید و گفت: تک تک‌اجزای وجود تو در 
تمرینات آهسته تمام جزئیات فرم ه ای مبارزه راثبت 
کردند وبافرصت کافی ریزه کاری‌های تک تک حرکات 
رابرای خود تحلیل کردند.به این ترتیب هنگام رزم واقعی 
بدن تو فارغ از همه چیز دقیقا می دانست چه حرکتی را 
به چه کل درستی بايد انجام دهد و به طور خود کار آن 
اجرای حرکات تو به حاطر تمرین اهسته أن بود. هر چه 
ام واقحین 
بیشتراست. در زند گی هم ا گر می خواهی بهترین باشی 
باید عجله و شتاب را کنار بگذاری و تمام حر کات راابتدا 
سرعت پایین است که می توان به سریع ترین و پیچیده 
مین تسه تس 
کوت تنها صدای خداست 
برای‌اولین‌بار 
نگاهم به روی این 
کا کی و 
عجیب وغریب 
بسوددنیای من پراز 
سکوت بودودران 
صدای جیک حیک 
گنجشکان در صبح 
بهاری معنایی 
لا دا 


اوقات می خواستم از دست این دنیاو آدمهایش باصدای 
بلند فریاد بکشم ولی نمی توانستم من هیچ وقت آدمهای 
این دنیارانفهمیدم و آنهاهم مرانمی فهمیدن‌دنیای‌من 
برای آنها غریبه بود و بادنیای پرهیاهوو پر سرو صدای 
آنه اقابل قیاس نبو دباخود گفتم باید خودم رابه‌این دنیا 
ثابت کنم اگر دنیا صدای ضعیف مرا نمی شنود من باید 
اه شنیدن حرفهای آن راید بگیرم و گرفتم 

من آوای خوش زندگی رابهتر از هر کس می شناسم 
وبا صدای نسیم به زند گی سلام می دهم و سرودعشق 
می خوانم می دانم دنیای آرام من با تمام کاستی هایش 
هدیه ای از جانب خداست. وفتی کنار هم می نشینیم 
سکوتی سنگین حکم فرماست و بدون اینکه صدایی 
شنیده شود دستهایمان خطوطی راترسیم می کند و 
نقطه ها بهم وصل می شود و یک کلمه رامی آفریند. 

دنیایی از حرف رابازبان اشاره کنا رهم می چینیم 
تاجمله ای بسازیم.(معلولیت محرومیت است نه 
محدودیت.) 

فاطمه معصومی ورکی - کرج 
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اصبت به‌همان ی که‌هر اشش راذاشت دنار 
شده بود. مطمئن بود که وقتی امنه خبردار شود انتقام را 
از ارم خواهد: حشمانش راسنت و چند نانبه‌ای در همان 
حال بود و بعد چشم باز کرد و نالید: 

- گفتم اول با تو صحبت کنم. 

امنه خیرت کرده و جهره‌اش پر از علامت سوال 
شد: 


-چی داری میگی اصف؟ : ااام دو چه خبر 
۱ 

اصف مات شد.مات و منگ. منگ و گیج.انگاربا 
نگاهش داشت فریاد می کشید و بعد زبانش هم به پاریش 
امد: 

-چی؟ آربا چی؟ 

کی ام ان ات و 
گفت: 

-آره دیوونه شده. نمی‌دونم چرا؟ هیچ کس 
نمی‌دونه؟ همه جیز از زمانی که اون لعنتی پیداش شد 
به هم ریخت. خدایا چرا؟ گنا این پیرمرد چیه که نباید 
یکرو زآسایش داشته‌باشه. حالاچیکار کنیم اصف؟ حتماً 
کار آرمانه» من مطمئنم. چون آریا بهش کمک نکرد. حتماً 
یه بلایی سرش اآورده... 

اصف می خواست بگوید نه. می‌خواست خیلی 
چیزها رابه حواهر بگوید.شاید همه چیز راء اما حالا وقتش 
را مناسب نمی‌دید. هنوز درست نمی‌دانست چه شده: 


ج حرفهارو ولش کن آمنه. درست بگوببینم چی 





در شماره های گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه ۵۰ آغاژ 
می‌شود؛ ؛ حا جآقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۲۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است . 
پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب پدر هستند. 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
"ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م ی‌کند. آریا در وزارت خارجه مشغول 
به کار است وآصف نیز وارد ارتش شاه شده است. در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر. آمنه با جوانی 

به نام " حسین که پسر پیش نماز مسجد GO‏ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف د ر این ازدواج 
تفش داشته از او عصبانی می‌شوند. اما وقت ی آصف به آنها می‌گوید که a‏ براد رها با او 
E‏ . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر می‌شود و به ایران 
فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و اکنون بخش پایانی. 


با برادر کوجکشان «اصف» دچار مشکل 








شده؟ الان آریا کجاست؟ 

- تو که میگی خبر داری؟ 

اصف حس می کرد کلافه شده است: 

-نه» نه» نه آمنه... من چیزدیگه ای رو گفتم. حالابگو 

آمنه دوباره به گریه افتاد: 

<به خدانمی دونم. دیشب بود که از کلانتری به 
خونه زنگ زدن و گفتن برادر تون اینجاست. گفتن حالش 
خوب نیست. می گفتن شما که می دونین برادرتون دچار 
«اختلال حواسه» جراولش می کین توی خیابون... تلفن 
که قطع شد. فکر کردم منظورشون آرمانه. برام مهم نبود. 
خحوشحالم شدم. گفتم داره تقاص «حسین)/رو پس میده» 
اما درست یک ساعت بعد بود که ارمان به اینجا تلفن 
کرد. می خواست با آقاجون احوالپرسی کنه. گیج شدم که 
یعنی چی؟ تلفنش که با اقاجون تموم شد. یکدفعه ترس 
برم داشت که نکنه سر تو بلایی اومده؟ اصلاً فکر آریارو 
نمی کردم. مامورای کلانتری هم از کسی اسم نبردن. فقط 
گفتن برادرتون. واسه همین به تو شک کردم. چون چند 
روزهم پیدات نبود. گفتم لابد تو یه طوریت شده... این بود 
که رفتم کلانتری و دیدم اریاست که اونجاست... 

هجوم اشک مجال بیشتر گفتن رااز آمنه گرفت. اصف 
شانه‌هایش را تکان داد: 

-الان وقت گریه کردن نیست. آریا کجاست؟ 

امه هایس را یاک کر د: 

-همینجاء توی زیرزمین. چاره نداشستم. می ترسیدم 


4 ۰ 
املاعات ن ۳۸ رو ۳۳۳۰ 





ll‏ رد رخا مس که کی فعلا خرام نمی اونتا. 
دیشب هم از آقایدالله -"همسایه قدیمیمون -خواستم 
که چند دقیقه از خونه ببرتش بیرون و بعد. اریارو که از 
آمبولانس بیرون آوردم و بردم توی زیرزمین. 

آصف نمی‌دانست چه کند. می ترسید اگر به سراخش 
برود وضع بدتر شود اما اگر نرود چه کند؟ 

جواب امنه راچه بدهد؟ بالا خره چه؟ بايد که بفهمد 
چه شده؟ 
من میرم‌مسراغش.ولی‌اگرسروصداراه‌انداخت‌و 
اقاجون فهمید جی؟ خواهر دوشادوش راه افتاد: 

-نه. صدانمیره بالا. رفته توی همون اتاق قدیمی 
خودش...» فقط دررو از پشت قفل کن. صف فهمید که 
خواهر وحشت کرده که اتاق را قفل کرده. سر تکان داد و 
راه افتاد. اتاق قدیمی آریا داخل زیرزمین بود. همان اتاقی 
که خودش در جوانی درستش کرده بود. مرتبش کرده بود. 
و صداگیر هم گذاشته بود تا صدای موزیکهای تند و جاز 
که آن روزها گوش می کرد به گوش آقاجون نرسد. 

آصف پا داحل زیرزمین که گذاشت. گذشته‌ها مثل 
نوار فیلم از پیش چشمش گذشت. چه روزها که با آریاو 
آرمان در همین زیرزمین زندانی شده بودند. باد آن روزها 
چشمش راداغ کرد. چند لحظه‌ای جلوی اتاق آریا مکث 
کرد. فقط یک فکر در سر داشت «اینم بر گ | خرشه. حالا 
که بازی‌رو باخته. دیوونگی بهترین سنگره». 

بااین نیت بود که درراباز کرد. اول همه جا تاریک بود. 
چشم هم چشم را نمی‌دید. صدا از دیوار هم درنمی آمد. 
چجند دقیقه‌ای همان جاایستاد تا چشمش با تاریکی راه 
آمد. کمی که سایه‌روشن را تشخیص داد دید که لامپ 
آویزان به سقف شکسته است. شمعی که روی تاقچه بود 
توجهش رامال خود کرد. کبریتی زد وشمع را گیراند. نو 
یکباره تاریکی‌ها را خورد. روشنایی که آمد. صدایی هم 
روص هه 
حتی حالت دفاع به خود گرفت. اما فقط زوزه بیشتر شد. 
چشم‌داخل اتاق دواند تاآن گوشه. کنج تخت فلزی قدیمی 
ورنگ و رو رفته» اریا را دید. اریارانه. موجودی شبیه به 
ارتارا موهاسش E‏ ور تن اعد 
تکیده‌بود که گویی لایه‌ای از پوست بر استخوان‌هایش 
کشیده‌اند. چشمهایش گود رفته بود و سیاهی چشمها از 
حدقه بیرون زده بود. بدنش جنان ارتعاشی داشت که انگار 
به برق وصل است. طوری در خودش مجاله شده بود که 
به‌هتاسا یرام مات هام ناسا نس ره 
شده بود. جند جای صورتش لکه‌های خون شتک زده بود 
و زوزه» زوزه‌اش وحشت‌آورتر از همه چیز بود. 

یک چیزبر اصف روشن شد «نه... این دیگر فیلم بازی 
کردن نیست» و قدم جلو گذاشت. آریا بلندتر زوزه کشید 
وبه طرفش حمله کرد با جسمی که ناتوان نشان می داد 
اما نفرتی که زورش را مضاعف کرده بود: 

-لعنتسی... لعنتی چی می خحوای... دروغگو... من به 
حسین چیکار داشتم؟ لعنتی‌ها... تو و اون ارمان یف... تو 
واون آمنه پدرسگ... آمنه واون آقاجون کور وامونده.... 
حقش بود... مگه نگفتيم حسین به دردش نمی خوره؟ 
نگفتیسم؟ پس حقش بود... اصلاً به من چه؟ من چیکار 
به حسین داشتم؟ من یک کارمند درب و داغون بودم... 
لعنتی... توبودی که انقلاب کردی... حالا اینجا چیکار 
دار ودی انتقام E‏ می کشمت...) 

ارا ا رادرپوست ساعد 





اصف فروبرد. اصف به سختی از حود جدایش کرد. 
روی تخت هلش داد و از اتاق بیرون زد. در را که پشت 
سرش ففل کرد. زانوانش شل شد. همان جازانو زدو 
نشست و گریه کرد. برای اریا؟ برای اقاجون؟ برای 
آرمان؟ برای آمنه؟ برای عودش؟ نمی‌دانست. و شاید 
برای همه: هر چه بو د» اشک ریخت. فکر همه جیز را کرده 
بسود جزاین یکی را. حالا دیگر یقین داشت که آریا فیلم 
بازی نمی کند. شاید برای همین دل به حالش می‌سوزاند. 
حتی نمی‌دانست برای جه دلسوزی می کند؟ می‌توانست 
اور ی ام EES‏ 
آرمان زده پیش چشم بیاورد و متنفر باشد. می توانست دل 
اه وا 
بود» ولی خود آریاهم بود. هرچه بود روزهای قشنگی 
هم با آریا داشت. نه این آریاء آریای دوران کودکی و حتی 
نوجوانی. وانگار که زور همان یادمان‌ها بیشتر بود که دلش 
که درد اور ده ود 

دستی که لای موهایش فرورفت شناخت. همان 
انگشتان قلمی و ظریف آمنه بود. خواهر کنارش 
ات 

-دیدی داداش؟ دیدی جه وضعی داره؟ حالا باید 
E‏ 

اصف خودش هم پاسخ این سوال رانمی‌دانست. پس 
میرن و 

-فعلاهیچی. اقاجون بالاست؟ بریم بالا دیدنش. 
ولی یادت باشه فرداحتما باید اریارو ببریم. اینجا بودنش 
اصلا صلاح نیست. 

اقاجون مثل همیشه «سلام» اصف را که شنید. دستها 
را هم باز کرد و در آغوشش کشید: 

-سلام پسرم کجایی بی‌معرفت؟ سری هم نباید 
به ما بزنی؟ 

آصف فقط دستهای پدررا بوسید و پیرمرد سوالها 
راشروع کرد: 

-پسرم» چیکار کردی؟ آرمان‌رو میگم... 

EC‏ مه اقا 

پیرمرد پیشانی بر فرش گذاشت و شکر گفت: 

-می‌دونستم. می دونستم که می تونم روی تو حساب 
کنم. خودشم اینومی‌دونست. دیشب که تلفن زد می گفت. 
می گفت امیدش به توئه. خدارو هزار مرتبه شکر. 

پیرمردحال بعد از روزهاء گل لبخندی بر چهره نشانده 
بود. آصف هم مزاحمش نشد. فقط هر وقت نگاه در نگاه 
خواهر می دوخت. هجوم افکار دوره‌اش می کرد. تا اينکه 
e‏ ۱ 

-راستی امنه «سرش رابه ان سوی اتاق جرخاند» اریا 
کجاست؟ چند روزه پیداش نیست. نه سری» نه تلفنی... 

آمنه لب باز نکرده بود که آصف به حرف آمد: 

-رفت آقاجون... 

وقبل از اینکه پیرمرد سوالی کند. پاسخش راداد: 

-رفت سری به زن و بچه‌هاش بزنه. فکر هم نکنم به 
اک زو دی هار رد 

آصف خودش هم نفهمید چرا این دروغ را گفت. 
اصلا قبلا فکرش رانکرده بود. فقط همین که باید پاسخی 
به پیرمرد بدهد وادارش کرد به این دروع. اما هرچه 
بود دران لحظه جزاین جاره نداشت.وانی رضایت 
رادر صورت خواهر دید مطمئن تر شد. پیرمرد اماء ول 


کن نبود: 





-ای بی‌ غیرت. یعنی یه خداحافظی هم با مانکرد؟ 
این بی‌معرفت از همون موقع هم همین بود. به درک که 
رف 

اسان جای راکهش روی بر ادر کداشتت ری 
اکن امد 
د یکنفربهت تلفن کرد حاج 
اقا صادقی. 

آصف رها شد. رها کرد خود را. چیزی مل امید در 
و را ی اه ود ار 
روحش را پر کرد: 

-تلفن زد؟ چی گفت؟ پیغامی هم داد؟ 

نا 
e‏ 

آصف معطل نکرد و به سراغ تلفن رفت. مکالمه‌اش 
که تمام شد» قصد رفتن کرد. پدر گله‌مند شد: 

-نمی خوای شب اینجا بمونی اصف؟ اونم یه همچین 
اه 

پیرمردا گر میدید اوج درماندگی رادرن‌گاه 
فرزندانش می‌دید. 

۰ 

- چیو نمی دونی چیکار کنی مرد؟ هر چند که ختم به 
خیر نشد. اما بالاخره تموم شد. 

اصف به پشتی تکیه داد: 

-نه حاج اقا چی تموم شد؟ تازه اول بدبختیه... 

ا ا 
E‏ 

-تودیگه‌داری خیلی شلوغ می کنی اصف. توی 
کار خدا که نمی تونی -نعوذبالله -دخیل بش ی؟ من و تو 
چی خبر داریم که مشیت پروردگار چیه؟ حتما خیر در 
همین بوده» مگه امکان داره خون شهید. تقاص خودش رو 
نگیره؟ از کجا می‌دونی همه اینها قسمت نبود؟ که آرمان 
از اون راه دور بکوبه و بیاد اینجاء تو بخوای کمکش کنی» 
آریا بخواد سر به سرش بگذاره خعودش از ترس حکمی 
که فکر می کرده اعدامه» خحودشو معرفی نکنه. امنه ازش 
متنفر بشه توازراه‌برسیء دلت به حال آرمان بسوزه. دنبال 
کارش‌روبگیری, یک «یه دستی»بزنی» آریااخودش‌رو 
ببازه و...» تا بعد همه چیز روشن بشه مکه اینها غیر از 
خداء کار کسی دیگه می تونست باشه؟ یادت باشه اصف. 
که خون شهید هميشه در جوششه... 

آصف کمی آرامش بیدا کر ده بود» همیشه این احسامن 
راداشت. هر وقت پیش صادقی می‌امد. همه جیز برایش 
رای ماهر ا 

-ولی آریاچی؟ آمنه چی؟ حالا آرمان‌رو می گم 
فضیه‌اش تموم شد؟ 

صادقی جانمازش را وسط اتاق پهن کرد: 

- آمنه چی؟ خب برو بهش بگو که آریا اون کلک‌رو 
سوار کرده بوده اونم حتماً از آرمان می گذره. 

-من موضع آمنهرو در برابر آرم ان نمی گم» ولی 
اگه‌بهش بگم این «(اريا» بوده که ده دوازده سال قبل 
شوهرش رولو داده» اون وقت فکر می کنی بازم حاضره 
از این بیچاره که حالا پاک مجنون شده» نگهداری کنه؟ با 
حالا که گذاشتینش بیمارستان روانی» بهش سر بزنه؟ 

اخمهای صادقی در هم رفت: 

-بگی؟ به آمنه بگی؟ کی گفت بگی؟ تو فقط تاهمون 
جا بهش بگو که آرمان بهش دروغ گفته لازم نیست که 


رای رس شم پا ره ۳۳۳۰ 


جریان آریارو بهش بگی... 

آصف خواست چیزی بگوید که صادقی دستش را 
با برد 

-می‌دونم چی می خوای بکی. و جدانت بابت حسین 
خدابیامرز ناراحته؟ ببخود. یه سوال ازت می کنم» تو فکر 
می کنی یک نفر, برای گرفتار کردن يه بنده خداء می تونه 
تقاصی بالاتر از اونچه آریا داره پس میده پس بده؟ 

اصعاسکوت در د.حوت که ایامک دس را 
ادامه داد. 

۰ 

آرمان آماده رفتن بود. اضطراب داشت. اما ناراحت 
نبود. شاید راضی هم بود همین که امید به بر گشت داشت» 
راضیش می کرد. اما یک جیز آزارش می‌داد: 

-اصف. بچه‌هام خیلی تنهان... 

و بغضش شکست و سر برشانه برادر گذاشت. اصف 
دستش رافشرد: 

-ناشکری نکن برادر. چشم روی هم بگذاری شده 
سه سال. تازه, خدارو چه دیدی؟ شاید عفوهم بهت 
خورد... 

آرم ان به ساده‌ترین و پیچیده‌ترین کلام گفت که 
دردش غم خود نیست: 

-اصف... بچه‌هام... 

اصف حسش را فهمید: 

-مگه ما مردیم؟ خودمون ازشون نگهداری می‌کنیم. 
من اقاجون. حتی خود امنه. 

NL‏ را 2 حنهان راد 
ريخت و پوزخند زد: 

- آمنه؟ نه. فکر نمی کنم. اون هنوز هم منو... 

-درست ميشه داداش. فعلا همین که تأاینجاش‌رو 
پذیرفته جای امیدواری داره. مهم اونه که کنار اومده..» 
کمی هم ازت حجالت می کشه» معمئن باش اولین کسی 
که بیاد ملافاتت. خواهر ته: 

و بل سر بر کردال ر دا انسمی رکه کر خیاان 
پار کاشده ود ال داد سیم سس امه نا دو فر رد 
ارال بسر دای هاش مغل ادمان بودند. اضفت 
به ادامه گفت: 

-مهم این بچه بود که حرف منوقبول کرد چون تاحالا 
از من دروغ نشنیده» وقتی بهش گفتم که «دایی ارمان» قاتل 
پدرت نیست قبول کرد و سراغ پسردایی هاش‌رو گرفت. 
می‌مونه خواهرمون. همین که آمنه از مر حله یقین به گناه 
تو بیرون آومده و به تردید رسیده» خیلی جای خوشحالی 
داره. از این گذشته. بهت که گفتم» تو یا باید تحمل کنی 
که آمنه کم کم باورت کنه» پا اگه بخوای خیلی زود حرفتو 
بپذیره» چاره‌ای نیست جز اینکه قضیه «اریا/رو براش 
رو کنیم. آون کارهم که... ببینم» ت و که اینطوری دوست 
نداری ارمال؟ 

آرم ان اگر به ته دلش رجوع می‌کرد. شاید می گفت 
(چرا برادر همینطوری دوست دارم. هر کسی باید اندازه 
گناهش کفاره پس بده» اما به ته دلش رجوع نکرد و فقط 
به چشمان آصف خیره شد و پاسخ را پیدا کرد: 

-نه هر طوری تو بگی» همون درسته... 

اس ار CRC‏ 
CCL‏ و 
می داد, 
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دذدای و حشتنا کی است. چ ی جز ر نج و فلا کت در 


آن 


مه 


دمی نو 


ان 


دا 


فت 


۵ که تاماده‌د۱ 


داستان زندگی داوری که هیچ بازیکنی را از زمین اخراج نکرد! 
ون: توب را از این سوی زرمین رده الي 
دروازه زرمین مقاثل» شوت کرردم؛ 


وقتی در سال ۱۳۳۶ قرار شد مسابقه ضربه پا و شوت به طرف دروازه شمال ورزشگاه شهید شیر ودی (امحدیه 
سابق) با حضور ناظران و تماشاگران بر گزار شود. کمتر کسی تصور می کرد «او» بتواند توب را به بالای دروازه شمال شوت 





کند. اما این کار را انجام داد. 


-«عبدالرضا موزون» بازیکن تیم‌های استقلال (تاج سابق) و شاهین تهران و ملی کشورمان و بعدها داور بین‌المللی در 
آن سال موفق شد توپ راا زاین سوی میدان (دروازه جنوب) به طرف دروازه شسمال شوت کرده و آن را پس از ۹۷متر از 


روی دیرک دروازه هم رد کندا جالب اینکه ناظران این مسابقه بی‌سابقه هم آقایان احمد ایزد پناه شکراللّه برزنده. نصودی 
و مرحوم حسین فکری بودند. 

«موزون» داوری بود که همه بازیکنان آن زمان اورادوست داشستند و به وی احترام می گذاشستند و ج رت اعتراض به او 
را نداشستند. جالب تر اینکه او هیچ بازیکنی را در طول زمان داوری‌اش از زمین اخراج نکرد. داسستان زندگی‌اش را از زبان 
خودش بخوانید. 


شناسنامه 

عبدالرضا مزون هستم و دهم دی‌ماه سال ۰ ۲ در 
شهر اصفهان متولد شدم. یک پسر و دختر دارم که پسرم 
فوق دکترای کامپیوتر و نخستین فارغ التحصیل دکتر 
با تخصص هوش مصنوعی دررشته کامپیوتراست. 
دخترم نیز دکتری حقوق دارد و در ایالت کالیفرنیا و 
فدرال وکیل است. هر دو فرزندم مايه افتخارم هستند. 

من در نوجوانی ورزش‌هایی چون فو تبال» والیبال 
بسکتبال» تنیس روی میز و دوومیدانی رادوست داشتم 
وبه این رشته‌های ورزشی می‌پرداختم. ولی فوتبال را 
به‌طور جدی از کلاس اول دبیرستان ادب اصفهان زیر 
نظر مرحوم محمود حریری مؤسس باشگاه شاهین 
اصفهان و سپاهان فعلی شروع کردم. البته قبل از 
دبیرستان در تیم دبستان هدایت و همچنین محله پاقلعه 
اصفهان که زاد گاه چند فوتبالیست معروف اصفهان 
بود -به بازی می‌پرداختم. 

مربیان من 

حقیفت رابخواهید من تازمانی که برای تیم 
ملی دعوت شم در اصفهان و ابادان 
مربی مخصوص نداشتم. درواقع مربیان 
واقعی بنده مرحوم دکتر عباس اکرامی و 
بعده امرحوم صدقیانی و آقای ماساژور 
مجارستانی بودند. هرچند اگر یک نوجوان 
بخواهد فوتبالیستی معروف شود بايد 
زیرنظ رمربیان خوب تعلیم ببیند اماما 
آن زم ان فقط به پا و بازی بازیکنان بز رگ 
چون تنیده گر نگاه می‌کردیم و از آن‌ها الگو 
می گرفتیم. 

جم آبادان را من تشکیل دادم 

در ۲۷ آبان ماه سال ۱۳۳۲ من تیم فوتبال 
جم آبادان رادر دبیرستان رازی این شهر 
تشکیل دادم جون دران موقع در ابادان 
و خرمشهربه مدت هشت سال مسوژول 








ورزش بودم و اگر حمل بر خودستایی نباشد ورزش 
در حوزستان توسط بنده تحول پیدا کرد. دوازده سال 
هم رئیس تربیت بدنی وزارت علوم و دو سال هم رئیس 
تربیت بدنی کردستان بودم. 
راس به‌ایران آمد 

ڈرال ۴ یو فر تال اسان میا 
اف ایر نی ر ن آن ال هان اود ھی دږ 
آن سال نخستین داوری رسمی خود رادر تهران انجام 
دادم. ریاست آن ایام فدراسیون فوتبال ایران» مرحوم 
حسین مبشر بود. در آن روز مرحوم اصغر تهرانی رئیس 
پیشکس وتان داوری فوتبال ایران یک بازی رسمی 
درورزشگاه شسیرودی تهران (امجدیه سابق) بر گزار 
می کرد آنهم به سبک قدیم» یعنی داور یک طرف زمین 
رابه صورت طولی می‌رفت و دو نفر کمک او در طول 
دیکر مین کمکامی کردنت, قان سرا سانل راسا 
مبشر پرسید شماهنوز به سبک قدیم (روسی) داوری 
می کنید؟ وی سرش را پایین انداخت و با اشاره به من 
گفت: ایشان فردا یک مسابقه خیلی دیدنی بین دو تیم 
منتخب شهرستان‌ها و تهران رابه سبک جدید داوری 
خواهند کرد. 





سال ۱۳۳۴ -ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) مسابقه ضرب پا و شوت به طرف دروازه شمال. 


طول توت ۱ که رارسا ور ات ۱ 


ای رس س KOE‏ ۳۳۳۰ 


داوود غرانوش 


تس س 





سبک جدید چگونه بود؟ 
سبک جدید داوری که می‌بایست فوتبال ما آن را 


راس گرفته و برای فردا اماده کنم. چون تازه دوسه روز 
بود که از آبادان به تهران منتقل شده بودم. فردای آن روز 
بازی پر گلی بود و در پایان آقای مبشر به استانلی رأس 
گفت: این نخستین داوری ایشان بود. رئیس فیفا تعجب 
کرد و مبشر گفت: چون ایشان بازیکن تیم ملی بوده و 
فعلاً از ناحیه زانو آسیب دیده به داوری می پر دازند. 

راس رئیس فیفا قلم خودنویس خود را که یک قلم 
پارکر طلا بود به من هدیه داد. 

قضاوت در خارج کشور 

من فضاوت‌ه ای بسیاری هم در خارج و هم 
درداخل کش ورانجام داده‌ام. در ترکیه مجارستان 
ژاپن نبال کره» تایلند و...در تر کیه بازی‌های تیم‌های 
فنرباغچه -گالاتاسرای فنرباغچه -بشیکتاش و چند 
تیم دیگر را قضاوت کردم. 

سخن اوزه بیو درباره من 

اوزه‌بی و فوتبالیست افسانه‌ای پر تغال راهمه 
می‌شناسند. وقتی تیم بنفیکا با اوزه‌بیو به تهران آمد و 
مقابل پاس یک بازی به داوری من انجام داد اوزه‌بیو 
بعد از بازی گفت: شما قضاوت بیط ر فانه‌ای داننی 

بازیکنان مشکل‌ساز نبودند 

بازیکنان در آن زمان‌ها کمتر مشکل ساز 
بودند. البته داوران فعلی که در لیگ برتر 
دارید که پس از مسابقه‌ای-اگر بازنده 
بودند. تقصیر رابه گردن خود بیندازد و نه 
داور؟ بهتر است مربی و بازیکنان خحودشان 

بازیکنی را اخراج نکردم 

در ان ایام -حدود ۰ سل قبل - 
بسیاری ازمسابقات فوتبال دا خلی وخارجی 
مخصوصا بیش از هشتاد مسابقه دسته اول 
باشگاه‌های کشورراقضاوت کردم. به یاد 





کرده باشم» اما تصور می کنم جمعاً هشت 
احطار به بازیکنان داده‌ام و علت آن‌هم. این 
بوده که بازیکنان در آن ایام مرا قبول داشتند 
آنها مرا به بی‌طرفی تأیید می کردند. 
خاطر ات 
اصفهان شوم که مرحوم فکری دبیر 
فد راسیون فوتبال آن زم_ان به منزلما آمد 
و گفت تیم فوتبال سانتوزبرزیل به‌ایران 
آمده و قراراست با تیم تهران بازی کند. ما 
کرد و مجبور شدم با خانواده‌ام که در خودرو بودند 
به ورزشگاه محل بازی برویم. ضمنا ایشان کمک‌های 
داور هم خبر نکرده بودند! بالاخره من با آقایان محمد 
توصیه به مسوولان قدراسیون 

بنده‌به عنوآن یک داورفوتبال قدیمی که زمانی رئیس 
برگزارکنند گان لیگ برتر در همه رده‌ها توصیه می کنم» 
تیم‌های بز رگ اجازه دهند تیم خردسالان دو باشگاه 
نیز برای انجام مسابقه به میدان این د. بر خی اوقات 
حرکات زیبایی از این خردسللان مشاهده می شود که 
هم برای تماشاگران جنبه سر گرمی دارد و هم تشویقی 
است برای بازیکنان خردسال. این خردسالان هستند 
که اینده فوتبال کشورمان را می‌سازند. ضمنا بازیکنان 
نخبه و حوب و آماده حارجی رابه کار گیرند. برخی از 
آنان کلاششان بالاتر از بازیکنان حودمان است. شاید 
حرکات آنها باعث تقلید و آموزش نوجوانان و جوانان 
کشورمان شود. 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت من در فوتبال و کارم عشق به ورزش 
دص رام ی مر جوم خن ریز وه امس :در 
موردداوری و قضاوت فوتبال نیز حقیقت ان است. 
من هیچ زمانی نمره داوری ضعیف از مجلات ورزشی 
نگرفتم» بیشتر نمره‌های داوری من خوب و عالی 
بو دند. 

من و کانون داوران 

بنده در سال ۷۸ کانونی تشکیل دادم به نام کانون 
داوران فوتب‌الایران. من مدیرعامل آن کانون در دفتر 
من صادر شد واعضای هیئت مدیره ان اقایان داود 
حیدری» محمد صالحی.رضا حید ری هادی دز فولی 
و... هستنك. 








(ترکیه» مؤزون رئیس کمیته اجرایی داوران فوتبال ایران؛ اوزه بیو(پیراهن 


سفید) ارشد برازنده» جمشید اخباری و حسین اه 


تال ۵ 
عکس باد گاری 


مؤزون و پله در ایران 





نسخه برای درمان فوتبال بیمار 

اگر یقین داریم که فوتبال مانیمچه‌بیمار است» 
درھا نا کو ال ھا سامت 
باید به جوانان فرصت داده شود تا خود رانشان دهند. 
قسمت اعظم حر کات فوتبال تقلید است و باید تیم‌های 
قوی رابه ایران بیاوریم تا حرکات بازیکنان ان‌ها برای 
نوجوانان و جوانان ما مورد تقلید قرار گیرد. 

مربیان حارجی فعلی که برخی تیم‌های باش‌گاهی 
مارارهبری می کنند از مربیان خودمان کمتر می‌دانند. 
نکته مهم این که فوتبال ایران اولاً از نظر آینده‌نگری کم 
دارد دوما بدن‌سازی تیم‌های ما بسیار ناقص و دور از 
علم است. 

چندی قبل از ۱1 تیم باشگاه‌های لیگ برتر بازدید 
کردم ان‌ها هر کدام حداقل بین دا" ۰ بازیکن 
۷ ۲ ساله را تعلیم می‌دادند. این یک سرمایه گذاری 
خوب برای این باشگاه‌ها است. بنده امیدواری پیدا 
کردم که ظرف یکی دو سال آینده وضع فوتبال 
کشورمان عالی خواهد شد. 

وضع داوری فوتبال ایران 

در فوتب ال ایران بیش از هشتصد با... داور وجود 
دارد. علت آن هم ریال و... است. اکثر این‌ها که یک 
کلاس تئوری دیده و در آمرداوری مشغول شده‌اند 
هنوز پاهایشان به توپ فوتبال نخورده‌اسست. تعداد 
داوران بلندپایه ما اندک است و همه سعی دارند که 
خحوب قضاوت کنند.ولی گاهی اوقات مسائل باشگاه‌ها 
زحمات داوران را از بین می‌برد. 


۰ 
املاعات :لى ارو ۳۳۳۰ 


یک داور می‌خواهد خوب قضاوت 
کند و چهره شسود زیرا او بعداً به فیفا معرفی 
می‌شود و مسافرت خارج می‌رود. صرف‌نظر 
از مس‌ائل مادی دنبال شهرت هم هستند ولی 
گاهی اوقات دید گاه‌های داوران و تصمیمات 
آن‌ها در مورد مقررات هماهنگ نیست. 
می‌توان گفت دید پنجاه‌هزار نفر تماشاگر - 
که اقا در تماضا سه اا رر ساف 
از زاویه‌های مختلف فرق می کند. فوتبال یک 
پدیده علمی است. امروزه در فوتبال جهان 
کمی هم خشونت هست. هر حر کت خشنی 
حطا نیست.هر تویی که به دست بازیکنی 
می‌خورد. هند نیست. شرح مفصلی دارد. 
مغلا تشخیص داوران در این دو مورد هماهنگ نیست؛ 
کلاس توجیهعی هفتگی لازم است. اگر خود داوران 
کمی با بازی کردن اشنا باشند بیشتر مورد تایید 
بازیکنان قرار می گیرند. 

نکته مهم 

نکته مهم از نظر من داور فوتبال» پس از سال‌ها 
قضاوت این است که اکثر باشگاه‌ها عنوان «فرهنگی - 
ورزشسی)» دارند» ولی اکثرا از کار فرهنگی در آنها خبر 
واثری نیست. باید بازیکنان فوتبال کشورمان رادر 
کلاس‌های توجیهی شرکت داد. 

بازیکن مبلغ گزافی از باشگاه به عنوان حق قرارداد 
یا حقوق و پاداش دریافت می کند. بعد از دو جلسه 
تمرین یامسابقه يادو حرکت خط او اخطار گرفتن 
یک يا دو جلسه از مسابقه محروم می‌شود. درحالی که 
باشگاه برای وی هزینه کرده و يا یک بازیکن محروم 
روئ تین سسس وی 

باید بدانیم داوری که برای یک حرکت خطایی را 
اعلام می کند با اعتراض فردی و جمعی محال است 
تغییر عقیده دهد و از تصمیم اعلام شده عدول نماید. 
مسوولان باشگاه‌های فوتبال باید اعضای تیم را از نظر 
اا در ات کے و کت 

در طول زند گی ۷ساله‌ام» افتخارات بسیاری برای 
کشورم کسب کردم و هميشه و در همه حال خداوند 
بزرگ را سپاس می گذارم. من فقط می توانم در کشورم 
راحت باشم و زند گی در آب و خاک وطن خود ایران 
رابه هر جای دیگری ترجیح می‌دهم. 

در هر حال افتخارات من عبارت‌اند از: شصت و 
پنج مدال اول و دومی در رشته‌های فوتبال والیبال 
بسکتبال» تنیس روی میز و حتی پرتاب دیسک. 
جالب است بدانید, دو سال قهرمان دوم و سوم 
پرتاب دیسک کشور شدم. سال‌های ۱ که در 
کلاس چهارم دبیرستان تحصیل می کردم با مرحوم 
حریری دو نفری قهرمان شدیم و ضمنا قهرمان تنیس 
روی‌میزانفرادی بودم. به علاوه چهار بازی ملی 
مقابل تیم‌های ترکیه (دوبار) عراق (دوبار) بازی با 
روستف شسوروی -هند و دینام و کیف به عنوان بک 


وسط داشتم. 
۱ 





سم 


دور هم جمع شدن یک اعاز. دور هم 


دافی ماندن 


مه 


دکت 


ج 


د قت و 


باهم کار ک دن: 


دکت 


«مو فت » اپوت 


وړ مه‌دادنت ۱ 


نمونه شعر کلاسیک 
عشق 
ی شوری در نهاد ما نهاد 
جان ما در بوته سودانهاد 
گفتگویی در زبان ما فکند 
جستجویی در درون ما نهاد 
از حمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت 
جنبشی در آدم و حوا نهاد 
دم به دم در هر لباسی رخ نمود 
لحظه لحظه جای دیکر پا نهاد 
جون نبود او را معین خانه‌ای 
هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد 
حسن را بر دیده خود جلوه داد 
منتی بر عاشق شیدانهاد 
یک کرشمه کرد با حوده آن چنانک 
فتنه‌ای در پیر و در برنا نهاد 
تا تماشای وصال خود کند 
نور خوددر دیده بینا نهاد 
تا کمال علم او ظاهر شود 
این همه اسرار بر صحرا نهاد 
شور و غوغایی برآمد از جهان 
حسن او چون دست در یغما نهاد 
حول در ال غوغا (عراقی» را بدید 
نام او سردفتر غوغا نهاد 
فخرالدین عرافی 




























تماشاکه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


۱ باع من . 

تس و 

روز و شب تنهاست 

با سکوت یاک غمناکش 

ساز او باران» سرودش باد 

ور جز اینش جامه‌ای باید 

بافته بس شعله زرتار و پودش باد 
مهدی اخوان ثالث 


سه شعر کو تاه از مجموعه شعر 
جد بدا لانتشار «بر شانه‌های رود. دریاهاء 


شناورند» سروده محمدرضا سهرابی نژاد 


۱) 


زمین می چر خد و 


کنار لبخند نارنجی فانوس 
عقده حفیه‌ها 
«نان خشی 

پنیر 

گوجه فرنگی 
فردا 

حماسه‌ای دوباره 
- «دایه دایه 
وفت حنگه...) 
داه 

و 


به دستش داد و 
دو کاسه اشک 


پشت سرش پاشید 


ای ۸ 













4 
سلام 





رفیق شفیق قدیمی» سلام 
سلام ای هم آواز باران نور 
پراز ایه‌های قشنگ غرور 
سبکبال تر از پرنده. نجیب 
نگاه تو نافذ تر از عطر سیب 
غرور تو شرقی‌ترین آفتاب 
نفس‌های تو مطلع شعر ناب 
تویی که سراغاز یک قصه‌ای 
همیشه هم آواز یک قصه‌ای 
تو که هرچه از توبگویم کم است 
خیال تو عطر گل مریم است 
تو که سوژه شعرهای منی 
تو که همصدا با صدای منی 
ی سرا 
ا راک ان را 
مرا که شیم از ۳ 
دلم راک 
مرا که هميشه به فکر توام 
کنار تو از غم رهامی‌شوم 
همانی کیش بر از ساد کا ۳۳ 
مرامش همه حال افتاد کے 
کسی که دلش از نجابت پر است 
واز هرچه ترفندها دلخور است 
دل من گرفته از این های و هو 
از این بغض مانده درون گلو 
از این نم گرفته هوای قفس 
از این باغهای اسیر هرس 
از آنان که همسایگان شب‌اند 
هم اندیشه و همزبان شب‌اند 
کسانی که از یادها رفته‌اند 
وبا یورش بادها رفته‌اند 
بیا با من از چشمه ساران بگو 
از آیینه و باغ و باران بگو 
بگو از همان روزهای قشنگ 
از آن روزهای بدون تفنگ 
از آن روزهایی که بی کینه‌اند 
از آن قلب‌هایی که آبینه‌اند 
چه شد روزها رنگ حسرت گرفت 
و شبهایمان بوی نفرت گرفت؟ 
چه شد باز هم حرمت نان شکست 
سر سفره‌هامان نمکدان شکست 
بیا باز شعر رهایی بخوان 
کنارم رفیق صمیمی بمان 
قاسم پهلوان - صومعه سرا 












اشک 
اشکی به روی گونه شبهای تارم 
مثل شهابی اتشین دناله دارم 
فانوس دریایی شدم. تا خر عمر 
بر ساحل دلواپسی چشم انتظارم 
در پیچ و تابم روز و شب باید بگویم 
مانند گنگ خوابدیده استوارم 
تاروشنی از چشم بد پنهان بماند 
ی آیینه‌ها مثل غبارم 
برگی جدا از شاخه‌ام» تنهای تنها 
بر شانه‌های باد پاییزی سوارم 
من نیستم تا از خودم چیزی بگویم 
مانند پژواک صدا در کوهسارم 
می‌چرخم و بی‌هیچ حرفی» مثل پرگار 
عمری گرفتار مدار روزگارم 
نارنجکی بی‌ضامنم. طاقت ندارم 
وی کہ در استان ااام 
کا حدادبان کرمانشاه 


دور هگر د 
مدتی «رادیو تهران» بودم 
پیش از ان هم «کیهان» 
دو سه روزی (ابرار) 
و سپس ساختمان سخن و شعر «سروش) 


در اتاق (قیصر) 
سر میز «(عمران) 
روزگاری هم حیران. حیران 
روت )ا... 
حق تحریر مرا اما خوردند 
کوزه‌ای اب بر ان 
دو سه سال 
پایین بهارستان 


در پیاده روی بارانی» جعبه‌ای و «حافظ») 
گاهی اوقات سر «سعدی) و «جامی» 
شمع و پروانه و گل داشتم و دستفروشی کردم 
هفته‌ای جند در «ایینه» خبرنامه (معدن») 
خاک خوردم. بی تو 

و سپس «پیک ورامین) را راهی کردم 
در افق‌های پر از خحاکستر 

تیان (همنهری) برد مرارفتگری 
در کلمات نسیم سحری 

چند سالی هم هست 

«اطلاعات» مرا می خو اند 

شاید امروز و فرد؛ سال دیگر شاید 
بروم «پیک بهشت زهرا) 

مرده شویی بکنم. تا نخورم 

(غم این خفته چند) 


حسن فرازمند - ۲۱ فروردین ۸۷ -ورامین 

















عشق و ایمان 
...ما اگر تردید بیش و کم نداشتید 
اینگونه جای شادمانی غم نداشتید 
این دغدغه دلوایسی سهم شما نبود 
این اشک و آه و ناله توأم نداشتید 
یک خلوت دلگیرتر از انزوای بوف 
لبریز از سرمای نامحرم نداشتید 
اندوه آندوه آه و رنج بی کسی دریغ 
بااوسعت تنهایی عالم نداشتید 
مثل کویر آکنده از حسرت نمی‌شدید 
تردید اگر در پاکی شبنم نداشتید 
سرسبز می شد زند گی در چشمتان اگر 
چیزی به نام عشق و ایمان کم نداشتید! 
محمد رحیمی - رامهرمز 


سے 


6 مانیا مرعبی -اصفهان 
فعلاً بهتر است فقط شتعر بخوانید تا با قواعد و 
تنهاتر از همیشه با خود نشسته بودم 
غم رابا وجودم احساس کرده بودم 
ناگه به یادم آمد آن روز که نبودی 
قلبم به درد آمد از این خیال واهی 
در گوشه سیاهی عشقم شود تباهی... 
*محمد اتشین نیا مشهد 
در سروده‌های شما اشکال وزنی و قافیه‌ای وجود دارد: 
اگرچه داغ عشق بر سینه دارم 
سکوتم برتر از اه و فغان است 
حرف «ق» در کلمه«عشق» وزن رابه هم زده است. 
اس ری 
چه گویم از امید و ارزوها 
از افسون زمانه بر دل ما 
جوانی و نشاطم طی شد و رفت 
کسی با ما نمانده جز غم ما 
قافیه رعایت نشده است. 
۶ مهدی بهادری فرد - زنجان 
مضامین و تعابیر نو و بکر استفاده کنید: 
حاصلم از عشق تو جز حسرت روی تو نیست 
ان کدامین دل بود کان بسته موی تو نیست 
بیدلان را مرهم چشمان خسته توتیاست 
توتیای من بجز خاک سر کوی تو نیست 
عاقلان مست از می عقل‌اند و ما دیوانه‌ايم 
آرزوی ما بجز زنجیر گیسوی تو نیست 
نامه‌هایتان را خواندم. 
-غلامرضارفیعی, تهران -علی اکبر نوری» 








کرمانشاه - فا ‏ جاع ان 
کریم ملک‌پور شیراز. 


جود هالص لهبی 


ای چشم تو آمیزه‌ای از شعله و لبخند _ 
با یاد تو بنشینم در اينه تا ج 
چون زمزمه‌ای خسته مرا می‌برد از خویش 
شوری که تماشای تو در جان من افکند 
در ای سب بی حو ق این شب دلگیر 
با من بنشین شعر بخوان با دهن قند 
دستی بزن و پنجره را یکسره بگشای 
تا من به بهار تو رسم از شب اسفند 
تامن شوم از وسوسه چشم تو روشن 
, خحورشید شدی ریختی از دامن الوند 
ایینه دیرین تماشای منی تو 
آغاز شده چشم تو با صبح سمرقند 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
خداوندا 


خداوندا نگاهی کن دلم را 


به دور از هر تباهمی کن دلم را 
به فضل و لطف و مهر و رحمت خود 
خداوندا الهی کن دلم را 
بی دو 
ندارد روشنی خورشید بی تو 





ندارد جلوه دیگر کوهساران 
تمام چشمه‌ها خشکید بی تو 
سیدهادی معصومی ‏ قم 
هنوز 
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هر شب و هر صبح 
کار من 
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ماجر اهای واقعی 





تاقبل ا زاین تصورمی کردم که 
چون خیلی چیزها بیشتر از هم سن و سالانم می 
دانم وخبر دارم پس به حکم عقل و منطق سرم کلاه نمی 
رود دردوره دانشگاه بچه هایی رامی دیدم که با 
دست خالی و به قول خودشان یک قلب عاشق علی رغم 
همه مخالفت هاباهم پیوند ازدواج می بندند. دردل به 
انها می خندیدم که عفلشان کم است و هنوز بچه هستند و 
خیال می کنند ازدواج هم یک بازی است؛ درست مثل گل 
يا پوچ و گرگم به هوا. 
البته شاید هم بشوداین طورتعریفش کرد؛ چون‌ممکن 
است درون‌این گوی‌رابگشابی پا گلی عطرا گین باشد 
یا موش مرده ای که با دیدن جسد مشمئز کننده اش حالت 
بهم بحورد... 
به خیال حودم اگردر ایام مدرسه و دانشگاه دلم برای 
کسی نتپید» دیگر انقدر بزرگ شده ام که به همه چیز عمیق 
تر بیندیشم... نمی دانم شاید هم پرداختن به عمق زندگی 
مرااز مسطح. که اتفاقامهم بود.بازداشت.به هر حال این 
تنهاراهی است کها گر در ان افتادی واشتباه کردی باید 
تا آخر ادامه دهی و دم برنیاوری یا برای بازگشت و تغییر 
ینز امت ست کین ترذ رقم یکین وز ییار 
نمی رود که داردراه را اشتباه می رود. حادثه ای است که 
تارخ ندهد آدم به فاجعه اش نمی اندیشد... چرا که همه 
چ ماس سمال ای و ری فوست‌ها, ارخا 
نرم. اصلا انگار پا بر ابرها می گذاری... 
همه چیزوهمه جاعط را گین است و کلمات رویایی. 
رویاهایت ارزش داردو تسوبیش ازهمه چیزوهمه کس 
پیش معش وق عزیزی.امابعد رفته رفته همه چیزعادی 
می شود. زند گی قانون خود را دارد. تازه تبصره ها و ماده 
وواحد‌هااضافه‌می ایرد نه دورن نآمزدی واقعا کارساز 
است.نه تحقیق و تحمل. سه»چهار سال اول برای آدم 
هم جز کلنجار رفتن و کشمکش چیزی نیست تا بالا خره 
همدیگررا پیدا کنند و جاییفتند... 
اما این فقط روی خوش ماجراست. در واقع بعضی از 
کمک فاغادی است وبا نک غر و تلو تهر مهنول که 
نمک زندگی است. حل می شود. اما بعضی زخم ها خیلی 
عمیق تراست.. آنقدر که حس می کنی نه تنهاغرورت 
بلکه روحت هم جریحه دار و زخمی است... گاه کار چند 
ماهه به غایت چند سال چنان پیش می رود که عرصه رابر 
دو طرف تنگ و تنگ تر می کند...اگر فقط قاعده آن باشد 
که یکی وظیفه اش گذشت است و نه هر دو... آن وقت 
رفته رفته آن یک نفرباید تن به تحلیل رفتن و خرد شدن 
دایمی و مستمر بپردازد. 
بعد به جایی خواهد رسید که پاک یادش می رود او هم 
یک انسان است یا ارزوها؛ رویاها و خواست‌های خحودش. 
چاشنی تلخ این ماجرا آن جایی کامت را تلخ تر می کند و 
حالت رابهم می زند که ازاتفاق نظردوره‌نامزدی یاپیش 
از آن که آنقدر زبانزد وب ارزش بود جزدلخوش کنکی 
مسخره به نام (عشق) باقی نمانده. البته عشقی که دیگر به 





minagolbarg@yahoo.com 


مینا(گلبرگ) 


ادت اران ین لست رسا 


اطاف ‏ ر وزهای اول نیست.. 

بچه که بودم. خیال می کردم علت سکوت مادرم در 
برابر رفتارهای تند و بی عاطفه و پرخاشگرانه پدرم و زخم 
زبان‌های‌مادرشوهرو خواهرشوهرفقط ازسرناچاری 
ونادانی است. 

ناچاری. به خاطر پشتیبانی و و جود سه چهار بچه قد 
و نیمقد ونادانی به خاطر کم سوادی و بی اطلاعی از حق 
وی رات اش 

بابام هیچ خوش نداشت دخترش دانشگاه برود؛ چون 
این فکر پوسیده‌راتوی کله اش کرده بودند که دخترهای 
دانشگاه رویشان باز می شود و دیگر نمی توان جلویشان 
را گرفت. و آنها خر و عاقبت خوبی ندارند. به همین خاطر 
تاتوانست به خواهربزرگم «سیمین»فشار آورد که قبل 
۱ 
مقاومت کرداماجرات ایس شادن درمقایل بابارانداشت؛ 
فقط شانس آورد که شوهر تحمیلی» پسرعمه «احمد) بود. 
احمد بر خلاف بابام و شوهرعمه ام جوان روشنی بود. اگر 
جه خودش تا بازده کلاس بیشتر درس نخوانده بود و به 
ناچار دردکان رنگ فروشی پدرش مشغول به کار شده 
بود» اما چون او هم خاطره عوشی از رفتار پدرش با عمه 
(کبری) در ذهن نداشست. رویه بهتری نسبت به سیمین در 
پیش گرفت. یک سال پس از ازدواج آنهاء بدون آنکه حتی 
عمه و شوهرش بفهمنل احمد اسم خواهرم رادر مدرسه 
شبانه روزی نوشت تابه تحصیلش ادامه دهد. سیمین دیپلم 
گرفت وس ال بعد در حالی که تحت فشارمادرشوهرو 
اطرافیان آبستن بود.موفق شددردانشگاه در رشته علوم 
تربیتی قبول شسود...با این همه هیچ کس جز من و مامان 
واحمدنمی‌دانستیم که آبجی سیمی دانشگاه‌می رود. 
اودختر قرص و محکمی بود و توانست پنج سال تمام‌با 
سختی ها و موش و گربه‌بازی هاسرکند.هم خانه وبچه 
اش را بچرخاند و هم درس بخواند. اگرچه من و مادرم 
خیلی کمکش بودیم اما هیچکس به اندازه احمد دلسوز و 
کمک حالش نبود. من همیشه آرزو داشتم همسری مهربان 
وبا گذشت چون احمد نصیبم شود. بعضی وقت‌هاسیمین 
خحسته از دانشگاه می امد. بچه را که می دید نای حرف 
زدن نداشت؛ حتی گاهی نسبت به احمد با همین حال 
پر ورد می کرد اما احمد آنقدربز رگ منش بود که هر گز 
به دل نمی گرفت. 

آدم شک می کرداوهم مردباشد؛از جنس‌همین 
مردهای زمینی! دومین مرد به تمام معنی که در زندگی خود 
شناختم شوهریکی از دوستانم «ناز یلا» بود. من ونازیلادر 
دانشگاه‌باهم همکلاس بودیم.شوهرش با پدروبرادرانش 
در کار سا عتماوساژی ومصالم فروفی بودفن وناز بالات 
اندازه‌ای با یکدیگر هم مسیر بودیم. خانه ما استاد معین بود 
و او کرج زندگی می کرد... اغلب وقتی شوهرش دنبالش 
ماه تاا نمی مسا کت ها شتا تشر 
نازیلااز چند روز جلو تر به فامیلش می گفت:مسافرت می 
روندواگر کسی با آنها کارداردبه تلفن همراهش زنگ‌بزند. 


الاعات لل 9( ۳۳۳۰ 


در عوض نازیلا 

باخیال راحت مشغول درس خواندن بود. خوب یادم 
هست شوهرنازیلاعاشق بچه بود اماوقتی فهمید موقع 
امتحانات کنکورفوق لیسانس نازیلاباردا راسست. حتی 
به او پيشنهاد داد در صورت علاقه به ادامه تحصیل. اگر 
ھی و هو جیا فی کی ر ا عا ری 
براید»بچه راسقط کند. نازیلاوقتی اینهارابرایم تعریف 
می کرد گریه‌می کرد؛البته به خاطراین‌همه‌بزر گواری‌و 
عشق شوهرش به پیشرفت او. آنها زوج خوشبختی بودند. 
نازیلابه خاطر آن بز رگواری ه رگز چنین نکرد؛برعکس 
هیچ علاقه ای به تحصیل در فوق لیسانس هم نشان نداد. او 
حتی حاضر نشد به اصرار همسرش در کنکور هم شرکت 
کند. به قول خودش هیچ چیز به اندازه شوهر و بچه ای که 
درراه دارد. شسیرین و باارزش نبود. وقتی آنها راباهم می 
دیدم غبطه می خوردم. همیشه شاد بودند و از صمیم قلب 
می خندیدند. از همه چیز زند گی لذت می بردند. هیچ چیز 
حتی سختی های زند گی وقتی آن حادثه سنگین تصادف 
موجب شد هم اتومبیلشان رااز دست بدهند وهم بابت 
پرداخت دیه و شکستگی های فرد عابری که با او بر خورد 
کرده اند تنها خانه شان رابفروشند و از صفر شروع کرده 
و اجاره نشین شوند. خنده را از روی لبان ان ها برنداشت. 
احمد شوهر نازیلامی گفت: آزمایش خداست... با وجود 
پرداحت ديه به آن عابری که با او تصادف کرده بود» اغلب 
برای دیدارو احوالپرسی بادست پراز میوه و شیرینی به 
اتفاق همسر و کودکش به دیدن او و خانواد اش می رفت. 
وقتی به آن سه کبوترعاشق فکرمی کردم و سختی هایی که 
تحمل می کردند. بغض در گلویم می نشست.من برعکس 
خواهرم سیمین زیربار ازدواح نرفتم. پدر نتوانست مرابه 
قاس یکی از مکار اتی در ررد درز ی زین 
خانه مان زندانی شدم.ازغذاخوردن گذشتم. گاهی اوقات 
مامان و داداش سعید یواشکی چیزی برای خوردنم می 
آوردند»ولی زیربار ازدواج نرفتم. مرغ من فقط یک پا 
داشست.دلم می خواست مثل سیمین عاقبت بخیر شوم اما 
آنقدر خودرا حوش شانس و پسرحاج رحمت ا... خان بزاز 
رابه قدر پسر عمه ام با جربزه نمی دیدم. در نتیجه بالاخره 
به این شرط که خرج زندگی ام پای خودم است و باباهم 
مرافقط یک ادم و نه دختر خودش در خانه تحمل می کند. 
به درسم ادامه دادم و شانس اوردم که همان سال» همزمان 
بادیپلم دررشته مورد علاقه ام حقوق, قبول شدم. شاید 
ریشه‌این علاقه‌این بود که از حق کشی‌هایی که از زمانی 
که خودم راشناختم. ازرده و ناراحت بودم. 

گاهی حتی این حرف ها راسر کلاس مقدمه علم 
وی کوب یاوه ری ا هنشت 
می کردم. جو کلاس پاک بهم می ریخت. استادمان رویه 
خنثی از خود بروز می داد. از ان و کلایی بود که دست اخر 
نمی شد از زیر زبانش کشید ایا متهم» مجرم است یا نه... 

آدم ها برای کارهایی که انجام می دهند رد بهانه ای را 
می گیرند. تا خحودشان رابرای انچه به درست یانادرست 
انجام می دهند. دست آویزی داشته باشند. آن روز وجود 
من مملو از اتکاو اعتماد به نفس بود. دنبال استقلالی همه 
جانبه بودم. به همین خاطر نمی توانستم صبر کنم تادرسم 
تمام‌شود؛ خصوصاان که پدر همه جوره تکلیفم رابه 
دست خودم سپرده بود... 

همان ترم اول دانشگاه با نشریه دانشجویی داخلی آشنا 









شدم که برو بچه های دانشکده 
حقوق آن رادرمی اوردند. 
گاهی مطلب می دادم. تااين که 
به پيشنهاد یکی از استادانم که 
به قلم من بیش ارزاحساسات 
درونی ام اعتقاد داشت مرا 
ي وا 
بعه همه چیز نگاه کنم. پس از 
ان بیشتر به کتابخانه می رفتم؛ 
اگرچه خواندن و نوشتن زیاده 
موجبات غرولندهای‌بی شمار 
بابابود که‌دایم مرااتن لش»و 
«تنبل بی کاره» می خواند؛ حتی 
آنچنان تفکر سیاهی نسبت به رشته تحصیلی من در ذهنش 
می جوشید که‌انگار پس از پایان تحصیل قراراست‌اول 
خوداورامحاکمه کنم. اوحتی خجالت می کشید برای 
کسی بگوی دخترش در آینده و کیل م شود... تا مدتهااز 
همه پنهان می کرد. 

گاهی دلم برای این همه بدقلقی هایش می سوخت... 
او کم کم می فهمید زنی که عمری رابا او به تحمل سر کرده 
وزندگی‌راباسختی‌هاونداری‌ه ابه‌رو زگارراحتی‌و 
آسایش رسانده چقدربادختران امروزی حتی دختران 
خحودش فرق دارد.امابابااین را خیلی دیرفهمید.مامان 
مدتها از ناراحتی قلبی رنج می برد.ولی کسی نبود تارنج 
های‌اورادرک کند.اوبیش از ۲سال‌عادت کرده‌بود 
همه چیزرابه تنهایی تحمل کند. یک روز وقتی به خانه 
بر گشتم. صدای مادر به استقبالم نیامد. در درونم چیزی می 
جوشید. احساس بدی داشتم. نا گهان دوان دوان به طرف 
اتاق دویدم.. مادر گوشه ای از راهرو بین اشپزخانه و اتاق 
نشیمن روی زمین نیم خیز شده بود و به خود می پیچید. 

-مادر... مادر! 

-سیما.. قلبم... قلبم می سوزه.. قلبم...آه...و بعد از 
حال رفت. 

وقتی به بیمارستان رسیدیم» تقریبا مادر بی هوش بود 
ونفس هم نمی کشید. اورامستقیما به سی.سی.یو انتقال 
دادند. د کتر حالش راوخیم‌دانست.مادرسکته کرده‌بود 
اماد کتر معتقد بود تا حالادوبار سکته خفیف داشته است 
ولی کسی متو جه حال او نبو ده! کسی چه می داند! شاید 
حتی خودش هم حال خودش را نمی دانسته. 

پشت دراتاق سی.سی.یوبود که فهمیدم چقدر تنها 
هستم. سیمین و شوهرش و دختر نازشان در حالی که در 
اغوش پدر بود انجا امدند. داداش سعید و نامزدش که به 
تازگی عقد کرده بودن هم آنجا بودند. 

سجادبرادر کوچکم هم مطابق معمول به دنبال 
بازیگوشی هایش در خانه خاله مانده بود تابا یسر خاله 
های دوقلویم سرگرم باشد ومن درست مثل یتیم زده‌ای 
تنهاپشت اتاق شیشه‌ای. دلم در فراق ونگرانی مادرمی 





دانش آموز کلاس پنجم ابتدابی 


عدرسه محستی آزادی درسال تحصسلی ۸۴-۸۷۷ 


با معدل ۲۰ ماگ د معتاز شتاخته شده است, 


با تشک ازاونیاء ممترع مرس مقصوم سرکار فانم فلع 
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تپید. برای دقایقی آرزو 
کردم ای کاش من هم کسی را 
داشتم تابه او تکیه کنم. دلم از 
یاداوری ان همه افکار ابلهانه 
بیشترمی گیرد. تازه‌فهمیدم 
اگر به خاطر چیزی دنبال 
چیزی رفتی. از حول حلیم 
توی‌دیگ س افتی. 

پس از یکی دو هفته که 
حال‌مادرروبه‌بهبود گذاشت؛ 
من فعالیت حودرادردفتر 
نشریات از سرگرفتم. 

دریکی از روزنامه‌هابه 
عنوان خبرنگار حوادث مشغول شده بودم که در نتیجه 
برای انجام کار خبری باید از صبح به داد گاه عمومی و 
خانواده‌سرمی زدم. یکی از بزر گترین تجارب بکر زند گی 
ام راهمان جاهابدست اوردم و خیال می کردم ادم با تجربه 
کمتر از بقیه اشتباه می کند. 

سرو کارمن‌بادزدها کلاهبر داران.معتادان قاجاقچیان 
و مردان و زنانی بود که به دلایل مختلف. زند گی شان به 
بن‌بست می رسید. رفته رفته روحیه پر خاشگرانه آنان و 
سختی رفتارو گفتارشان وجودم راسخت می کرد.به 
مرورنسبت به همه آدم های دور و برم بدبینانه نگاه می 
کردم ولی نمی دانم چرااین بدبینی نگذاشت کمی نسبت به 
«داریوش) با دقت بیشتر فکر کنم. من می دانستم که او هم 
به‌نوعی از پدر لطمه‌دیده. پدراو ادم عیاش ومعتادی 
بود که زند گی شان رابر سر قمارهایش باخت و 
مادرداریوش راباسه فرزند آواره کرد.شاید 
LE CE‏ 








YS 
کشیده و سختی دیده باشد پس قدر‎ 





محبت رابیشتر می داند؛ بخصو ص 
آنکه یکبارهم درانتخاب همسر 
راه رااشتباه رفته بود وبناچاردر 
نامزدی پشیمان از کرده خود. 
مراسم رابرهم زده بود. 

وقتی قضیه خواستگاری 
داریوش رابرای‌باباو مامان گفتم» 
مادرسکوت کردولبهایش راگزید 
وبابابرای اولین بارنسبت به ازدواج 
من با جوانی که او نیز درس خوانده 
بسودوپرتحمل دربرابر مصائب زنگی» 
مخالفت کرد. 

-سیما خیال می کنی چون دانشگاه می 
ری»حاليته... این پسره لقمه تونیست» چشماتو 
باز کن دختر...زن پسر حاج رحمت ا... نشدی گفتی 
































دانشجویی که‌سال آخردانشکده خودرامی گذراند 
به خاطر پروژه‌ای که انجام دادهب ود جایزه اول را گرفت. او 
درپروژه خوداز ۵۰نفر خواسته بو د تادادخحواستی مبنی بر کنترل 
سخت یا حذف ماده شیمیایی «دی هید روژن مونو کسید» راامضا کنند 
وبرای این حواست خود دلایل زیر راعنوان کرده بود: 

۱-مقدار زیاد این ماده باعث قی کردن و استفراغ می‌شود. 


۵-باعث فرسایش اجسام می‌شود. 
7-حتی روی ترمز اتومبیل‌هااثر منفی می‌گذارد 

۷-حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است. 

ازینجاه نفرفوق ۶۳نفردادخواست راامضاکردند.نفربه طور کلی 
علاقه‌ای نشان ندادند وامافقط یک نفرمی‌دانست که ماده‌شیمیایی 
(دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان «آب» است! 
عنوان پروژه دانشجوی فوق این بود: 
«ما چفدر زودباور هستیم!) 






می خوام درس بخونم»ازلج من 
خواستی وکیل بشی. خب. حالا که روی پاهای خودتی؛ 
منم که کاری باهات ندارم..می خوای شوهر کی باشه ولی 
چه عجله ایه! چرا خیال می کنی چون پسره همکاراته» رنج 
کشیده. پس حتماتو رو می فهمه. من به شسماهاسخت 
گرفتم اما هیچ وقت مثل بابای این پسره خونه و زندگی و 
خون واده‌مو توفمارنباختم. بچه جون چشم تو باز کن و 
گرنه مطمئن باش اگه خدای ناکر ده خطا کنی» من دیکه 
جدی جدی»می گم دختری به اسم «سیما» ندارم.این اولین 
و آخرین و جدی ترین و دلسوزانه ترین حرف بابا راجع 
به من بود که تأان روز از زبانش شنیده بودم. با این همه من 
وداری وش باهم‌ازدواج کردیم.واوهم‌رفته رفته‌مرااز 
نوشتن و کار در مطبوعات و کار در دفتر مشاوره استادم و 
بالااخره از ادامه تحصیل بر حذر داشت. 

خوامستم مقاومت کنم. خبال می کردم اگر صبر کن 
مشکل حل می شود. اماعاقبت کار مابه بن بست رسید. 
شب وروز تنهاحس تلخی که‌برمن غلبه‌داشت. خیابان 
یک طرفه بی بود که خودرادرمسیرش احساس می 
کردم. 

وقتی پنهانی ازاوبه دیدن مادرم‌می رفتم باهمه 
ظاهرسازی های من» به وضوح متو جه می شدم که او رنجم 
رک وفتی کار من وداریوش تامرحله طلاق 
بالا گرفت. مادر بار دیگر روانه بیمارستان شد واین بار 
دیگراز .سسی.یوسالم 


E 
تعجپ نکنید واقعیت دارد‎ 


یک پروژه علمی 


۶-استنشاق تصادفی آن باعث م رگ فرد می‌شود. 
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أ N MS E MS E E E ME am‏ ی 
1 حسرت 1 
۱ حسین پنبه کار جویباری ‏ جویبار ۱ 
1 پیرمردبا آن لباس یکدست نارنجی رنگش ۱ 
جاروب بلندش راروسطح اسفالت می کشید. 
اواحر حرداد بود و بایان امتحانات. کتابهای زیاد 
گوشه و کنار پیاده‌رو؛ توی جوی آب ریخته بود« 
| یرمردچند تاراگرفت‌وبه حسرت‌ورقشان‌زد ۲ 


و mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm‏ تا وباخودش زمزمه کرد: این همه دانش و دانستنی آس 


۱ مرد من سبیل دارد...! 
۱ مهشید نیکروش ‏ "شیراز 
1 مردمن راندیدی؟اسبیا دارد. قدش هم از قد پسر 
Ê‏ طاهره خانم ده‌سانت بلندتراست. بلنداست. شب 
عروسی به زور کفش پاشنه ده سانتی و موهای بالا برده 
1 تازه می رسیدم به سرشانه‌هاش. 
ندیدی؟!مردمن خوب است. خیلی خوب. انقدر 
وکا دهاش کر د را 
۱ چند بار شنیده بودم که طاهره خانم سر کوفت شوهر 
8 مرابه شوهر خودش می‌زد: «ببین! اینجوری می نشیند 
روی‌صندلی...خحوب‌ ناه کن؛دستهایش راروی 
دسته‌می گذاردو پای راستش راروی پای چپ 
اینجوری نگاهم می کند انگاری که مرده... 
۱ نه مرد من نمرده مرد من زنده اسست. نه... 
۾ زیرشلواری راه رآه‌می‌پوشد چیز 
عجیبی نیست.مادرم‌می گوید مردها 
۱ علاقه زیادی به راه راه‌های لباس‌های 
EEE‏ اتب 
]| گ وش ‌کن‌اگردیدیش‌به‌روی 
8 خودت نیاوری که من راجع بهش با 
توحرف زدم‌ها...؟ خجالتی است. 
دوست ندارد جلوی دیگران آازش 
تعریف کنم. وفتی تعریف می کنم 
| سبیل‌هایش رامی جود و سرش را 
[ می‌اندازد پایین و زیرچشمی به 
| یی ی ر 
سرت را بیاور جلوتر. اینها که از 
۱ این چیزها حالیشان نمی شود. زنهای 
] اینجا یا ترشیده‌اند یاشوهرشان‌را 
۾ دوست ندارند. چشم ندارند مرد مرا 
ببیننشد.اما تو» خودت‌الان گفتی مردمرا 
یکبار از دور دیده‌ای. گفتی فهمیدی از 
۱ نه...نه...مردمن اصلاأبه زن غریبه‌نگاه 
می‌دانی خورشت قیمه خیلی دوست دارد» 


نمی دانی قیافه‌اش با آن مسبیل‌های چرب و چیلی چقدر 


دیدنی می‌شود...! می شود عین این پسربچه های تخس 
دوساله» تجسم کن یک پسربچه سبیلو چقدر بامزه 


[ است. 










اورابه حاطراتش برد یاد شش سالگی‌اش افتاد ۱ 
E‏ ۱ 
قطره‌ای داغ بر کویر گونه‌اش لغزیدوبعدیاد * ] 
8 ن وه‌اش افتاد که گفته‌بود:«بابابزرگ‌اگر روزهاکه | ۱ 
کارت تمام میشه بجای رفتن به قهوه خانه و گپ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
e ۱‏ ۱۳ 
رفتن به فهوه خانه منصر ف شد و مسیر خانه یسرش ۱ 
اش کرفت 1 

E 1555 انا الا‎ MS mE E mE mE 

هستم و توتوی تخت بغلی داری به من 

می خندی...! از همان لحظه به دلم 
نشستی. می‌دانی اگر هوو داشستم 1 
دوست داشتم توهووی من بودی. 1 
امانه. مردمن که اه ل این حرفها 

تھی ساره ھر بودن ا 
ازآن‌ماجرادیگرمردم‌راندید.. | 
ببینم برایت E‏ ودا 
توت وا ی 8 
جرانیامده؟احتمابرایش اتفاقی 
افتاده» مطمئن هستم اگر چیزی ۱ 

نبودتاحالا... ببین پدرم‌دارد 
می‌ایله جیزی نکر دوست 1 
سدردمن زتوهرم تعریت ۱ 
کنم» اصلاً نمی تواند به خودش ۲ 
بقبولاند زنی مردش رادوست ۱ 

داشته‌باشد.اخرمادرم‌هیچوقت 


زور مرادادند به این دیو...»امامرد | 
من دیو نیست. خودت نگفتی از | 

دور دیدی‌اش که جقدر افاست. 
حرفهای تکراری پدر را ندارم. شاید 
هم خوابش رادیدیم. 


می خوابد و خواب می‌بیند که مردش آمده 


باسبیل‌های چرب و چیلی و...از خحواب می پردومی رود 

توی فکر... جرامردی که هماره پدر بود و سبیل نداشت 

۱۱ RS 
| | داخل آسایشگاه‌بیمارستان‌روانی وروی‌همه‎ 





1 ۱ 
۱ 1 زد: مگه پل عابر پیاده‌رو نمی‌بینی که می‌پری وسط خیابون 
۾ و می‌خوای خودتوبه کشتن بدی چرامنو گرفتار می کنی؟ 


! ۱ 
 ]‏ دخترجون طوری‌نشدی؟ ۱ 


له 


و 

علی درانی از کرمان 

اولا از اظهار لطف شماممنونم. ثانیاً ازاینکه «آن اتفاق» که 
نوشته‌ای باعث دلخوریات شده عذرخواهی می کنم. ثالثاً با آن 
افرادی که نوشته‌ای امکان تماس وجود ندارد. رابعاء مخلصیم! 

سیده عاطفه جزایری مقدس " اهواز 

عاطفه خانم شما هم انگار از بیکاری فصل تابستان 
«بدجوری) به قصه نوشتن پناه آورده‌ای؟! منظورم از 
ابدجوری) این است که دست کم هفتهای الی ۱ قصه 
داری‌برای «قلمروداستان» ارسال می کنی و جون «فقط 
می‌نویسی) و کمتر می خوانی. لذانوشته‌هایت ضعیف از 
سوژه بهتر آشنا شوی. 

امیر پناه‌زاده -اردبیل 

قصه «کوج» را خواندم. اما نفهمیدم که آیا آن سنت‌هایی 
که‌درقصهات‌آورده‌بودی«مانند تاثیرماه‌درازدواج 


دخترهای کوچ» جزو سنت‌های آن منطقه یا منطقه‌ای خاص 
بود. يا حاصل ذهن خودت؟ 


مریم ابتکاری -تهران 

قصهت ان قش نگ بود اما خیلی طولانی بود.یعنی 
دست کم ۰ صفحه مجله رابه خو د اختصاص می داد که 
می دانید چاپ کردنش غیرممکن است. 

شیلامهجوری ‏ شیراز 

ازنفرین‌هایت-ان‌ممنونم اما...امااگر عین نفرین‌هایتان 
هم‌برسرم نازل شود باز هم قصه «د و نفر) شسماراچاپ 
نمی کنم! حیف که نمی توانم دلیلش رارک بنویسم. اما قصه 
رابه پدرت بده تا بخواند و در صورتی که ایشان کتکت نزد» 
قول می‌دهم آن راچاپ کنم! 

محمدرضا یل نژاد -باکو 

قصه«مرز» را خواندم.احساس می کنم این داستان را 
قبلا به صورت فیلم سینمایی دیده‌ام! شاید هم اشتباه کنم؟ 
درهمرصورت یک قصه دیگر برايم بفرست تادرمورد 
(مرز) به نتیجه برسم! 


دوستش نداش تم ك رآ 0 aa‏ 


فاصله 1 
مریم ابولنیا -تهران ۱ 
زن سرش راازاتومبیل گرانقیمتش بیرون‌اورد و فریاد و 


دخحترک که از بر خورد با اتومبیل زن روی زمین پرت 


دخترک لبخند معصومانه‌ای زد و گفت: نه خوبم» بعل ۱ 
هم جعبه آدامسی را که روی زمین افتاده بود برداشت و 
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۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


ا سے ۱ 
] 2 32 1 | حون ۳۹ ۳7 + 
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۱ 45 | _|ترمیم‌فرش حرف 
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۱ 3 م رکز ۵ 
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1 1 ٍِِ چکولل کرو 7زا ٩‏ 
یدش اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های ۴ 
۱ ۱ جدول گذاشته طوری که جمع اعداد اختمالی در هر سطر | 42 
۱ ۱ و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد ی 
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۱ ۱ 2 
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دار اب ی دار 


طراح جداول: داود بازخو 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۲۲ 
۱-متقاطع: مرضیه عابد ین -تهران 
۲-شرح درمتن: سعیده کریم لشگری -تبریز 
۳- کاکورو: الهه محمدی -کرج 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند 


طراح: داود بازخو WwWw.BAZKHOO 207210 yahoo.com‏ 


۱۷ ۱۴ ۵ ۴ ۱۳ ۲۳ ۲۱ 1 





آنها ارسال خو‌اهد شد 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 





1-رمانی مشسهور از نویسنده آمریکایی جک 


بندری دراتازونی ”دست کشنده از کاری ۴۳ 


در تهران ۴-روانه شده 


تپه بلند -"عددمجهول "میوه درخت "یاررامین 
-زهر ۴-شغل وکیل -آبدارقدیم -ماده‌ای 
سیاه رنگ شبیه قير که در قدیم برای جلو گیری 
ازفساداجسادبه کار می رفته ۵-تهی و خالی 
"شوه گفتارسخن و کلام اسم سیم منفی 
برق ۶-شیر عرب -واحد شمارش نوعی کاغذ 
ازشهرهای‌مرزی‌درغرب کشور پاپوش 
۷-تلخ - کلمه استفهام روح وروان -آزادو 
ول مايه پیشرفت بعضی‌ها #-از آثاررمعروف 
امیر خسرودهلسوی از توابع خوش آب و 
هوای‌طالش ماه مدرسه دریایی معروف 
درجهان پیک وقاصد*1-قایق مسابقه 
نویسنده شسهیرومعاصرصاحب اثرمعروف 
دوقرن سکوت 11-مخالف خیر "درصورت 
آقایان بجوییدش -درخت مجنون حرف تنبیه 
"چیز۲|-چاهی در جهنم -ازاجزاءاصلی 
بتون - چراغ اسمان "از حروف الفبای فارسی ۱ 
۷ 555 
-آیین و مذهب -ضمیراشاره 1۴-اندوهناک و ۱ 

۳[ 8 | ها 

۵-مدخل ورودی-زمشتقات نفتی -پایتخت . 
سوئیس "مقابل شر شهری مذهبی نزدیک 


فلس مار پر ۵ 55555 
باشد -غیرقابل سمارش -پسران ۱۷-نقاش 
وت E‏ 
برجسته و شاگرد خلف علامه دهخدا. ۱ 


عمودی: 

1-ا زآثاربر جسته شیخ اشسراق شهاب‌الدین 
سهروردی کشورآفریقایی سیر الون‌به‌این نام‌مشهو راست 
۲-اززخم‌ه ای پوستی - آمارگیری ‏ قهوه‌خانه فرنگی 
۳- راہ کوتاه حاصل آسیاب -خالی "پرچم -شگرد کار 
۴-استان -صالحان و نیکان - لَقب‌ها ۵-الفبای موسیقی 
-عضونفس کش -چروک پارچه ‏ آم‌الخبائث ۶-مقابل کند 





صریح یا بی واسطه "فرشته "از لوازم سفر دو دستان داوو 
بجوییدش -صدای گوسفند 1۶ -توعی کفش پا پنجره در 
قدیم -نسیان -"نوعی خوردنی از شیر و شکر و نشاسته 1۷- 
مبحثی در دستگاههای موسیقی ایرانی -شاهکار ادبیات 
جهان از نوبسنده معروف فرانسه ویکتور هوگو. 
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» ۱ م٩‏ 2 زبرنظر: سیروس گنجوی 
مب( ارکلنجار بروید 


چه عد دم با ید گذاشت؟ 


بادرنظر گرفتن رم ز ترتیب منطقی این پازل. آیامی توانید بگویید در خانه 


خالی چه عددی باید گذاشت؟ 





اولین و آخرین‌مداد! 
(یروین» می خواهد بی آنکه مدادهای زیرین از جایشان تکان بخورد. این ۱۹ 
مداد رادانه به دانه بردارد. آیامی توانید به او کمک کنید تابه تر تیب مدادهارااز بالابه 


پایین بردارد و بگویید مداد اولی 
جه شماره‌ای بوده و مداد آحری 
جه شماره‌ای است؟ 









سه تفنکدار با (0)اختلاف! 
سه تفنگدارء قهر مانان کتاب مشهو ر «(آلکساندر دوما» درحمایت ازیکدیگ 
شعارشان این بود: «همه برای یک نفر» و یک نفر برای همه!» آنها در گارد ویذه 
لویی سیزدهم پادشاه فرانسه خدمت می کردند. این دو تصویر که از چهره دو 
تن از آنهارسم شده ظاه رآشبیه به نظر می رسند امادر ۸موردباهم اختلاف 
دارند. ایا می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


نقطه به نقطه دا 1 چه مقداربنزین؟ 
برای آنکه کش ° ?2® ٠21‏ ۳ 32 زمانی که «جمشید» در انگلستان به سر می‌برد 
کنید در پشت این 14 23 21 230 ماشین قراضه‌ای‌داشت که‌می‌دانست ا زآن‌بنزین 
قط‌ها کنام آلت 013 24۰ اة e35‏ چچکه می‌کند. با این حال» بنابه اصرار حانواده» آنها 
سس 250 ۱ دک مت سا ساسا 
موسیقی پنهان شد 2ي 629 مد 26 نقطه شروع نا ید تاساحل 
سار چ کک کک ور امابو سرع مترسط اتومیلاو ماد 
۱ 40 ساعت برد هیا او ڈرهر ٢‏ مان الاک رک 
یک0 9۲ کیک 09 ۰7 1 بود. اتومبیل او درهر ۲۰ماٍ 
آلت‌موسیقی شاا ۰ 6 468 ا ی ۳ ۱۳ 
ظاهر شود! داي 47 شده‌بود. آیامی توانیدبگویید چه‌مقداربنزین درهر 
A2 4 40‏ 5% ی ساعت چکه کرده است؟ 
و اه هھ 43 ۱ 
35 ۶ 78 2 
0 
2د 9 ۳ 
51 50 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


از نوجوانی کارم را آغاز کردم 
کم GEES‏ 
صورت اماتور در برنامه رادی و اغاز کردم.زمانی که ازدواج 
کردم به خاطر مأموریت همسرم به گر گان رفتیم. در آنجا 
کارم‌رادررادیو گر گان شسروع کردم‌ودوسال آنجابودم. 
بعد از سال ۶۳ به تهران باز گشتم و در رادیو ایران به عنوان 
گوینده تا امروز مشغول فعالیت هستم. 
انشای دیکران رامن می خواندم 
اززم ان کود کی درمدرسه خیلی فعال بودم و در 
کارهای هنری شر کت می کردم. همیشه دیگران به من 
می گفتند که صدای تو زنگ و طنین خاصی داردو موقعی 
که زنگ انشا بود. معلم همیشه من را اول صدامی کرد. حتی 
انشا دیگران رامی‌داد که من بخوانم» طوری که به خود من 
تلقین شده بود که صدای من خوب است. 
شر ط ازدواجم اذامه کارم بود 
خان د ار اه ارد قارو ی وان 
و کسانی که صاحب استعداد ب وده و علاقه‌مند به کار 
گویند گی‌هستند. آزمونی بهعمل آید.برگزیده‌ها 
می توانستند دربرنامه جوانان رادیوبه صورت آماتور 
مشغول‌به کارشوند.من ازبین تعداد زیادیازدانش آموزان 
که شرکت کرده بودند پذیرفته شدم و کارم راشروع کردم. 
در واقع جرقه کار حرفه‌ای من از آنجا زده شد تا جایی که 
وقتی خحواستم ازدواج کنم» یکی از شرایطم این بود که 
کارم را ادامه بدهم. 
در قد یم تعصب ز بادی وجود داشت 
من خیلی جوان بودم که پشت میکروفون رفتم. نسل 
فعلی تاچشمش راباز کرده‌با تعداد زیادی شسبکه‌های 
رادیویی و تلویزیونی وماهواره‌ای‌واینترنت‌و..مواجه 
شده‌است.ولی زمان ما فقط یک رادیو بودوبس.زمانی 
که من به‌رادیورفتم.برای‌مردم خیلی عجیب بود که یک 
دختر در سن من مشغول به کار شود. نه اینکه کار در بیرون 
از حانه بالاحص در رادیو ممنوع باشد بلکه به خاطر اینکه 
خانواده‌ها روی این مسأله که دحترشان هنرپيشه و گوینده 
و یفوص تخاس نو دلو کل خا رک 
می‌ شد وارداین عرصه شد. در حقیقت به خاطر تعصبی 
که وجودداشت هنوز جانیفت اده بود که یک زن یا دختر 
هر وه پیرون از شانه سار گنز 
روز اول خیلی هیجان‌انگیز بود 
وقتی برای اولین بار جلوی‌میکروفون رادیورفتم تا 


می کردم که بعد از چند سال کار توانسته‌ام به این جایگاه 





گفتکو با ناهید تاج‌نیا گوینده قدیمی رادیو 


ان روز 
تهترادن رآور 


اشاره: 
اگر شسنونده حرفه‌ای و دائمی اخبار 
رادیو ایران (سراسسری) باشسید. حتماً با نام 
خانم ناهید تاج‌نیا آشنا هستید. گوینده‌ای که 
۵س‌ال اسست. مردم ایران با صدای او اشنا 


۰ هستند و اخبار زیادی را از زبان او شنیده‌اند. 
اک ۱ 8 جندی قبل در یک روزبهاری با اوبه گفتگو 


برسم. چون زمان قدیم باید خیلی مراتب‌رامی گذراندیم 
وکارمان موردارزیابی دقیق قرارمی گرفت تااجازه 
بدهند پشت میکروفون زنده قراربگیریم و خبر بخوانيم. 
بخصوص وقتی شمادر کنار گوینده‌های‌قدیمی و کار کشته 
قرارمی گرفتی, امتیاز خوبی برایت محسسوب می‌شد و آن 
روز بهترین روز زندگی‌ام بود. چون به حواسته‌ام رسیده 
بودم. من همیشه با خودم می گفتم که ای خدامی‌شود 
من خبر مشروح رادیورابخوانم؟ و آن روزاین اتفاق 
افتاد. بسیار روز پرهیجانی برای من بود و توانستم در کنار 
گوینده‌های معروف و شناخته‌شده‌ای مثل تقی روحانی» 
توصیفیان ایرج گرگین و... بنشسینم و خبربخوانم و این 
یکی از بهترین خاطرات کاری من است. 
مشتریان خبر خیلی زباد هستند 

من کارم راخیلی دوست دارم. به‌طور کلی کار خبر 
کاری است که مردم نیز ان را دنبال می کنند و مشتریان خبر 
خیلی زیاد هستند. من هر روز با مردم ایران ارتباط دارم 
چون درس راسرایران» صدای من پخش می شود و مردم 
واقعا به مامحبت دارند و یکی ازبهترین خاطراتم این است 
که بعد از گذشت سالها.؛ همکاران من در رادیو گر گان روز 
رادیو رابه من تبریک می گویند و به من می گویند که مردم 
کر کان مارا دوست دار ندا 

مدتی کار را کنار گذاشتم 

من سال ۰ ازدواج کردم. همسرم از بستگان بودند 
وباآنهارفت و آمد داشتیم. بعد ازازدواج» من خودم رابا۱۸ 
سال سابقه کار بازنشسته کردم. چون شوهرم در گیری‌های 
شغلی داشت ودخترم نیز کوچک بود و برای نگهداری 
ازاومجبورشدم که مدتی سرکارنروم. من دوفرزند 
دارم یک دختر ویک پسر پسرم رشته مهندسی خواند. 
ودخترم نی زدرزمینه اقتصاد تحصیل کرده‌وشماحتما 
ایشان رامی‌شناسیدا! 

زن د گی شخصی از کار مهم تر است 

درزندگی, کاروشغل جایگاه‌وارزش خودش رادارد 
وهر کسی هر کاری که می کند باید به نحواحسن انجام 
ھا ولام کاردا دک واه کی ای هوی 
من باکسانی که کار رابر مسائل زند گی و شخصی مقدم 
می‌دانند مخالفم. من در بهترین موقعیت سنی و شغلی 
درحالی که حقوق خوبی داشتم گذشت کردم و سر کار 
نرفتم تا بتوانم از دخترم مواظبت کنم. 


CE, 
سا‎ 


۳۳۳۰ L(A 


شنوند گان راد بو خیلی دقیق هستند 

الان برای خواندن خبر به هیچ وجه استرس ندارم. 
چون این کار برایم عادی شده‌است.من با میکروفون 
دوست هستم. ادم در کنار دوست که هول نمی شود. به 
رال و ها رام ھا سم 
خودش رادارد. زیراما اسم‌هایی رامی خوانیم که ه رگز 
در عمرمان نخوانده‌ايم. اسم شسهرهای مختلف» رئیس 
جمهورهاء ننعست‌وزیرهاو... من زمانی که در مر حصی 
هستم» خبرها رادنبال می کنم. چون می دانم که دو سه روز 
دیگر سرکارمی‌ روم و باید اسامی رادقیق بخوانم. چون 
شنوند گان رادیو خیلی دقیق هستندو ماراموردمواخذه 
رار می دید کدرا ی حور خر لی 

گوینده باید دنبال کشف حقیقت باشد 

مردم از گوینده‌های قدیمی توقع ندارند که تپق بزنندو 
اشتباهکنند.اگراشتباه کنی زبانزد می‌شود که فلان گوینده 
کا ن هتفه کارفا رصان کلم شام لدا ست 
بالاخره‌بشسر جایزالخطاست.به نظرمن یک گوینده‌باید 
دنبال کش ف حقیقت باشد و از دیگران بیرسد. خحجالت 
نکشد که بقیه بگویند. خانم فلانی یا آقای فلانی با این همه 
hg E a‏ 
کردن بهتر از غلط خواندن است. 

مردم با صدای من انس گرفته‌اند 

من همیشه کل کا گوینده‌ای خصوصیات لازمه 
کار مثل داشتن صدای سالم نداشتن لهجه. ادای درست 
حروف و آهنگین بودن صداراداشته باشد وا گربااو کار 
بشود. گوینده خوبی می‌شود. چه مرد باشد و چه زن» ولی 
وقتی یک نفر بخواهد از طریق رابطه و پارتی‌بازی گوینده 
شود مطمئن باشیداگر صد تابرنامه‌هم ا زاو پخش شود 
مردم او رادوست نخواهند داشت ومرتب مورد انتقاد فرار 
هی کیرد ھر کی باصا اب دارد)ولی صا یر دیو 
بايد صدای زیبایی باشد.البته نه اينکه از خودم تعریف 
بکنم. ولی صدای من صدای سألمی بوده و طی این سالها 
مردم با آن انس گرفته‌اند. 

بعضی‌ها سماجت می کردند 

بعضی وقت‌هاآدم صداهایی رامی‌شنود که به حودش 

می گوی د اینها اصلاً نباید گویند گی بکنند!من بارهادر 





کلاس‌هايم که در آنهابه خانم‌هاو آقایان آموزش می دادم 
گوش دادند. ولی بعضی سماجت کردند و حرف مارا 
نشنیده گرفتند و نهایتا به مشکل خوردند ومردم صدای 


مردم کار خوب را فوری تشخیص می‌دهند 

گاهی اوقات که مردم بامن گفتگو می کنند. از پخش 
بعضی صداها گلایه می کنند. مردم به قدری روی صدا 
حساس هستند که حد ندارد. مردم کار خوب رافوری 
تشسخیص می‌دهند. اینکه هنرپیشه‌هایی مطرح می‌شوند 
وسالیان زیادی در کاربازیگری‌باقی می‌مانند.بی‌علت 
نیست. اما کسانی هستند که زود مطرح می شوند و زود 
هم فراموش می شسوند. اگر اسستقبال مردم نباشد. کسی 
نمی‌تواند پیشرفت کند. این موضوع نه تنها در گویندگی و 
بازیگری. بلکه در تمام رشته‌ها و شغل‌ها صادق است. یک 
نانوااگر کارش رابلد نباشد نان‌هایش یا خمیر می شو د یا 
سوخته و صدای مردم را درمی آورد. 

راد بو همر اه مردم است 

به‌طور کلی از زمانی که تلویزیون آمد. شسنونده‌های 
رادیوب‌طورطبیعی کم ترشدند.امافراموش نکنید که‌رادیو 
جایگاه خاصی دارد. رادیو درهمه جاهمراه‌مردم است. در 
خیابان در جاده» در آتوبوس, درزمین کشاورزی و.... شما 
اگر دقت کنید و مثلاً یک مزرعه رادر نظر بگیرید, می‌بینید 
در قسمتی که عده‌ای مشغول کار کشاورزی هستند. یک 
رادیو هم روشن است. یعنی مردم خیلی رادیورادوست 
دارند و غالبا بیشترروزهارادیو گوش می کنندوش بها 
تلویزیون نگاه‌می کنند در یک نگاه کلی رادیو همیشه 
جایگاه سنتی خحودش را حفظ کرده است. و به همین خاطر 
خودم حیلی دوست داشتم در رادیو حضور داشته باشم. 
بااینکه چه درزمان قدیم و چه جدید پیشنهاد کاربرای 
تلویزیون داشتم و نپذیرفتم. 

شما گو بنده راد بو نیستید؟! 

خیلی کم پیش می آید که مردم من راازروی صدایم 
شناشته باشند. با این حال یکی دوبار که برای کر ید 
رفته بودم.به‌من گفتند که خانم صدای شما چقد ر شبیه 
یکی از گویند گان‌رادیواست!البته انها خیلی ادم‌های 
او E‏ 
من برای اعلام قطعی به سازمان آب ز نگ زد و آقایی 
که آن طرف تلفن بود گفت: شماخانم تاج‌نیانیستید؟ 
صحبت او انقدر برايم جالب بود که حد نداشت. بعد ان 
آقا گفت که گرچه‌من صدای شمارا خیلی دوست دارم 
ولی شسرمنده‌ام که نمی توانم آب را وصل کنم. چون لوله 
اصلی تر کیده است! 

خبرهای بد و خوب زیادی خوانده‌ام 

اصكآنمی توانم بگویم مهم ترین خبری که خوانده ام 
چە بوده‌است.من ۵ال خبر خوانده‌ام. هر زمان یک 
خبری مهم بوده و یک زمان دیگر اصلا مهم نبوده است. 
به طور کلی خبری که برای مردم مهم است. اول برای ما 
مهم است. من خبرهای خوب و بد زیادی را خوانده‌ام و 
نمی‌توانم نظر حاصی بدهم. مثلاًاگر یک زمان می گفتیم» 
انسان به کره‌ماه‌سفر کرده است. خیلی عجیب و جالب بود. 
ولی الان اگر بشنویم, کاملاً عادی به نظر می‌رسد. 








نوه‌ام هم گوینده خوبی می‌شود! 

دخترم الهام صفوی زاده مثل خودمن در مدرسه خحیلی 
فعال بود و درانجمن‌های ادبی نقش بازی می کرد و شاید 
به نوعی این تاثیرپذیری رااز من گرفته باشد حتی بچه 
الهام هم وقتی بین سار بچه‌ها قرارمی گیرد.بدون خجالت 
صحبت می کند و حتی حدس می‌زنم که او نیز در آینده 
گوینده حوبی خواهد شد. الهام درابتدا خودش گویندگی 
رادوست نداشت و کارش رادررادیو در گروه اقتصادی 
اغار کر دودر تست ن اهر د ق وش قرع فعال ود 
یک روزآمدبه من گفت که مامان همه به من می گویند که 
صدای تو حوب است.وقتی می خواست امتحان گویند گی 
بدهد به آقایی که می خواست تست بگیرد. گفتم شما اصلاً 
به اینکه من تاج نیا هستم و این دخترم است تو جه نکنید و 
براساس حق و عدالت تصمیم بگیرید. 

تحت تاثیر هیچ توصیه‌ای نبودهام 

من بارها خودم تست صدا گرفته‌ام و به اینکه کسی 
دخترفلانی و پسر بهمانی است. تو جه نکرده‌ام. تا حالا که 
به گوینده‌هانمره‌داده‌و آنهاراانتخاب کرده‌ام خداشاهد 
است که تحت تاثیر هیچ توصیه و سفارشی قرار نگرفته‌ام 
ا صل این کار پارتی‌بازی برنمی‌دارد. شما قبول کنید که اگر 
الهام استعداد نداشت. مردم او را نمی پذ یرفتند و می‌گفتند 
که این دیگر کیست که آورده‌اند؟ دختر تاج‌نیاااست که 
باپارتی‌بازی مجری شدها خوشحالم که توانسته‌ام یک 
یادگاری از خودم دررادیوو تلویزیون برجا بگذارم که 
راه مرا ادامه بدهد. 

ما خبر تولید نمی کنیم 

بسیاری از مردم می‌دانند. گوینده حبری را که‌می خواند 
تنظیم و ویراستاری شده است. ولی بعضی خیال می کنند. 
خبری راکه گوین ده‌می خوانداز خودش درآورده و 
می خواند! به همین خاطر ما اکثر از مردم نامه داریم که مثلا 
شمادر فلان روز در اخبار خواندید که مطالبات کارمندان 
فلان جا پردااعت می‌شود. پس چی شد؟ در حالی که اصلاً 
این موضوع ربطی به ما ندارد. مامثل کسی هستیم که یک 
روزنامه راباصدای بلند برای دیگران می خواند.ما خبر 
تولید نمی کنیم. 

نصیحت کن خوبی هستم 

شاید دیگر الهام به نصیحت‌های من احتیاج نداشته 
باشد.زیراالان حودش حرفه‌ای‌شده‌است.انقدر 
برنامه‌ه‌ای مختلف رااجرا کرده که به چم و خم کار وارد 


اطلایات بی (راشارو ۳۳۳۰ 


شده‌است.البته گاهی اوقات با اوبحث می‌کنم و نکاتی 
راتذکرمی‌دهم» به هر حال» وفتی ادم کسی رانصیحت 
می کند حتما ایرادی ولو کو چک در کار او است.البته الهام 
دوست دارد که من همیشه نکاتی رابه او تذ کر بدهم. من کلا 
نصیحت کن خوبی هستم. اصولاً تمام گوینده‌هامی توانند 
نصیحت کن خوبی باشند! 


استعد اد ها بی که معر وف شدند 

ازبین معروف ترین کسانی که‌من استعداد آنهاراکشف 
کرده‌ام می‌توانم به خانم بیدمشکی, خانم پریچهر بهروان» 
آقای‌منافی (پدر) اشاره کنم.اين دوستان جزو کسانی بودند 
که من روی صدایشان نظر مثبت داشتم. هر چند نفرات 
دیگری هم هستند که شاید دوست نداشته باشند که اسمی 
از انان ببرم. 

من را با لقب استاد خطاب می کنند 

الان هم همین دوستانی که اسمشان رابردم محبت 
دارند وهنوزمن را که می بینند بالقب استاد خحطاب می کنند. 
در صورتی که خودشان بهترین گوینده‌ها هستند. من هیچ 
وقت این احساس رانداشته‌ام که استاد کسی باشم. من 
فقط کسی بودم که تجربیاتم رادر اختیارشان گذاشته‌ام و 
راهنمایی‌شان کرده‌ام. خودم نیز زمانی که وارد رادیو شدم 
از تجارب گویند گان با تجربه استفاده می کردم. 

کار خبر پراسترس است 

اوا کار یر یر ت ی اس کو ا شر سات 
٤‏ خیلی مهم است. تمام بر نامه‌هاء همایش‌هاء سمینارها 
و... صبح شروع می‌شود و قبل از ظهر تمام می‌شود. تااین 
خبر تنظیم بشود و پرینت گرفته شود. طول می کشد. حتی 
گاهی اوقات مجبور می‌شویم بعضی خبرها رابدون اینکه 
از قبل مرور کرده‌باشیم بخوانيم و ممکن است گاهی مواقع 
با یک واویارااضافی کار ما حراب شود. 

خیلی احساساتی می شوم 

زیاد پیش آمده که موقع خواندن خبر احساساتی بشوم. 
اصلاً من معروف هستم که خیلی احساساتی‌ام و دوستان 
سعی می کنند که خبرهای غم‌انگیز و ناراحت کننده را به 
من‌ندهند. گاهی اوقات ما چند خبرداریم که‌متاثر کننده 
است.بعضی مواقع خبر زلزله, تصادف یافوت یک شاعر 
یا نویسنده معروف واقعاناراحت کننده است وبه شدت 
ی ان وروی ریس دراسای 
خبرنگاران راشنیدم. به شدت ناراحت شدم. 


لطفا ورق بزنید 
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استادی است که دنو گت دن و ل عام کب شا گ دی و خدمت اور 


» 


| دییته انى 


#سامو تل اسمابلز 





بقیه از صفحه قبل 


گاهی مواقع خبرهایی مردم را هیجان‌زده می کند. ما 
هم انسان هستیم و احساس داریم ولی یاد گرفته‌ايم که 
بیشتر خودمان را کنترل کنیم. 

مرگ اصولاً تلخ است 

شنیدن خبرم رگ حسین نادری خیلی من راناراحت 
کرد.شایدده‌سال قبل بود.هرروزباهم خبرمی خواندیم. 
مرگ همکار برای همه سخت است. مخصوصا که ما پشت 
یک میز و دو میکروفون می‌نشستیم. مرگ اصولاً تلخ است. 

خبر ساعت ۱۶ کفایت می کند 

من روی‌سابقه‌ای که دارم نیاز ندارم» زياد همه خبر ها 
رامرور کنم وبراساس تجربه‌ام تسلط کافی روی‌موضوع 
دارم.بالا حره‌سنی از ما گذشته است و دست اندر کاران و 
رر اا رعا عال با رام کف و نک ا 
قبل از شروع خبر م ی‌آیم و تا پایان خبر و تفاسیر حضور 
دارم» من سالهادرساعات مختلف شبانه روزدررادیو 
کار کرده‌ام و در حال حاضر همین خبرساعت ۱۶ برایم 
کفایت می کند. 

تحمل صدای ناجور راندارم! 

همیشهرادی و خانهام وماشین روشن است.صبح‌ها 
که زياد رادیو گوش می‌دهم وشمها نیز تادیروقت راه 
شب رامی‌شنوم. اکثر گویند گان این برنامه‌هانیزدوستانم 
هستند» ولی در هر زمان که یک صدای ناجور رابه عنوان 
گوینده بشنومرادیورا خام وش می‌کنم. اصلاً تحمل 
شنیدن صداهای ناجور راندارم! 

تاروزی که بتوانم ادامه مید هم 

یون مد وا رو دست در کاران ندیه کار 
دلگرم می کند.هرروزی که‌دررادیوراه‌می‌روم»درآسانسور 
وراهروو... همکاران با من رو در رو می‌شوند و می گویند. 
امروزهم صدای گرم شمارا می‌شنویم و اکثر روزها با 
تشویق همکارانم مواجه هستم. هنوز در خودم می‌بینم که 
بتوانم با تسلط چند صفحه خبررابخوانم. تاروزی که این 
توانایی وانرژی رادر خود می‌بینم» خبرمی خوانم و اگراین 
توانایی رادر خود نبینم می گویې خداحافظ| 

همه گو بنده‌ها پو لدار نیستند 

مردم تصورمی کنند که گوینده‌ها خیلی پولدارهستند 
ووضعشان خیلی خوب است.ولی این برای همه نیست. 
برای کسانی است که غی راز راد یوو تلویزیون در بیرون هم 
اجرادارند.مثلً یک مجری تلویزیون که به فلان جشن در 
بیرون دعوت می شود رقم خوبی دریافت می کند. ولی از 
یک جهت ارزش معنوی کارما بسیار زیاد است. همین 
که دیگران برای گویند گان ارزش قائل هستند برای ما 
مهم و ارزشمند است و ما را دلگرم می کند. 













تاریخچه سینما 


ظهور یک بدیده 


بانوی نا پدید 

درقسمت گذشته. فصل سوم سینمای جهان یعنی 
فیلم‌های کلاسیک بین‌المللی راورقی زدیم. در این 
قسمت» قصدداريم کمی عمیق تر به آثار کلاسیک سینما 
دراروپاو آسیا که شاید یکی از تاثیر گذارترین دهه‌های 
تاریخ فیلم و سینمااست بپردازیم. بسیاری از مردم 
نمی دانند آلفرد هیچکاک قبل از کار گردانی در آمریکا 
فیلم‌های زیادی رانیزدرانگلیس کار گردانی کرده است. 
این استاد مسلم و بلامنازع اثار دلهره و تعلیق در دهه ۳۰ 
شروع به فیلمسازی کرد و با چهار فیلم اول خود. ظهور 
یک پدیده در سینمای دنیا را نوید داد. 

به گفته بسیاری از منتقدان‌بهترین اثرانگلیسی وی 
فیلم «بانو ناپدید شد» است. او در سال ۰ با فیلم «ربکا» 
بابازی هنرپیشه معروف انگلیسی یعنی سرلارنس الیور 
با هروه کنات وف را نها ول کارت از 
PES‏ کت ارم وان ان رو 
فرانسوی فرزند نقاش بزرگ سبک امپرسیونیسم اشاره 
کرد که باساخت دو فیلم توهم بزرگ (۱۹۳) و قواعد 
بازی(۱۹۳۹) سهم به سزایی در رشد سینمای فرانسه‌ایفا 
کرد.با اینکه اساتید سینما معتقدند که وی در هر دو فیلم 
از قوانین جدید سینمابه طور تصنعی بهره‌برده‌است. 
اماهر دو فیلم این قدرت رادارند که تماشاگرراجذب 
کتو این بر ای سحیتمای نوپای نوین اروپا امتیاز کمی 
به حساب نمی‌آید. ضمن اینکه حضور هنرپيشه مطرح 
فرانسوی جین گابین برای جذب مخاطب عام به دیدن 
این فیلم‌ها به نظر کافی می‌آید. 

بد جنسی های مردم 

فیلم ع بازی بدچتبسی‌های طبفه‌ای از مردم‌را 
برملامی‌کند. درواقم این فیلم یکی از معدود آثاری است 
که به درمستی و دقیق به عمق کنشهاو واکنش‌هاسرک 
می‌کشد و آن رابه تصویر می کشد. 

کی کالم نز آن کو کد یوک کی 
نمی‌توان ددو کار گردان به متفاوتی رینوروهیچکاک 
بیابد. یکی بسپار صبور باصحنه‌ه ای بلندمدت و با 
سرعت کم و دیگری خالق اضطرابهای روانی که به عمد 
سرعت و ریتم بالاء امضای وی در فیلم‌هایش است. 

اما اکنون اجازه بدهید سری هم به فیلم‌های ایتالیا در 
این سالها بزنيم. سینمای ایتالیا با ظهور سبک نئورئالیسم 
در سالهای بعد از جنگ جهانی توانست به موفقیت‌های 
بزرگی درعرصه‌بین المللی دست یابد.دراین نوع فیلم‌ها 


ترسیم کرد و ۰مجسمه ساخت. 


اوشاید در زند گے عادی‌اش پول‌هنگفتی نداشت وبع داز مر گش ملک و ا نار تمان و پا پول نقدی‌برای 
خانواده‌اش به جا نگذاشت. اما ارزش مجموعه کارهایش بیش از ۸۰۰میلیون دلار بود. 
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محمدرضا لطفی 


شسخصیت‌های داستان به موقعیت‌های واقعی‌شان 
بستگی داشتند وازدل زند گی معمولی وروزمره‌زنان 
ردان ری کا کے از م ی کار روان 
ایتالیایی این سبک, «ویتوریادسیکا» خالق فیلم‌های دزد 
دوجرخه(۱۹۶۹) و امبرتو(۱۹۵۲) است. دزد دوجرخحه 
درواقع شاهکار مستندی است که در آن خانواده‌ای با 
ناامیدی کامل مواجه شده‌اند و زند گی آنها بعد از جنگ به 
دوچرخه پدر برای حفظ کارش بستگی دارد. دوجر خه 
دزدیده می شود و فیلم» پدر و پسر کو چک رابه یک سفر 
رنج‌آورهدایت می کند. دسیکادر این فیلم از بازیگران 
غیر حرفه‌ای استفاده کر ده و به همین دلیل اغلب صحنه‌ها 
به ظاهر بی انعطاف و تک بعدی هستند اما لحن صمیمی 
و لطیف فیلم انسان رابه حيرت و تحسین وامی‌دارد. 
استفاده دسیکااز صفوف دو جر خه‌ها و سک خاص وی 
در فیلم به مخاطب این حس رامنتقل می کند که خود در 
کا ارو س رر دارو رداک تالا اا را 
یافتن دوچ ر خه مسروقه است. 
مردان خود خواه 

ازدیگر کا رگردان ان ایتالیایی «فدریک و فیلینی» 
است که‌سه‌شاهکاررادر حدفاصل سالهای ۱۹۶۰ تا 
۰ خلق کرده است. اولین آنها فیلم «جاده» محصول 
سال ۱۹۵۶ است که داستان غم انگیز آن در مورد رابطه 
ميأن مردی قوی هکل و نیرومند بادختری معصوم و 
بی‌خانمان است. 

نقش مردقوی هیسکل راآنتونی کویین ونقش 
دخت رک را یات ملنا همسر خحودفیلینیبازی می کد 
این مرد قوی عجیب و غریب که به تنهایی سفر می کند و 
در طول‌سفرش نمایشهایی راهم اجرامی کندازنزدیکی 
وصمیمی شد ن این رابطه‌دوری می کند و به همین خاطر 
است که فلیتی می تواند لطافت فوق‌العاده‌ای رامیان 
قالط فاا وا اد مایت 

فیلم بعدی‌شبهای کابریا (۱۹۵۷)نام داردوفیلم آخر 
لادولس ویتا (18001606۷112) محصول سال ۱۹۲۰ 
است که جنبه‌های پیست و بی احساس یک زند گی 
به ظاهر خوب رابه تصویر می کشد. زند گی زنان و 
مردانی خودخ واه که تمام روزهاوشهای خودرابه 
مشروب خواری و میگساری می گذرانند. 

در قس مت آینده از منظری دیگربه‌این عصر 
خواهیم پرداخت. 


ادامه دارد 







۰ میلیون دلارپیکاسویی 

حتماً درباره پیکاسو نقاش مطرح و پرآوازه مطالب گوناگونی شنیده و خوانده‌اید. اما شاید برایتان جالب باشد 

بدانید که این نقاش اسپانیایی بیش از هفت دهه از عمر خود را به نقاشیء طراحی و مجسمه‌سازی اختصاص داد. 
پیکاسو تازمان حیاتش ۱۳ هزارو ۵۰۰ تابلوی نقاشی و طراحی کشید» ۳۶۰۰۰ هزار تصویر و طرح برای کتابها " 












ست نماار زندگی هنر مندان 





ا کے 


۱-پدرش جزوافسرانی بود که در کودتای سیاه 
-سال ۱۲۹۹ -به تهران آمد. 

ار او رت ار 
مادرش ۳ بار دیگر بچه‌دار شدند. 

۳- خوش قولی او زبانزد است. 

۶-درسینمای ایران به آقای بازیگر معروف 


را 
SS‏ ال ده ام 
۷-سه فرزند پسربه نامهای مجید. رامین و شهاب 
داردو فرزند دختر ندارد. هر سه پسرش درهنرستان 


عالی موسیقی تحصیل کرده‌اند. 





0 : ۳ هومن ظر یف 


شما خواننده فهیم و علاقه‌مند به سینمای جهان حتماً 
زیادی وجود دارد فیلم‌هایی را که پشستوانه یک کمپانی 
صاحب نام و شناخته شده رابا خود به همراه ندارند. 
از لیست فیلم‌های دیده شده شما بیرون بماند. به همین 
منظور ما سعی کرده‌ایم در این ستون بدون در نظر گرفتن 
زمان ارائه فیلم به دنیای سینما؛ شسمار ابا نام و حواشسی 
جالب و بخشی از محتوای فیلم‌هایی آشنا کنیم که احتمالا 
شما آنها را ندیده‌اید. هنوز طراوت خود را حفظ کرده‌اند 
و دیدن آنها خالی از لطف با ما باشید... 
e‏ 0 0 0۵۵ ۰0 0 0 0 0 0 0 0۵ 0 0 0 60 6۵ 
چهارمین ماجرای ایند یاناجونز 
رس سا ار ار 
توانسته است چشم‌هارابه سوی خود خیره کند. 
Indiana Jones and The Kingdom of the‏ 
01 0۳7۹121 درواقع داستان استاد باستان‌شناسی 
به نام «ایندیاناجونز» در سالهای e‏ دا ناه 
به همکاری با کمونیست‌ها متهم شده است. 
دانشگاه از دست می‌دهد به همراهی جوانی موتورسوار 
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۸-به اکبر عبدی علاقه خاصی دارد. 

4-مادرش راعاشمانه دوست داشت و سه روز 
قبل از پیروزی انقلاب او از دنیا رفت. 

۰-از معد ود هنر مندانی است که مدرک دکترای 
افتخاری هنر را دریافت کرده است. 

۱-س ال ۱۳۰۳ در سنگلج تهران به دنیا آمده 
است. 

۲۳- در دا تکالیف دوستان 
اا وببستآن ان پول 
می‌گرفت. 

۳-به هر لهجه‌ای که کار گر دان ان بخواهند 
می‌تواند صحبت کند. 

6 -برخلاف خیلی از بازیگران بسیار سحرخیز 
است. 

۵ ها ات و 
وسوسه کار گردانی تابه حال سراغش نیامده است. 

-بهندرت عصبانی می‌ شود واز کمک به 
دیگران تمام وجودش لبریز از شادی می گردد. ۱ 

۷-هیج حیوانی راتابه حال ازار نداده و به انها 
احترام می گذارد. 

ار .سرد د عرص اد ی 
سنتوربرای تمرین و فراگیری آن خرید. اما پدرش آن 
راشکست. جرا که مخالف سر سخت حضور پسرش 
در عر صه هر بود. 

۹-با گوشت قرمز اصلارابطه حوبی ندارد. 

۰-با توجه‌به‌سن وسالش بسیاربامزهاست و 
در جمع باعث خوشحالی دیگران می‌شود. 


که چهره‌اش» جیمز دین فقید رایادآوری می کند» به سفری 
ماجراجویانه می‌رود....جونز درسفر به پرو به دنبال 
خنثی کردن نقشه ماموران شوروی است و «مات» یا همان 
جوان موتورسوار در جستجوی جمجمه بلورین و نجات 
ا 

-مهاجمان صندوقچه گمشده ایندیاناجونز و معبد 


-استیون اسپیلب رگ کار گر دان» جرج لو کاس تهیه کننده 
و هریس فورد و کیت بلانست بازیگران فیلم هستند. 

-بازتاب جالب این فیلم جدید و پرهزینه هالیوودی 

-رئیس حزب کمونیست روسیه که این فیلم را 
برای امریکادردسرایجاد کردیم و ابتداما تا استانه جنگ 
هسته‌ای پیش رفتیم.) 

سعلاوه‌براین بهودی بودن استیون اسپیلبر گ و خانواده 
مادری‌ هریسون‌فوردوشباهت ماموریت‌ایندیاناجونزبا 
ماموران سیا همانند سری فیلم‌های ۰۷ 0 حواشی کاذبی 
رابرای فیلم ایجاد کرده است. 

اوج جلوه‌های ویژه فیلم رابا توجه به اینکه‌هریسون 
فورد» در این فیلم بدلکاری نداشته است. ببینید! 

www.indiana jones.cam 
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آبا می‌داسد کا ی داع 


۷ محمدرضاگل زار کاپیت‌ان تسم والیبال 
هنرمندان است و به دلیل علاقه او به تیم استقلال» 
تیم والیبال هنرمندان دراکثر بازیهابا پیراهن ابی 
در میدان مسابقه ظاهر می شو د. محمدرضا گلزار 
دردوران کودکی دوست داشت شغل اینده‌اش 
دندانیزشکی باشد. 

۷ میتراحجار مدتهااست که از ایران رفته و 
گویا دیگر قصد بازگشت هم ندارد. 

۷ کیارستمی تابه حال چندبارنیکی کریمی را 
برای حضوردرتر کیب هیأت داوران جشنواره‌های 
خارجی معرفی کرده است. 

۷ وی رین فرماندار دنا ارثه لد اسک که 
فرهاند از انش نبا سے 

۷ پرویزپرستویی برای بازی در نقش فرمانده 
فیلم «سربازهای جمعه» مدنظر کیمیایی بود. اما 
پرویز پيشنهاد کیمیایی رارد کرد. 

۷ عزت ال انتظامی آقای‌بازیگر سینمای‌ایران 
تابه حال حتی یک نخ هم سیگار نکشیده است. 

۷ آتبلایسیانی از مصاحبه فراری است واهل 
گفتگو با هیچ نشریه و روزنامه‌ای نیست. 

۷ مجید اخشابی خواننده مطرح موسیقی 
کشورمان در تدارک انتشار یک مجله خانواد گی 
-هنری است. 

۷ رخشان‌بنی اعتماددرفیلم‌سینمایی«گل‌های 
داوودی» به کار گردانی رسول صدرعاملی, دستیار 
کار گردان بود. 

۷ پرویزپرستویی سال ۱۳۹۰ به عنوان منشی 
به استخدام داد گستری درآمد. 

۷ هدیه تهرانی قبل ازبازیگری مدتی در 
طلاسازی کارمی کرد و چند سالی هم مربی شنا 
بود. 

۷ ابراهیم حاتمی کیا آنقدر عشق به سینما 
داشت و به دلیل اينکه مرتب از مدرسه فرار می کرد 
به سینمامی رفت. دو سال در دبیرستان مردود 
شد. 

۷ امین حیایی دوران سربازی‌اش رادر گروه 
موسیقی ارتش گذراند. 

۷ محمدرضاشریفی نیاویابه تعبیر بهتر آچار 
فرانسه سینمای‌ایران لیسانس تربیت بدنی داردو 
در سالهای دور ژیمناستیک کار بود و چند مقام هم 
دراین رشته دارد. 

۷عباس کیارستمی سال ۱۳۳۹ وارددانشکده 
پلیس شد و رسته خدمتی اش پلیس راه بود. 


۱ ۲ تلا NOON ۵ ۱ 1 ۵ OON‏ ۲ 
فیلم‌ها به روایت گیشه 


۸میلیون تومان 
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«فنتون»» موقعی که در کنار خاکریز قدم می‌زد» فکری 
که مد تها در مغزش می جو شید به نقطه غلیان رسید. مطالعه 
کتاب وحشت‌انگیز«جنایت دربیمارستان»اورابرانگیخته 
بود. 

می‌حواست نیروی خود را آزمایش کند و انگیزه‌های 
پلید روح خویش رانشان دهد. می خحواست خانه‌ای رادر 
یک تمایل سر کش بود.اتفاقاً خانه شماره هشت خیابان 
(بولینگ» را انتخاب کرد و فقط طبقه پایین مورد سکونت 
بود. دراین طبقه یک خانم اتریشی بنام «مادام کوفمن) و 
تنها بچه‌اش زند گی می کردند. 

(فنتون)» در حالیکه قيافه یک هنر مند رابه خود گرفته 
بسود.خانم«کوفمن»رااغوا کرد و ازاو خواست یکی از 
اتافهايش رابه وی اجاره دهد و خودش رابنام «مارکوس 
سیمز)معرفی کرد. او اتاق رابه‌عنوان کار گاه‌ نقاشی ازاو 
اجاره کرد و روز بعد با یک مشت وسایل نقاشی قدم به خانه 
او گذاشت و سپس «جانی»بچه اورامحکم به صندلی بست 
و به نقاشی صورت وی پرداخت و به ترسیم طرحهای 
ناهنجاری از جانی ادامه داد. 

«فنتون» از نقاشی بویی نبرده بود و وانمودمی کرد که 
نقاش چیره‌دستی است. تابلوی بزرگی رابه کار گاه آورد 
وشروع کرد به کشیدن صورت «جانی»؛ اما این صورت به 
چهره جانی شباهتی نداشت. با بیتابی قلم مویی برداشت و 
انرادررنگ وروغن فرو بردو رنگها رابروی تابلوریخت. 
حالادیگر جری تر شده‌بود. رنگ بیشتری می پاشید. چجهره 
جانی حالاد یگ رباعث تهییج هر کس می‌شد. لوله‌های‌رنگ 
رابک پس ار دیک ری هه مسبت و فار می دادو تون 
پی قلم مو عوض می کر د. برای پاک کردن قلم مو احتیاج به 
پار جه پیدا کرد. فورا به طرف در رفت و داد زد: 

_خانم کوفمن؟ ممکن است قدری کهنه برایم پیدا 
کنید؟ 

آنافوراً چند زیریوش خودرابرید و به او داد: (فتتون)» 
بی در نک ا ناک کر دن رنک راخت وی کے تا نگاه 
دزدانه زن زیبارابه پرده نقاشی ببیند و ناگهان هنرمندانه 
فویادزد: 
N‏ 

زن‌زیساکه تحقیرشده‌بود»رویش رابر گرداندو 
کت 

-متأسفم! خیلی مدرن است. نیست؟ 

مرد نگاه تندی به او انداخت و گفت: 

-مدرن؟ پس می خواهید چه باشد؟ من مال این دوره‌ام 
فعلابگذارید به کارم‌برسم.«فنتون»لوله‌های‌رنگهای 
مختلف را با هم مخلوط کرد و آشوبی از رنگها به وجود 
آورد که به‌ غروبهای‌شگرف‌نادیده حورشید به سپیده 
دمهایی که هنوز طلوع نکرده‌اند شباهت داشت. خواب 
جانی راربوده‌بودامااو نقاشی می کرد. کمی بعد آنا کوفمن 
قدم به اتاق گذاشت و گفت: 
خودتان را اذیت می کنید؟ 

نا گهان «فتتون) به خود آمد و فهمید کجاست.ساعت 
می‌خو ردند. 

دراین موقع او دست از کار کشید و گفت: 

در آینده‌هميشه باید ساعت هشت از اینجا بروم؛فردا 


ر“ ۲ 
بطرت تم ۵| رو ۳۳۳۰ 


برمی گردم. به ابزار کار گاه دسٹث نزنید. 

«فنتون»» سر تاسر خیابان را دوید و تصمیم گرفت این 
داستان جعلی رابرای «اونا» زنش بگوید: اتفاقاً به باشگاه 
سری زدم و با رفقا مشغول بازی شدیم و وقت گذشت. 

این داستان‌برای فر داهم کافی بود.زنش باید عادت کند 
که‌اوازاداره به‌باشگاه‌می‌رود.روزهابه سرعت می گذشت 
واوناچاربوددراداره‌هم‌دروغ‌بگوید:بعدازظهرهادر 
خانواده گرفتاری‌هایی دارم... 

ولی عجب اینجابود که اونا و همکارانش دروغ‌های 
او راباور می‌کردند. 
پیچی ده‌بود. اون اناراضی به نظرنمی آمد. فقط دنیای‌نهان 
«فنتون» دستخوش تغییر بود. هر روز در ساعت سه و نیم 
به خانه شماره هشت قدم می گذاشت و با یک نگاه به 
پنجره آشپزخانه» صورت خانم کوفمن رامی‌دید که اورا 
نگاه می کرد. خانم کوفمن هر روز کارگاه را پاکیزه می کرد 
ویک فنجان‌چای پس ازورودبه اقای‌مار کوس سیمز 
وی مداد 

«فنتون)بارها از بچه او نقاشی کرده‌بود به طوری 
که یس رک مجذوب شده بود واو را پاپا خطاب می کر د. 
«فنتون) از مادرش هم تابلومی کشید. برای او خشنود کننده 
بود. زیرااو از این که زنی را برروی تابلو می‌آورد احساس 
شسگفت‌انگیزی در وجود خود می کرد. خانم کوفمن به 
او گفت: 

-آیا واقعاً مرا آنطور که کشیده‌اید می‌بینید؟ 

_مگر چه شده؟ 

-آخحر...شمادماغ‌مرامثل یک ماهی که می خواهد 
چیزی را ببلعد کشیده‌اید. 

_ماهی؟ جه حرف احمقانه‌ای! 

اوقدرت تحمل عیب‌جویی و پرچانگی زنان‌را 
نداشت. زن در این موقع گفت: 

-یکربع داریم به هفت! 

«فنتون) به دروغ به او گفت باید به داد مادرش برسد؟ 
او علیل و بستری است. 

آنا گفت: 

من احساس تنهایی می کنم. او رااینجا بیاورید بامن 
زد کی کر 

-اونمی‌تواند تکان بخورد. هشتاد سال دارد. از 
طرفی اگر اتاقهای بالا را اجاره کنیم مطلب اصلی از دست 
می رود. 

«فنتون» جیزی نگفت و بیاد آورد که چند ماه پیش برای 
او چه خوابی دیده بود. گفت: 

دفکرش رانکنید خانم کوفمن. همین روزها 
نمایشگاهی ترتیب خواهم داد و تصاویر شما و پسرتان در 
خفوضی ا 

(فنتون» سخت عاشق نقاشی شده بود. کار صبحها در 
اداره برایش تحمل ناپذیربود و او تصمیم داشت در پاییز 
اینده کار اداری خود را ترک گوید و نقاشی را ادامه دهد. 

خانم کوفمن آینه‌ای برابراو گذاشته بود تااوبتواند 
تصویر خود رااز داخل آینه بکشد. تصوير تمام شد. اما 
چشمهایش خوب از آب در نیامده بود. 

روزی که تصویر به پایان رسید به آنا گفت: 

-شمااین تابلو را دوست ندارید؟ 

_پک حالت عصبانی درمن ایجادمی کند. نه آقای 





SS: 


۳ 
7 


SEN SETA NNR 
eo ۷ 


“Oa 
۹ ۹ 92 
ِ 
۹ ا‎ 
2 


۵ وه 1 کک‎ + 
, e ۳ ۵ ١ SS ۹ 
۹ SSRI 
/ 0 ۰ پ"‎ 
۱ ۳ ِ . ی‎ ê 0 2 ِ‌ , # 
7۳ ۷ ۲ 1 ۴ × NX و‎ 
NA ۷ 3 ۹ 
۳ ۳۹ ا‎ ۱ 
ان‎ `3 ia YT % ا‎ 1 
1 ۹ ۰ 4 2 N ۷ 
ا س‎ 





تیه ابرح شھا یشید 

_ذوقتان حوب شده فعلاً کافی است. هفته آینده به 
تعطیلات خواهم رفت. 

-می خواهید به تعطیلات بروید؟ 

-بله» مادر پیرم را به اسکاتلند می‌برم. چطور مگه؟ 

-امامن جز شما کسی راندارم. آن وقت تک و تنها 
خواهم ماند. 

-پول اجاره شما راقبلا می‌دهم. 

ال تابر اراک فد 

من نمی دانم به کجا بروم؟ 

-خحانم کوفمن عزیز» من دائمی اینجا نخواهم بود. به 
اتاق وسیعی احتیاج دارم. امابهتر است شما جانی رادر 
مدرسه شبانه‌روزی بگذارید ویک شغلی‌هم‌برای خودتان 
دست و پا کنید. 

«فتتون)» بااین پیشنهاد ضربه مهلکی به او زد. آنا 
گفت: 

کی به مسافرت می‌روید؟ 

-دوشنبه. سه هفته می‌مانم. شما هم به تعطیلات 
بروید! 

زن جوابی نداد. در نگاه خیره‌اش غم و نومیدی به چشم 
می خورد. فرداجمعه‌بود و آخرین روز نقاشی «فنتون»بود. 
فردا«فنتون» جکی رانقد کرد تا کرانه سه هفته انارابپردازد. 
وقتی به خانه شماره‌هشت رسید. جایی رادر جای سابق در 
بالای پلکان ندید. وارد خانه شد و داد زد: خانم کوفمن... 
خانم کوفمن؟ 

انا با صدای ضعیفی جواب داد: 

-چیه؟ من حالم خوب نیست. 

- نمی توانم برایتان کاری انجام دهم؟ 
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«فنتون» پاکت پول راروی میز اشپزخانه گذاشت و 
کت 

-یولت‌ان اینجاست.امروزهواخوب است.بروید 
مقداری از آن‌راخرح کنید.«فنتون»به کار گاه رفت.بالا خره 
یکی دو ساعت قبل از موعد تصمیم به باز گشت گرفت. 
پیش ازرفتن تابلوهارادر برابردیوار چید و تصورنمایشگاه 
را کرد. سپس به اشیزخانه رفت و داد زد: 

- من رفتم خانم کوفمن ابه‌امید دیدارتاسه‌هفته 

اما دید پاکت روی می زآشپز خانه نیست و نتیجه گرفت 
که حال زن آنقدرها هم بد نیست. آنگاه صدای حرکت زن 
رادراتاق خواب‌شنید وپس ازیک لحظه درباز شدوزن 
درلای‌درایستاد.رنگ آنایریده‌بودو مویش شانه‌نکرده 
بود. چشمان زن به چشمان جوانی شبیه شده بود که داشت 
داد می کشید. 

(فنتون» مضطرب شد. او از پلکان زیرزمین بالاارفت و 
وارد تالار بزرگ متروک شد و در راباز کرد بچه قوز کرده 
بودو خونسرد آنجا نشسته بود. بچه را از بالا به پایین آورد 
فش ا ا 

زن از درون خوابگاه به بیرون پا کشید. بسته‌ای کاغذی 
در دست داشت که با نخ پیچیده شده بود. 

-اين چیه خانم کوفمن؟ 

-قدری آشغال! تاهفته دیگررفتگر نمی آید. آنهارا 
دو 

فو ناه زا کر فت و کفت: 

-ازاسکاتلند یک کارت پستال‌برایتان خواهم فرستاد. 





زن تلاشسی برای لبخند زدن نگردو اصلاً دست پیش تبرد. 
(فنتون» جانی را نوازش کرد و از در عقب خارج شد. در 
خیابان احساس می کرد که با زن بدرفتاری کرده است. 
«فنتون» اول بسته حودش را باز کرد و طرحها را یکی یکی 
در رودخانه انداخحت. او به خانه می‌رفت. قبل از آنکه از 
وسط جاده‌عبور کند یادش آمد بسته‌دیگری در دست‌دارد. 
می‌خواست آن راهم به رودخانه بیندازد که نا گهان متو جه 
یلیس از ان ظرفاتفاده او رام ا ا 
این کار خلاف قانون باشد. فکر کرد حالاکه نمی شود 
آنرادر رودخانه بیندازد بهتر است آنرادر آشغالدان‌های 
باغهای بیمارستان «چلسا» بیاندازد. به طرف باغها رفت 
وبسته‌رادراولین آشغالدان روی چند تاروزنامه پاره 
انداحت این دیگر توهین به قانون نبود. اما باز آن پاسبان 
داشت از خلال نرده‌های باغ نگاه‌ می کرد. «فنتون» وانمود 
کرد که به او نگاه نمی کند. 

درپلکان خانه یادش آمد که خانم و آقای«الهوسن) 
امشب در خانه انها شام دعوت دارند. 

اونا زنش داشت گلهارامی چید» گفت: 

-سلام زود آمدی! 

افنتون) به او لبخندی زد. خانم و اقای الهوسن از 
ی ای ی ی ی 
زنگ خانه به صدادرآمد. زنش اونا متعجب شد. «فنتون) 
گفت: صورتحساب برق رانداده‌ايم. لابد آمده‌اند برق را 

اونا گفت: بروم ببینم کیست. 

اونا بهت زده بر گشت و گفت: لیس است! 

دة یواعد 

- حه می‌دانم. می خواهند با تو صحبت کنند «فنتون)! 

(فنتون) با معذرت خواهی برخاست و دم در رفت و 
ای راک در کاک ین دال ن هی اس اکتا گ: 

-سلام آقایان» از دست من برای شما چه کاری ساخته 
است؟ 

-شماامروز عصر گذارتان به باغهای چلسا افتاد؟ 

رن 

-یک بسته با خود داشتید؟ 

كِِ 

- در سبد آشغالی انداختید؟ 
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-توی آن چی بود؟ 

-منظورتان رانمی‌فهمم. 

-به من بگویید بسته را از کجا اوردید؟ 

-نمی‌فهمم به شما چه مربوط است که کسی بسته‌ای 
رادر آشغالدان بیندازد. 

-البته اگر آشغال بود اشکال نداشت. 

-من کارمشکوکی نکرده‌ام. اشغال‌های روی میزم 
راهرروزازاداره‌می‌آورم ودررودخان ه می‌ربزم.اما 
امروز چون این آقا به من نگاه می کرد آن را در سبد آشغال 
باغهای بیمارستان چلساانداختم. امروز همکارانم این 
بسته رابه من دادند تا دررودخانه بیندازم. امانمی‌دانستم 
در ال جت 

«فنتون» فکر کرد پلیس قانع شده. اما پاسبانی که او را 
تعقیب می کرد. گفت:من به رفتاراین اقامظنون شدم.وقتی 
بسته راد رآشغالدان انداختآن رابرداشتم‌واوراتادر 
خانه تعقیب کردم. جسد یک نوزاد بود که سقط شده بود. 
وحشت شدیدی «فنتون)راف را گر فته بود روی صندلی 


اطلاعات لل ارو ۳۳۳۰ 


افتاد و گفت: 

-ای خدا...! ای خدا... جی شده؟ 

«فنتون» دید اونا از دور دارد نگاه می کند. یلیس گفت: 

-با ما به اداره پلیس بیایید. 

(فنتون» و رون‌ادر دفتر مر کز پلیس نشسته بودند. 
ا ن صر صاخ ام تایه دار ا نها یاقب ان 
بی تقصیر است. اما اونا و پلیس حرفهای او راباور نکردند. 
«فنتون»ماجرای شوق شدیدش رابه نقاشی برای آنهاگفت 
واینکه دراین خصوص به زنش چیزی نگفته چرا که فکر 
می کر ده او نخواهد فهمید. 

«فتتون» هر کلمه‌ای که می گفت»نگاهی به زنش 
می کرد: 

-قبول دارم به همه دروغ گفتم به زنم به اداره. اونا 
مراببخش. من به باشگاه نمی رفتم» به خانه شماره هشت 
می‌رفتسم. خانم کوفمن هم حرفهای مرا تصدیق خواهد 
کک و ای ای ار یو ها یط 
چیزی بین ما وجود نداشت. اونا گفت: 

-توهرگز در زندگی زناشویی از نقاشی اسم نبردی. 

(فنتون» که دیگر نمی توانست تحمل کند به رئیس 
لی کفت: 

-نمی‌ شود فوری به خانه خانم کوفمن برویم؟ او 
احتیاج به طبیب دارد. «فنتون) و اوناودو افسر سواراتومبیل 
شدند و جلوی خانه شماره هشت بیاده شدند. بوی گاز 
شدیدی به مشام می‌رسید. او گفت: 

-لوله گاز سوراخ است. نیامده‌اند و ا 

اوخانم کوفمن را صدازد. جوابی نیامد. به آشپزخانه 
رفت. در بسته بو د. دراین لحظه همه طرف اتاق حواب 
رفتند.پرده‌را کشیدند تاهواداخل شود.امابوی گاز 
طاقت‌فرسابود. خانم کوفمن و جانی توی رختخواب در 
خحواب بودند. پاکت پول هم روی زمین افتاده بود. هر دو 
مرده بودند. وحشت اور بود» وحشت‌اورا 

(فنتون) پرسید: 

و 

-متاسفم اقای «فنتون». 

-امامن حقیقت رابه شما گفتم.من دراین تراژدی دست 
نداشستم! حالا بيایید تابلوهای مراببینید. به من اجازه دهید 
اثارم رابه زنم نشان دهم. اثار من حالت هنری دارند. سپس 
تابلوهارایکی یکی برمی‌داشت و به انها نشان می‌داد. مدام به 
اونانگاه‌می کرد تابارقه تحسین رادر چشمهایاوبنگرد.امااو 
نگاه یخ بسته‌ای داشت. اونا به طرف بقیه بررگشت و گفت: 

-نقاشی‌ها مخصوصی نیستند. یکن وع رنگ مالی 


۰ 


است. 

آنگاه گریه کنان به افسران پلیس گفت: 

-به نما گفتم او نمی تواند نقاشی کند. نقاشی برای 
اراد امت 

XXX 

در راه اداره پلیس «فنتون» زیر لب می گفت: 

-آنها نقاشی‌های بخصوصی نیستند. یکنوع رنگ 
مالی است! 

اتومبیل پلیس سر چهارراه متوقف گردید و وقتی به 
راه افتاد او فریاد زد: 

-همه چیز را اقرار خواهم کرد. من عاشق آن زن بودم. 
بچه مال من بود. امروز قبل از این که خانه را ترک کنم شیر 
گازراباز گذاشتم. همه رامن کشتم. می خواستم بروم و 
زنم را هم بکشم البته در اسکاتلند! 3 
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2 می گویند شما یک مربی با افکار تدافعی هستید. 
نظر خودتان جیست؟ 

9 در فوتب‌ال امروزی منطقی نیست که عنوان 
کی ی ویک ا ره 
مسایل در فوتبال جهان جایی ندارد و به طور کلی تیمی 
که مالک توب است.درشرایط حمله قراردارد. حتی اگر 
توپ در اختیار دروازه‌بان باشد. هر زمان هم که توپ از 
دست رفت کار تدافعی شکل می گیرد. سالها پیش طی 
دو سال» سه جام راباسایپافتح کردم. یکسال هم عناوین 
بهترین خط حمله,بهترین خط دفاع و همچنین آقای گل 
هم از ان‌سایپابود. بااین حال کارشناسان اعلام کردند که 
سیستم تیم ما تدافعی است.بازیکنان ذوب اهن ظرفیت 
وقابلیت‌هایی داشتند. طوری که هم خیلی خوب حمله 
می کردند و هم در دفاع خوب بودند. انها در حفظ توپ 
هم عملکرد خوبی داشتند. همه این مسایل برمی گردد 
به قابلیت فنی با ز یکن‌ان و اینکه مربی چگونه بتوانداز 
آنها استفاده کند. 

۵ علیرغم اینکه شسم طی یک نیم فصل نتایج بسیار 
خوبی کسسب کردید. اما ذوب آهن منصور ابراهیم‌زاده 
راسرمربی فصل آتی خود معرفی کرده. چرا؟ 

۵ به شخصه مربی ای نیستم که وارد حاشیه شوم 
و جارو جنجال بپا کنم. اعتقاد دارم که یک باشگاه‌دارای 
طرح وبرنامه‌وسیاستگذاری است وبراساس اصول 
خاص اخلاقی عمل می کند. من فقط تا پایان لیگ هفتم 
قراردادداشتم و طبیعی است که پس از آن هیچ مسوولیتی 
نداشته باشم. باشگاه ذوب آهن تمایلی به ادامه‌همکاری 
بامن رانداشت. از قبل هماهنگ شده بود. من هم بدون 
توقع و انتظار با انها خداحافظی کردم. 

۵ با آقای آذری (مدیرعامل باشگاه ذوب آهن) در 
این خصوص صحبت کردید؟ 





بیژن ذوالفقارنسب 


محمد پور محمد 


فرهنگ و فوتبال ما حرفه‌ای نشدهاست 





بیژن ذوالفقارنسب نامی آشنا در فو تبال ایران است و نیام ا و ل درا دهه ۰و 
مربی کاربلد و فهیم دهه‌های اخیر فوتبال ایران. در نیم فصل دوم لیگ آزاد گان هدایت ذوب آهن رابرعهده گرفت 
و ۹ امتیاز از لیگ گرفت تا تیم رو به سقوط ذوب آهن به رده‌های بالای جدول صعود کند. 

یک ساعتی با دکتر فوتبال ایران در دفتر مجله به گفت وگو نشستیم و او با وقار و طمأنینه همیشگی به سوالات 
متعدد ما پاسخ گفت. 





0 نه, حرفی‌نداشتم! 4ساعت پس ا زآخرین 
بازی ذوب آهن نشستی با آقای آذری داشتم و دوبار 
هم تلفنی باوی صحبت کردم. د رخلال این صحبت‌ها 
متوجه شدم که انها تمایلی به ادامه همکاری با من را 
ارك 

© شما برنامه‌ای هم به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
ارایه دادید؟ 

٩‏ پنج‌هفته به پایان لیگ برنامه‌ام را آماده کرده 
بودم.اما طبق قانون بای د برنامه پس از پایان لیگ ارایه 
شود تاحرف و حدیئی پیش نیاید. تجربه هم نشان داده 
که ارایه هر برنامه‌ای در طول فصل امکانپذیر نیست. 
چرا که طی فصل تمام افکار باید به روی مسابقات 
متمر کز شود. 

© به هر صورت در هیچ جای دنیا سابقه نداشته 
مربی‌ای که در یک نیم فصل این همه امتیاز جمع می کند 
را کنار بگذارند! 

۱ 
یکی دو بار چنین اتفاقی رخ داده باشسد!اما باید بدانیم 
که فرهنگ و فوتبال ما هنوز حرفه‌ای نشده است. خیلی 
از عملکردهای ما استواربرمسایل احلاقی ومعرفتی 
سردا از مسا ای سای وات 
بسیاری از کارهارا پیش می‌برد. 

© با توجه به این اتفاقات. شما هر گز بر عله باشگاه 
ذوب اهن صحبت نکردید. جر ا؟ 

© واقعیتش این است که دوست ندارم دراین 
خصوص صحبت کنم. یک روز به این تیم ملحق شدم 
وروزی‌هم می‌بایست جدامی شدم. شش ماه تلاش 
بی‌وقفه کادر فنی با زیکن ان ومدیریت فوق‌العاده 
بود. برای من که رضایت بخش بود. همه سنگ تمام 
گذاشتند. تیمی که شرایط فنی و روحی خوبی نداشت 
وبه طور کلی شرایط اجتماعی خوبی در اصفهان نداشت 
با تلاش گسترده همه دوستان» شخصیت تیمی و حتی 
محبوبیت پیدا کرد. قابل احترام شد ونسبت به سالهای 
اخیر جایگاه خوبی در پایان لیگ به‌دست آورد که‌اين 
مساله بسیار ارژشمند بود. 

به نظر شسما نقاط ضعف و قوت لیگ از بُعد فنی 
جه مواردی بود؟ 

فان نز هی یی و 
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به‌عبارتی باید بگویممهاجم خوب در لیگ ماو جود 
ندارد. پس از ان مادر خط هافبک بازیکنان طراح 
وبازی‌سازایدهال نداشتیم و اگرهم باشند. انگشت 
مارد اهاز جط ده جر که ی بودیم اکر 
تیم‌ها به دفاع چهار نفره روی آورده بودند که این مساله 
در دوره‌های گذشته وجود نداشت. 

مشکل اصلی در چارجوب دروازه‌هابود. پنج یا 
شش باشگاه از دروازه‌بانهای خار جی استفاده می کردند 
که می تواند زنگ خحطری برای تیم ملی کشورمان باشد. 
از لحاظ اجرایی هم مشکلاتی و جود داشت. تعطیلات 
نیم فصل لیگ بسیار زياد بود. این مساله باعث شد تا 
دراواخر فصل بازیها فشرده بر گزار شود که‌این امربه 
لحاظ داوری. مشکلات جزیی بود. به سهم خود جا 
دارد به کمیته داوران تبریک بگویم. برنامه‌ریزی خوب 
و شجاعت کمیته داوران در نوع خود جالب بود. داوران 
جوان تحصیلکرده و خوش فکر در لیگ هفتم فرصت 
پیدا کر دند تا خودی نشان بدهند. 

و سل ار نی مس 

9 طبیعتاً. مساله مهم این که لیگ سر موعد به‌اتمام 
رسید که از لحاظ زمان‌بندی یک قوت برای مسوولان 
اجرایی به مار می‌رفت. کمیته انضباطی نقطه قوت 
لیگ هفتم بود. کمیته داوران هم در نوع خود عملکرد 
مطلوبی ارایه داد. حیلی از باش‌گاهها هم به جوانان 
خحوداعتماد کرده‌وبه انهامیدان دادند که باعث شد. 
پدیده‌های خوبی به فوتبال ایران معرفی شوند. فرصت 
عرض اندام به جوانان شایسته از بارزترین نقاط قوت 


۵ کار کدامیسک ازمربیان رابیشتراژ سایرین 


۵٩‏ به طور کلی شاخص انتخاب برترین مربیان را 
کسب نتایج تیم هایشان می دانم و این یک رکن در دنیای 
فوتبال حرفه‌ای محس وب می‌شود. اقای افشین قطبی. 
عملکرد بسیار مطلوبی را ارایه دادند. در ردیف بعدی 
با توجه به امکاناتی که در باش‌گاهها م و جود است» کار 
آقایان یاوری, پرویزظلومی.امیر قلعه نوعی و غلام 
پیروانی بسیار خوب بود و در لیگ هفتم منشا خدمات 
خوبی برای فوتبال ما بودند. 

© به نظر شما آ یا نفرات دعوت شسده به تیم ملی 





از دل لیگ بودند یا از روی سلیقه شسخصی 
على دایی ؟ 

۵ انتخاب بازیکنان تیم ملی از روی تخا 
روش‌های بازی صورت می گیرد. به این ترتیب 
می‌توان گفت که انتخاب با زیکنان از روی سلیقه 
فنی سرمربی صورت گرفته‌است.اعتقاد دارم 
که بازیکن ان حاضر در تیم‌ملی» همگی جزو 
نفرات خوب لیگ هستند اما معتقدم که انتخاب 
کننده‌ها اطلاعات دقیقی از همه با زیکنان فعال 


هو لب تنل تفن 
۰ وضعیست تیم ملسی را چگونه ارزیابی 


تغییردادوارزشی بیش از سهامتیا زداشت. کسب‌این 
پیسروزی»معادلات گروه‌راتغییردادوپیروزی برابر 
تثبیت خواهد کر د. خوشبختانه اعتماد به نفس به تیم ملی 
باز گشسته و همه چیزایده‌آل است. باید استرس و فشار 
رااز تیم ملی دور کنیم تا در دور بعدی که بسیار مهم و 
سرنوشت‌ساز است. موفق تر عمل کنیم. 

۶ آیساعلسی دایی می تواند در تیم ملی به موفقیت 
برسد؟ 
۰ تمایل و ارزوداریم که تیم ملی ماعملکرد 
دایی‌هم تجارب زیادی‌دارد.باید به‌اين تجارب معنا 
ببخشد. باید پارامترها و اصول کلی مربیگری رابه این 
تجارب شخصی اضافه کرد و در یک کلام دانش فنی 
یک مربی را خلاصه شده در دوران بازیگری پر افتخار 

۰ ازاینکه سرمربی تیم ملی نشدید. ناراحت 
نیستید؟ به هر صورت شما سو ابق در خشانی داشتید و 
می توانستید یکی از گزینه‌های اصلی باشید. 
ماارایه کردیم وپس زآن‌با توجه‌به شناختی که‌از 
فد راسیون داشتم و همچنین شناخت از فضای مدیریت 
ورزش کشورو باتو جه به تجارب شسخصی در زمینه 
مربیگری در تیم‌های ملی و فضای تبلیغاتی ژورنالیستی 
که پیرامون چند نفراز کاندیداها به وجود آمد. مطمئن 

معادلات ویژه‌است که به شخصه هیچگاه در این 
نوع معادلات حضور نداشته و دوست ندارم که داشته 
اشا ۱ 

2 برای فصل اتی چه برنامه‌ای دارید؟ ایا پیشنهادی 
دارید؟ 

۶ پیشهاد جدی و صددرصدی که پای میز 
مذاکره بنشینم نداشتم. اما قصد دارم انتخاب درستی 
داشته‌باشم‌وبرنامه‌ماهم در گرو قراردادبا تیم جدید 





حوب.هواداروباش خصیت تیمی که‌دارند» 
می توانند مدعی قهرمانی در لیگ ایران باشند. 
برای این کار یک مجموعه عوامل حرفه‌ای 
دست به دست هم می دهند تابه هدف بر سند. 
یک سری ازباشگاههاهم شانسی برای 
قهرمانی ندارند. رسیدن به قهرمانی» بستگی 
به آینده باشگاه پيشنهاد دهنده دارد. اگر جزو 
شش باشگاه مورد نظر باشد. می توان بایک کار 
ا گروهی بار دیگر قهرمان شد. 

© به نظر شما چه تیم‌هایی شانس قهرمانی در یورو 
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3 هدایست تیم‌ه ای تهرانی راحت تر اسست يا ۸ رادارند؟‎ ٩ 
1 شهرستانی؟ © تاکنون اسیپانیاوهلن درا اینگونه قدرتمندو‎ 
٩ باصلابت ندیده بودیم. آنها مدعیان شماره یک فتح جام‎ 


9 همه این مسایل در گرو امکانات یک باشگاه 
است. در اصفهان. امکانات بسیار عالی است. به اعتقاد 
من عملکرد یک مربی ارتباط زیادی با امکانات ایده‌ال 
یک باشسگاه‌دارد.زمین مناسسب سالن بدنسازی» 
خوابگاهها و خیلی ازامکانات دیگر که یک باشسگاه 
استاندارد باید از آن بر خوردار باشد. 

۰ آيا بیژن ذوالفقارنسب می تواند پس از سالها با 


هستند. آلمان در بازی اول فوق‌العاده بود اما در بازی ,۰ 
دوم»اسیر کرواسی بااراده‌و مصمم شد.بااین حال نها ۲" 
خوب در جام جهانی» خیلی ضعیف ظاهر شدند اما گر 
شا هلف اسا ناو بلس ازسارین‌است. پا 
یک تیم قهرمان ایران شود؟ © و حرف آخر... ,43 
ا 5 ۱ ۰ باتشک از مجله اطلاعات هفت؟ ۰ 
و gO,‏ باتشکراز a.‏ 
شش باشگاه هستند که با توجه ۱ ۱۳ موفقیت و پیشرفت برای فوتبال 


۱۳ tty 
۱ "۳ 1 ۱ 
به امکانات. مدیریت رب" ۳ "ې ایران.‎ 
7 7 
۱ درخبیان‎ ۰ 


7 ۲ 
7 همه چیز به اخر رسید. حالا او باید پایان یک عمر زند گی در 
و n‏ ۳ 
2 رابگیرد. علیرضامنصوریان شماره ۱۰ محبوب و دوست داشتنی 2 
E‏ آبی‌هادر سن ۳۷سالگی کفش‌هایش راآویخت وبا قهرمانی در جام ج 
72 حلفی با خاطره‌ای خوش از استقلال جدا شد. 
مرد توانمند آبی‌هادررسال ۱۳۷۶ پیراهن استقلال رابر تن کردو 
3 درآن سال بادرخشش خیره کننده در لیگ و جام حذفی به عنوان مرد 
2 سال فوتبال ایران برگزیده شد. 
حالا پس از گذشت ۱۳سال در حضور بیش از نود هزار هوادار 
فوتبال با کوه و صلابت چهار گوشه زمین رابوسید و به دوران 
بازیگری‌اش خاتمه داد. 
> خداحافظی علی منصوردوست‌داشتنی آبی‌ها.ازاین نترس که‌دیگر 
3 کسی به عشق ساق‌هایت هلهله نخواهد کرد. از این بترس که همچنان 
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3 دوستت دارند و در اخرین روز چشم از تو برنمی دارند و دیدی که ع 3 
E‏ چگونه ستايشت کردند. و توهم چه زیبا پاسخ انهارادادی.«با شما 3 
چ . 7 8 
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چ قول می دهم که هیچوقت مرادر نیمکت هیچ تیمی مقابل استقلال 
د 

ی محبوب نخواهید دید.) به خاطر همین حرفهاو تعصب‌ها است که 

ِ 2 . ۲ . ۳ 3 

ی دوستت دارند وبرایت جان می‌دهند. تو سالها در ایران پیراهن ابی 

يی وخوش رنگ استقلال رابه تن کردی و حتی در سخت‌ترین 
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#چه شد که به رشته تیرو کمان روی آوردید؟ 

# #از بچگی اهل ورزش بودم و در یک دوره نیز 
کاراته کار می کردم.زمانی که در سال ۷۸متوجه شدم رشته 
تیروکمان برای بانوان در کشور راه اندازی شده.بسیار 
خوشحال شدم.حقیقتش رابخواهید اصولا به رشته های 
خاص علافه دارماحتی زمانی که ووشو به شیراز امده 
بود.یک مدت ووشو کار کردم و سرانجام به تیروکمان 
روی‌آوردم ونتوانستم آنراره‌اکنم و امروزنیزبه تیم 


ملی رسیده ام. 
# جه جیز در این رشته وحود داشت که شمارا 
جذب کرد؟ 


# # خحیلی ا زافرادر ادیده‌ام که تنهابرای یکبار تیراندازی 
کرده‌اند و دیگر نتوانسته انرارها کنند.شایداین تعلق خاطر 
به این مربوط می شود به اینکه تیراندازی یک رشته قدیمی 
است که از سالیان قبل چه برای تفریح و چه برای جنگ 
ادوم واس کر کمن ورز تی ات ههه زرا 
دوست دارند.ورزشی است که همان لحظه نتیجه کارت 
رامی بینید و زمانی که تیر تان به هدف می خورد احساس 
لذت‌امی کیت 

#اولین باری که درست وسط هدف زدید کی 
بود؟ 

همان زمان که تازه شسروع کرده‌بودم.راستش را 
بخواهید کشیدن کمان قدرت بالایی می خواهد.اوائل با 
کم ان و تیرهای چوبی تیراندازی‌می کردیم و آن‌موقع 
خبری از کم ان‌های حرفه ای نبود.اوایل که تیراندازی 
می کردیم تیرهابه همه جامی خورد جزبه هد ف !تا اینکه 
یک روزبالاخره جایش راپیدا کردم.اولین باری که دقیقا 
وسط هدف زدم خیلی خوشحال شده و ذوق کردم! 

# چه شد که به تیم ملی راه پیدا کردید؟ نحوه گزینش 
به چه صورت بود؟ 

# #یک روز درسال ۸۳مادر کلاس مربیگری 
تیرو کم ان در مجموعه آزادی حاضر بودیم و اعلام کردند 
که نفراول خانمهابرای گزینش تیم ملی بيایند.من هم 
مانند بقیه به مجموعه انقلاب رفتم و مربی همه رادید و به 
استیل ونحوه کارو نحوه کشیدن کمان مانگاه کرد و در 
آنا ددد هت روا اتاب کد ومن ندران 
نفر هشتم انتخاب شدم! 

#اولین اعزام خارجی تان چه موقع بود؟ 

# # مسابقات جایزه‌بز رگ اسیادر تایلنددرسال ۸۳,در 
آن مسابقات خوب کار کردم و رکورد خوبی زدم.آن زمان 
مازمین اختصاصی نداشتیم و در مجموعه انقلاب از فاصله 
۰ امتر تیراندازی می کردیم.مسابقات تایلند مسافت ۷۰ 
متربود.قبل از مسابقات تمرین آنچنانی نداشستیم و فقط 
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e دن‎ e o 
سسا غه روز دمردن می کنم‎ 

تیراندازی یکی از رشته های ورزشی است که اسلام تا کید فراوانی در یادگیری آن 
دارد اما متاسفانه این رشته ورزشی در ایران مظلوم واقع شده است.این رشته ورزشی 
در ایران نوپاست و جای رشد فراوانی دارد.با وجود تمام کاستی ها تیراندازانی در ایران 
هستند که با تو جه به استعدادهای درونی خود توانسته اند در این رشته موفق باشند و نام 
ایران رادر سطح آسیا و جهان مطرح کنند. یکی از این افراد نجمه آبتین است. تیرانداز ۲۹ 


توانستیم در هوای برفی و در پی‌اده روی حوالی پارک 
طالقانی تیران‌دازی کنیم.در تایلند هوابه شدت گرم و 
شرجی بود و عملکرد خوبی داشته وبه مر حله بعد نیز 

#از شرایط فعلی اردو بگویید. 

 #‏ فصل مسابقات ما تابستان است.تمریناتمان رااز 
ساعت هفت و نیم صبح تا شش عصر انجام می دهیم.البته 
نه به صورت پیوسته.اردوی فعلی ما برای ش کت در 
مسابقات جهانی تر کیه است البته هدف اصلی ما مسابقات 
فرانسه است که حدوددوماه‌دیگر آغاز می شود و در 
کنیم.در این مسابقات پنج سهمیه به تیمهایی داده می شود 
که تابه حال اصلاً سهمیه المپیک نگر فته اند.البته آقایان 
توسط آقای حجت اله واعظی سهمیه کسب کرده اند. 

# # حدودهفت‌ساعت.گاهی اوقات درشب هم 

۴ احتمال اينکه بتوانیم از مسابقات جهانی فرانسه 

"نمی توانم بگویماهیچ احتمالی نمی توانم بدهم. 
که می توانیم یا نه؟ 

* اصولاً چرا تیراندازان ما(چه آقا و چه خانم )هیچ 
گاه نتوانستند در مسابقات اسیایی با حهانی و...ر تبه 
قابل توجهی کسب کنند؟ 

# # درموردرشته‌ریکرومی توانیم‌بگویم که‌مدت 
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ساله اهل شیراز که حدود چهار سال است به عضویت تیم ملی تیراندازی ایران در آمده 
اسست.وی از کودکی علاقه خاصی به رشته های خاص داشت و کار خود رااز وشوو 
آغاز کرد اما به ناگاه به سمت تیراندازی کشیده شد و نشان داد که استعدادهای وی در 
تیراندازی بسیار بیشتر از وشوو بوده است.در این مصاحبه متو جه می شوید که نفر آخر 
مسابقات انتخابی تیم ملی چگونه به قهرمان اول تیراندازی ایران تبدیل می شود. 


زیادی نیست که این رشته رادرایران شروع کرده ایم. 
فقط چهارسال است که این رشته در ایران راه اندازی شده 
است. کشورهای دیگر حدود هشت تاده سال است که در 
این رشته فعالیت دارند و قدمت تیراندازی حرفه ای در 
کشورهای دیگر خیلی بیشتر ازایران است.اگر چه نتوانسته 
ایم درمسابقات جهانی مقام بالایی به دست اوریم امادر 
مسابقات جایزه بزرگ عناوین کسب کرده‌ايم.شاید از 
نظر عموم مردم اينکه مابتوانیم در مسابقات جایزه بزرگ 
اسای مقام کسب کی کاوسشتی تباهند آمااین موضوج 
برای خود ما یک پیشرفت محسوب می شود. 

جه امکاناتی دراختیار ورزشکاران خارجی وحود 
دارد که در اختیار ما نیست؟ 

##روانشناس نداریم !این موضوع دررشته ثبر و کمان 
خیلی آهمیت دارد و من به شخصه روی این موضوع 
یر اوای‌دازم مس راو زدر حور رین 
حضور داشتم و امکانات آنها رااز نزدیک مشاهده کردم. 
کره جنوبی از کشورهای مطرح در تیرو کمان است.در آنجا 
شاهد این بودم که یک باشگاه بزرگ تیراندازی فقط در 
کار تیرانداز بود. 

#رنکینگ جهانی شما جند است؟ 

#۴ در حال حاض دررده ۲ ۰ اجهان هستم واگر 
بتوانم در یکی از مسابقات جهانی مدال کسب کنم»رتبه 
من بسیار بالا می رود. 

تفاوت کامپوند و ریکرو در جیست؟ 

۴ تفاوت در نوع کمان است.ریکرو همان کمان‌های 
ساده است که من باان مسابقه می دهم ولی دربالا و پایین 
کمان کامپوند قرقره وجود دارد.زمانی که من تیر و کمان را 
اغاز کردم رشته کامپوند به ایران نیامده‌بود. کمان کامپوند 
مکانیکی تر است اما من ریکرو رابیشتر دوست دارم. 

# تیرو کمان به جه حمایتی نیازمند است؟ 

٭ از لحاظ بودجه‌ای که سازمان به فدراسیون می 
دهد.به حمایت بیشتری نیاز داریم.دیگر اینکه اردوهای 
خارجی بیشتری برای ماباید بر گزار شود چرا که این اردوها 
باعث بالا تررفتن سطح کار مامی شود.دربیست روزی 
که در کره جنوبی بودیم حتی از دیدن تیراندازی آنهانیز 


چیزهای فراوانی یاد گرفتیم. 
# در ورزش تیراندازی جه ميزان پول و در امد وحود 
دارد؟ 


حفیقتش رابخواهید پول زیادی وجود ندارد. 
بیشتر افر ادبه خاطر علاقه شان به سمت تیراندازی‌می آیند. 
البته سازمان تربیت بدنی و فدراسیون به آقای واعظی که 
تزا تست همه آ سیک دا کب کا کک جا ي 
کر ده اند. 








ماه گذشته خبری با این مضمون منتشر شد که تیم 


ایران در مس ابقات کیک بو کس نیگ قهرمانی جهان که 
درقبرس جریان داشست به مقام سوم دست با فته است. 
کمتراز یک ماه‌بعد مجددا خبرازبازگشت تیم ملی 
کلکبوکنسینگ ابران این بازازسابقات جهانی | بقل 
یتست کاتی مان ابر ان موتن بة کی ملال 
فرص ات وود ف ریسا 
دوابهام دراین زمینه وجود دارد؛اول اینکه وضعیت 
که مک اک ار ای حون کارا 
تکوان دو متفاوت است.وقتی می گوییم مسابقات 
جهانی کار اتف شساید لو وم ند اشعه باشد که ختماً قید 
کنیم که این مسابقات را 5 ۷۷ برگزار کرده است.یا در 
موردمسابقات جهانی تکواندوبنویسیم 1 ۷۷.امادر 
موس کت رت ور هسب ها نو 
این حقیقت که هر کدام از این سازمان ها جداگانه اقدام 
به بر گزاری مسابقات جهانی می کنند.ذ کر نام سازمان 
بر گوار کا میا مات مار با آهمیت ات خر گاید 
نام سازمان است که وزن وارزش قهرمانی کسب شده 
رامشخص می کند.به زبان ساده تر جمله «تیم ایران در 
مسابقات کیک بو کسینگ قهرمانی جهان...»بدون ذکر 
نام سازمان بر گزار کننده مسابقات. یک جمله ناقص 
است.موردی که در خبررسانی های اخیر و در اکثر 
خبرگزاری هابه چشم می خورد. حالاءچه دلیل این 
مشکل,نوع اطلاع رسانی فدراسیون‌وزرش های رزمی 
باشد و چه خب رگزاری‌هانسبت به این موضوع دقت 
لازم رابه حرج نداده باشند؛در هردو صورت ادامه این 





پنج مربی جودو ایران در ژاپن! 

فدراسیون جودوب اهدف ارتقاءسطح علمی مربیان جود کشسوردر بخش«کا تا پنج مربی راجهت 
روزدر«کودوکان»بر گزارشود.محمد کیهان»-حسن زند.مهدی در خحشنده.فرهادشکیبی و حسن روشنایی 
نفرات اعزامی به این ژاین هستند.فدراسیون جهانی جو دو قصد داردباهدف گسترش!«کاتا»و توجه‌بیشتر به 
این بخش,رقابت های قهرمانی قاره ای و جهانی را در این بخش بر گزار کند و به همین دلیل با بر گزاری چنین 
سمینارهایی سعی در ارتقاء سطح علمی مربیان سراسر دنیا دارد. 


روند.قطعا در درازمدت به نفع کیک ب وکسینگ کشور 
نخواهد بود. 

نکتهدوم کهدررقابت ه ای اخیرشاهدش 
بودیم؛این نکته قابل تو جه بو د که اقای نوحیءریاست 
فدراسیون ورزش های رزمی به‌همراه محسن احمدی 
دبیر فدراسیون نیز به عنوان بازیکن در این مسابقات 
شرکت کرده بودند و احمدی در بخش اجرای فرم 
موزیکال‌موفق‌به کسب مدال‌طلاشده‌بود.این خبر 
از یک حهت خوشحال کننده است.ماسالها است که 
منتظریم افرادی در راس فدراسیون های رزمی قرار 
بگیرند که خو د از جامعه رزمی باشند و حالا این اتفاق 
افتاده است.اماسو ال ایتجااست که آبا تباید دوستانمان 
در فدراسپون ورزش های رزمی تکلیف خودشان‌را 
هی ا ها سس و اس 
فدراسیون باشند و پاورزشکار؟وقتی گفته می شود 
تیم ملی کیک بو کسینگ.این تصویر در ذهن شکل 
می گرد که تعدادی ورزشکار در مسابقات مختلف 
شرکت کرده و با در خشش خود به تیم ملی دعوت 
اة و ها شت اسر کل اکن تم نا ت ماف 
دراردو به عنوان اعضای اصلی تیم ملی به مس ابقات 
اعزام شده اند. حب حالااین سوال پیش می آید کهآ 
اقایان نوحی و احمدی هم به همین منوال به عضویت 
تیم ملی درآمده‌اند؟اگر جواب مثبت است. آنوقت‌باید 
پرسید آیارسید گی به امور فدراسیونی باده‌هاسبک در 
زیر مجموعه اش,آنقدر کارساده ای است که مسئولان 
آن فرصت پیدامی کنند پا به پای یک ورزشکار»در 
۽ تمرینات تیم ملی شرکت کنند؟واگر 
ا جواب منفی اسست. پس دوستان از چه 
۱ طریقی به عضویت تیم ملی د رآمده 
اند ا یاه سک کشت وان 
محترم فد راسیون از تخصص شان در 
امرمدیریت فد راسیون بهره ببرند و 
ق فرصت وشانس شرکت درسابقات‌را 
بسا بگذارند برای کسانی که به طور خحاص 
| به عنوان مبارز(ورزشکار)فعالیت می 
| کنندوبرای حضور در رقابت های 
بین المللی چشمشان به فدراسیون 

| ورزش های رزمی است؟ 


| ایران آخرین بازی خودازدوردوم مسابقات 
۱ انتخابی جام جهانی ۲۰۱۰ افریقفای جنوبی را 


۱ جواد نکونام و گل دوم ایران در دقیقه ۲توسط 


نیم استرالیا»قطر»ژاین»بحرین کره شمالی. کره ۱ 





روز یکش نبه دوم تیرما تیم ملی فوتبال 


در تهران وبرابر کویت انجام‌داد.دراین بازی 
تیم ملی فوتب‌ال ایران ابتدادردقیقه ۱۷ توسط 


علامرضارضایی به‌ تم رسد تاایران‌بااین پیروزی 
به عنوان صدرنشین گروه خودبه دوربعدی 


هفتم تیر ماه بر گزاررمی شود.دراین مراسم ده 


جنوبی» ازبکستان»عربستان».ایران وامارات در ا 
دو گروه‌پنج تیمی تقسیم شده و مسابقات خود 
رادنب‌ال‌می کنند.دو تیم برترهرگروه به صورت 
سوم دو گروه با هم مسابقه داده و برنده این دیدار 
به مصاف نماینده قاره اقبانوسیه خواهد رفت. 
گروه یک 
استرالیا صفر چين ۱ سم 
عراق صفر -قطر ۱ لام 
گروه دو 
عمان ۲ -تایلند ۱ 
ژاپن ۱ بحرین صفر 
گروه سه 
کره جنوبی صفر -کره شمالی صفر 
گروه چهار 
ات 


ایران ۲ کویت صفر 
امارات متحده عربی ۱-سوریه ۳ 
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0 سامو تل اسحابلز 


بازی فینال رابه خاطر 
دعوابا ر اننده اتو یوس 
از دست دادم 


نیلوفر یوسفی 


2 اولین کسی که‌به‌شمالقب«اختاپوس)داد.جه 

> بعضی ازدوستانم از زمانی که در تیم 
هستم چون هرچه را که به د ستم می رسد در دهانم 
تواند انجام دهد. 

> کشور کلمبیا معروفترین تولید کننده مواد 
مخدر در جهان است و هميشه زد و خورد باندهای 
مافیایی در این کشور وجود دارد.نظر شما راجع به 
این موضوع چیست؟ 

2 > خانواده‌من هر گز تحت تاثیر موادوباندهای 
روبه روست.با کمک همه کلمپیایی هاء چه در داخل و 
چه در خارج کشور.می توانیم چهره کلمبیا راعوض 
کرده و فساد راريشه کن سازیم. 

> ایا درست است که شما در بازی نهایی 
۱۱و رو ۳ ۱ 
راننده یک اتوبوس در گیر شدید.مصد وم شده و آن 
بازی را از دست دادید؟ 

2 «>بله.این اتفاق همینجادر تولواافتاد.در 
ماشسین خودبودم که یک راننده اتوب وس به داخل 
ماشینم امد.از وی خواستم به اتوبوسش باز گردد.وی 
از ماشین پیاده شد و در ماشین من رامحکم بست.من 
هه ا ۲ 
زدم و زمانی که داشتم پایم رادر می آوردم. سیب 
دیدم. اگرمی توانستم به‌داخل اتوبوس بروم.حتماو 
را کتک می زدم امانشد که به داخل بروم و آن‌راننده‌نیز 
از دست من فرار کرد.اين روزها کمی آرامتر شده‌ام.آن 
زمان خیلی سریع از کوره در می رفتم و به خاطر همین 
موضوع بود که بازی فینال را از دست دادم. 

> جیان فرانکو زولا گفته که یکبار شمارا به 
ماهیگیری دعوت کرده‌ولی شسما چوب ماهیگیری 
وی را شکستید و تمام قایق رابه هم ریختید.این 
موضوع صحت دارد؟ 

۸ > (د رحالی که‌می خندد)من به‌همراه جیجی 
اپولونی»جورجیوس گران و فکر کنم سالواتوره 
ماترکان و در خانه زولا»ءدر ساردینیا»میهمان بودیم 
همه ماباهم به ماهیگیری رفتیم وبه من هم یک 
چوب ماهیگیری دادند.در حالی که قایق در حر کت 
بود.ماهی می گرفتیم.یک تور نیز در قایق بود که من آن 





سے ۱ 
۸ساله سابقه بازی در پار ماو نیو کاسل رادار د.او چندی پیش از فوتبال باز نشست شد و یک اکادمی 
فو تبال تاسیس کرد و مشغول آموزش فو تبال به جو انان کلمبیایی است.سپریلاانسان خشنی است 
و یکی از مهمترین دلایل مشهوریت وی خشونتش است.وی در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی 
باخورخه‌لونیس چیلاورت.دروازه‌بان معروف پاراگو ئه»درگیری فیزیکی پیداکر د.اسپریلادو 
لقب دارد:اختاپوس و ۲ گله!به این دلدل به وی ۲ کله می گویند که توانسته در اکثر مواقع در یک بازی 
تشر رس اند وا زاین حدث در جهان رکورددار است.آسپریلادر این مصاحیه درباره دیگر 
لقبش توضیح داده و کمی هم درباره خشونت هایش برای ما صحیت کر ده است. 





درست است که 
من علاقه فراوانی 
ده اسلحه دارم 
اما تا امروز به 
اسب خودم شلیک 
نکرده ام 





توررادرون آب انداختم. تور چنان گره خورد که تمام 
روز.باور کنید تمام روزراصرف باز کردن گره های 


آن کردم. خیلی و حشتناک بوداهمه به جزمن ماهی 


می گرفتند.باور کنید همه چیز اتفاقی بود.البته زولادر 
ا اران کرد اتا 

درسال ۱۹۹۳ تیم ملی کلمبیا توانست در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی بانتیجه پنج بر صفر 
تیم ملی ارژانتین رااشکست دهد.در ان زمان شما چه 
احساسی داشتید؟ 

2 زیبا بودااول اینکه کار اسانی نبود.دوم اینکه 
برای اولین بار در تاریخ مسابقات مقدماتی بود که تیم 
ملی کلمبیاب دون حضوردرپلی اف توانست جواز 
حضور در جام جهانی را کسب کند.امروز که حدود 6 ۱ 
سال از آن تاریخ گذشته»شمامی فهمید که چه شاهکار 
عظیمی اتفاق افتاده بود. 

> زمانی که خبر مرگ آندرس اسکوبار رادر 
بیرون یک کافه و درست پس از مسابقات جام جهانی 
٤‏ شنیدید. جه حسی داشتید؟ 

حس خیلی بدی‌بود.. فک رکنم همه همین 
حس راداشتند.من که خیلی گریه کردم‌اوی یکی از 


7 م 
امات ل )ر ۳۳۳۰ 





بهترین دوستان من بود.آندرس شسخصیت فوق 
العاده ای داشت.بسیار شوخ طبع بود و هميشه جوک 
می گفت !در هنگام باز گشت از آمریکابه کلمبیا 
درهواپیما کنارهم نشسته بودیم.به من گفت:«در 
خیابانها خودت رانشان نده‌اخیلی خطرناکه. تو ادم 
خوبی هستی ولی ممکنه که یه سری اتفاق برات 
بیفتهاممکنه که اونا تو رو بکشند. تو خونه بمون و 
بیرون نرو!» من گفتم:«باشه!امن تو خونه می مونم.»اما 
کسی که‌این حرفهاروبه من‌زد خودش از خونه‌بیرون 
رفت.ان درس مرا خیلی نصیحت کرد اما خودش به 
نصیحتی که کردعمل نکردوسرانجام نیزدریک 
کافه کشته‌شد. 

© در مسابقات جام باشگاه‌های ارو پا توانستید 
برابر بارسلونا«هت تریک» کنید.چه احساسی 
داشستید؟ آیا آن مسابقه بهترین بسازی در طول 
زندگیتان بود؟ 

۵ حس بسیار خوبی داشتم چراکه آن بازی 
مهمترین بازی تیم فوتبال نیوکاسل در سطح اروپا 
بود.درست است که در آن بازی ۳ گل زدم اما بهترین 
بازی در طول زند گی من بازی برابر مت زفرانسه در 
مسابقات جام یوفا بود. 

> آیا این موضوع درست است که شما در 
کلمبیا به اسبتان شلیک کرده اید؟ 

2 درست است که من علاقه فراوانی به اسلحه 
دارم اما تا امروزبه اسب خودم شلیک نکرده ام.در 
این زمینه هميشه مشکلاتی داشتم.زمانی که در شیلی 
بازی‌می کردم.درحال تمرین بای ک تفنگ‌بودم. 
همانند فیلم های کابویی به بازیکنان تیم گفتم:« از 
جاتون تکون نخورید و گرنه شلیک می کنم!»یک 
خبرنگار آنجا حاضر بود.فردای آن روزدر مطبوعات 
نوشتند که من می خواستم به همه شلیک کنم‌امربی و 
همه با زیکنان تیم فهمیدند که من دارم شوخی می کنم 
ما آن خبرنگار نفهمید.یک بار دیگر هم پلیس ماشین 
خواهرم را متوقف کرد و در ماشین وی چند اسلحه 
که من ازایتالیا حریداری کرده‌بودم را کشف کردند.تا 
چند ماه هم سر این موضوع گرفتار شده بودم. 

۸ سن شمااز ۳۸سالگی هم رد شده اما هنوزهم 
سرحال هستید . جرا اینقدر جوان مانده اید ؟ 

02 عشق به بازی کردن چیزی است که مرا تا 
امروزسرپانگه داشته است. نقطه اوج ارزوی من 
بازی در انگلیس بود که توانستم به آرزویم دست 
یابم. 













` e 
کمی به عکس نگاه می کندو می گوید)این‎ ۷۵ 
عکس مربوط به دوره حضور من در فدراسیون نیست و در‎ 

زمان حضور مسوولان قبلی این اتفاق افتاده است. 

7 بسرای اینکه شاهدایسن نوع اتفاقات در آینده 

2 7 اجازه بدهید اول نکته ای رابه شمابگویم.در 
زم ان حضوردر مس ابقات ویتنام به بچه‌های گوشزد 
کردیم تا آنجا که امکان دارد مصدوم نشوند(!)واینکه 
که درزمان مصدومیت خودرابه سرعت به کنار بچه‌ها 
می رس‌اندند و اجازه نمی دادند که آقایان به بچه‌های تیم 

3 امااین حواب سوال من نبو د. بر گزاری مسابقه 

2 2 بلهاماباید قبول کنید که‌مامحدودیت‌هایی 
داریم!ما هرچقدر که ز حمت بکشیم کمبودهایمان جبران 
نمی شود.به زمان زیادی نیاز داریم که این مشکلات رااز 
کو چک است ولی تمام سعی خود رامی کنیم تاا زاین به 
بعد شاهد وقوع چنین اتفاقاتی در زمین نباشیم. 

ت نظرتان راجع به مسابقات ویتنام چیست؟ 
خودباوریلازم‌رسید.روزبه‌روزوبازی به‌بازی‌بهترشدبه 
دهیم و تنهابا | حتلاف یک گل زده از صعود به مرحله بعد باز 
ماندیم و تیم چين تایپه که از ماشکست خورده‌بودبه مرحله 
بعد صعود کرد.ضمن اینکه بی تجربگی باعث شد تامایک 
باعث شد در بازی با ویتنام گل هازیادی بخوریم که حقمان 
نبوداما تمام روزنامه ها ونشریات ویتنام و حتی نماینده 
رز فوتبال ایران به حوبی دناد کر دند:دز همان باز ی 
ویتنام نوشتند که ایران شگفتی آفرید و بازی قابل قبولی 
ارائه داداسرمربی میانمار که یکی از اعضای 4۸۴٤‏ هست 
گفت به جرات می توانم بگویم که اینده فوتبال بانوان آسیا 
بگیرد.بچه‌ه اباانگیزه‌وباغیرت بازی کردند و فراتراز 







در یک بعد از ظهر بهاری به ملاقات خانم د کتر فریده شسجاعی. نایب رییس 
بانوان فدراسیون فو تبال رفتیم تااز وضعیت فعلی فو تبال بانوان باخبر شویم.وی 
در طبقه پنجم فدارسیون فو تبال واقع در خیابان سئول پذیرای ما بود.دفتر کو چکی 
که توسط چند پار تیشن درست شده و به هیچ وجه جایگاه مناسبی برای نائب 
رئیس فدراسیون فوتبال نبود.مااحصل گفتگوی یک ساعته‌ماباد کتر شجاعی رابا 





عکس:محمد ذبیحیان ‏ بکدیگر مرور می کنیم. 

7 آیاایران تنها تیم حاضر از منطقه غرب آسیا 
بود؟ 

۵ بله‌اتیم ایران تنهانماینده غرب آسیادراین 
مسابقات‌بودوبقیه تیم هاازشرقآسیابودند.تیم‌های 
شرق آسیا فوتبال خودرابا آقایان آغاز کرده و فوتبال بانوان 
در کشور آنها قدمت زیادی دارد. 

7 شنیدیم که در کنفرانس مطبوعاتی پیش از شروع 
مسابقات حرف های حالبی زده شد... 

7 7 بلهامربیان تیم‌های حاضر در گروه‌مادر کنفرانس 
مطبوعاتی از ما پرسیدند که پیش از آغاز مسابقات چند 
بازی تدارکاتی داشتید؟ماهم جواب دادیم که هیچ بازی 
تدارکاتی نداشستیم.آنها جواب دادند در شش ماه احیر ۱۶ 
بازی تدارکاتی‌بین المللی داشستیم.اینکه‌مابدون‌بازی 
تدارکاتی وارد مسابقات شده بودیم برای آنها جالب بود. 

7 نظر شما درباره استخدام یک مربی خارجی 
جیست؟ 

امن معتقدم وقتی قراراست هزینه 
ای برای یک تیم شود باید این هزینه برای 
مگ آوردی داشته باشد.باید با تو ج 
اهداف وهزینه‌هایمان‌برنامه‌ریزی کنیم. 
چون‌اهد اف بلندی‌داریمبرنامه ریزی مان 
نیزباید برای‌رسیدن به آن اهداف‌باشد. 
برای رسیدن به این اهداف باید یک مربی 
خارجی خوب استخدام کنیم. ۱ 

7 شسمابایک مربسی مطرح المانی 
صحبت کرده و به توافقاتی رسیده بودید اما 
جه شد که فرارداد با وی بسته نشد؟ 
مشکلات مالی نتوانستیم که قراردادی باوی منعقد سازیم. 
وی‌نیز قرارداد کوتاه مد تی با تیم دویسبو رگ المان بست 
ومامنتظر هستیم تاقرارداد وی به پایان برسد و دوباره 

7 مشکل اصلی عقد قرارداد با خانم وولس مسائل 
مالی بود؟ 

7 پس شسماهم قبول دارید که فد راسیون بدهی 
۱ 

0 بله.فکر کنم که همگان از این موضوع با خبر 
هستند و تازمانی که این بدهی هاپرداخت نشودمادجار 
مختلف شرکت کنیم.در کل کمبود بود جه باعث می شود 
که برنامه های ما در جهت روند بهبود و گسترش فوتبال 
بانوان.چه قهرمانی و چه حرفه ای.با مشکل روبرو شود. 

2 به نظر می رسد که بودجه برای اقایان و جود دارد 
و برای خانم ها وجو د ندارد... 


0 


ارت شا , ارو ۳۳۳۰ 














0 اصل آبه این صورت نیست.هم آقای 
علی آبادیهم سیستم ورزش کشوروهم آقای کفاشیان 
هیچ تفاوت و مرزی بین فوتبال بانوان و اقایان قائل 
نشدند.اتفاقاً آنها حیلی علاقه‌دارند که بتوانند کمکی به 
فوتبال بانوان کنند.ما نیز انتظار نداریم همان توجهی که به 
کے شودبه فوتبال بانوان و جود داشته باشد. 
فوتبال در بین دختران داردبرای پیشگیری از فقر حر کتی 
برنامه ریزی خوبی برای پیشرفت این ورزش در کشور 


داشته باشیم. 
7 یا تیم ملی بانوان در سال جاری در مسابقاتی 


7 2 متاسفانی)تقویمی‌نداردکه‌مابخواهیم 
برنامه ریزی شده است اما پیش 
به یک تورنمت دعوت شویم پادر 
درسال جاری‌مسابقات رده های 
سنی مختلف در سطح آسیا 
قراراست بر گزار شود که در آنها 
حضور خواهیم یافت.مر دادماه 
سال جاری مسابقات قوتسال غرب 
7 ابتدای حضورتان در فد راسیون فو تبال 

در مصاحبه‌ای گفته بو دید که با برنامه ریزی های دقیق 
خود می توانید مشکلات فو تبال بانوان رابر طرف کنید. 
در مصاحبه ای دیگر گفته بو دید که فو تبال بانوان مشکل 
خاصی ندارد.امروز می گویید که یکی از اهداف ما پیدا 
کردن مشکلات بود. حال این مشکلات پیداشد؟اصلاً 
مشکل و جود دارد یا خیر؟ 
داشته باشید امکان ندارد که مشکلاتی وجو د نداشته باشد. 
اتختصیاصیی ورای اران اسست:یکی دیک مسقلة فرهنگی 
اا ھا ہے کے ہک اسان ی اود کا و تال 
بازی کنند واستان‌دیگ ان موضوع راقبول نمی کند. 
بعش دیگر مشکلات ما مسائل مالی است. 

7 جایسگاه فو تبال بانوان ایران در آسیا را چگونه 
می بینید؟ ۱ 
می توانیم جزء پنج تیم برتر اسیا قرار بگيريم. 


ای 


احساس ر 


اده د دگ 


مه 


ان الف 


۶ کنید که مه قق هستید. خواه این مه فقت در این لحظه ده ۱ 


ذظ نان اشکار دبادد و خو اه ذه 


0 کار ن داندر 





حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
0 "۳ 


منصور علیزاده -"امیدیه 
بت! با طول و عرضت می توان ساخت 
وبا ترکیب تو "ای "همچنان ساخت 
زمین از آن من باید برایت 
اگر شد خانه‌ای در آسمان ساعت 
تمام عمررابا این چخان( ساخت 
که در عشق تو همجون باد خود را 
بلاشک می توان بی خانمان ساخحت 
سر خود می توان‌اخر نهان ساخحت 
ندیدم سودی از تو در شراکت 
بقیناً با تو باید با زیان ساعت 
عجب نبود که با ولخرجی تو 
به جای بنز باید با ژیان ساخت 
اگرچه مثل برج زهرماری 
بمان که می توان با شوکران ساخت 
هوای با تو بودن از هوایم 
هوای ابری مازندران ساخحت 
تونیمی از جهان هستی و باید 
به نیم دیگرت در اصفهان ساخت 
نه در ایران که با تو می‌شود که 
عزیزم. خوردن خاک سن تو 
زمن بازیگری با این نشان ساخحت 
سوپراستار و چیزی هم فزون از 
تو گل یا خار این پروردن تو 
از اه فاص ا ع اغ ال ہا توت 
به لطف قافیه شعری رساتر 
اصولا می توان حتی برایت 


همین ابیات و بیت ذیل آن ساعت 
که او از من بنای یادبودی 
برای غیت نید کان ساخت! 
۱-چخان: همان چاخان خودمان! 


شراکت در بی خبری 
علی اصغر نجفی (اغو) 
شریکم شور و شر بود و من از آن بی خبر بودم 
همی «بنخل بشر) بود و من از آن بی خبر بودم 
خیالم ادمی عاقل شریک من شده اما 
که مثل گاو و خر بود و من از آن بی خبر بودم 
به وقت کار درمی‌رفت. بمانند کش تنبان 
به هر جادربه‌در بود ومن‌ازآن بی حبر بودم 
چو ان طفلی که شوقش دائما تفریح می‌باشد 
همیشه در به در بود و من از آن بی خبر بودم 
به لطف قهر پا تفریح. هر دم در غیاب من 
دمادم در سفر بود و من از آن بی خبر بودم 
پیاپی دسته کل هاس که بر اب روان می‌داد 
یکی از یک بتر بود و من از آن بی خبر بودم 
نصیحت‌های پی‌درپی به او کردم ولی دیدم 
که پندم بی‌اثر بود و من از آن بی خبر بودم 
نه چشمانش بود لوچ ونه کر گوشان او اما 
تو گویی کور و کر بود و من از آن بی خبر بودم 
نه رحمی در دل سنگش» نه عقلی در مخ پوکش 
چو بابش خیره سر بود و من از آن بی خبر بودم 
به ظاهر موش بی آزار و ترسو لیک در باطن 
چو افعی پر حطر بود و من از آن بی خبر بودم 
من بیچاره در فکر بدهکاری, ولیکن او 
به فکر سیم و زربود و من از آن بی خبر بودم 
نه از او سایه‌ای دیدم نه از او میوه‌ای چیدم 
درخت بی‌ثمر بود و من از آن بی خبر بودم 
نه از اعمال او نفعی» نه در گفتار او سودی 
همه کارش ضرر بود و من از آن بی خبر بودم 
به جای قدردانی از محبت‌های این مخلص 
زبانش نیشتر بود و من از آن بی خبر بودم 
از اول این شریک من ز معیار حلاف خود 
مسلم باخبر بود و من از آن بی خبر بودم 
«اغو» هر گز نخواهد این شریکی و شراکت را 
کز اول دردسر بود و من از آن بی خبر بوده! 


اندر احوالات! 
دادی و دادند صدقول سر حرمن به من 
از کسی چیزی نماسید عاقبت جز من به من 
گردنم از خوبی نادیده صدها مهر خود 
آنچنان که معترض شد عاقبت گردن به من 
باراله؛ دخمه‌ای در خنزرآبادت بده 
گر ندادی خانه‌ای دوبلکس در جردن به من 
مرد این دوران پیاده زن در این دوران سوار 
زن به جای خود چها بین کرده مادرزن به من 
روزگار آبستن غم‌ها و شادی‌ها بود ۱ 
لیک غیر از غم نداد این چرخ ابستن به من 
هرچه فوت و فن بلد بودم زدم نزد حریف 
ای دریغا چرخ گیتی زد فقط یک فن به من 


خودرو خر! 
محمد عبادی ‏ دبی 
ی 
بلی خر ز ماشین بسی سر بود 
بیارم برایت هزاران دلیل 
بسی سخت و محکمتر از دسته بیل! 
که او پیش هر خودروی سرور است 
ز بنز و زابی.ام.و) هم سرتر است 
چرا؟ چون که بنزین نمی خواهد او 
ویااینکه تایر نمی‌ساید او 
بود ویژه کوه و صحراو دشت 
به یک هین رود از ملایر به رشت 
بود هم سواری و هم باربر 
e‏ 
اکر یک رمان گر دش لی شود 
به‌آنی دوتا گوش او شق شود 
(که گویی بود خواب یک جای من 
ویارفته میخی کف پای من) 
نه سم و نه دمبش نخواهد یدک 
نه دلکو نه اگزوز بخواهد نه جک 
چه در سایه باشد چه در آفتاب 
غذایش فقط کاه و یونجه است و آب 
ندارد خبر هیچ در زند گی 
خر از راهنمایی و رانندگی! 
نه یک شاهی او حق بیمه دهد 
نه گاهی به عمرش جریمه دهد 
نه نمره بخواهد نه صد دنگ و فنگ 
فقط پالنی خواهد و بند و تنگ 
گذارش نه بر شهر داری فتد 
نه بهر شماره گزاری فتد 
گهی نیست محتاح بر جای پارک 
چه در روز روشن چه در شام دار ی 
نه دفتر به یک جای باریک گیر 
نه توی ترافیک گردد اسیر 
ندارد عوارض و یا مالیات 
نه هم اهل شیرینی و رشوه‌جات 
ازاین دائماا هست خوشحال و شاد 
که بیند چو خود در زمین خر زیاد! 
۱-دارک: تاریک 





ساده و بی‌غل و غش بودم نمی‌دانم چرا 
هر کسی از ظن خود می داشت سوء‌ظن به من 
زندگی یک نردبان و خلق آویزان از آن 
گو رسید اوجش به توای یار و افتادن به من 
کار مان شم سار ها رنه 
زخم کاری را نخواهی زد توای دشمن به من 
گفته‌اند اول خودت دوم کسی» اما رفیق! 
هم جوالدوزت فرو کردی و هم سوزن به من 
دلخوش از اينم که جای هر بدی خوبی کنم 
چون که عزراییل خواهد زد سری حتما به من 
قسمت «دانش» از این دنیای بهناور چه بود 
گر نمی دادی خدایا ذوق طنزیدن به من ؟! 













برای حل مساله مورد نظرتان باید بادل وعقل 
تبادل نظر کنید تامسایل مهم بسیاری برایتان معنی 
شود و بتوانید با آگاهی کامل تصمیم گیری کنید و در 
عین حال لازم است که چشسم تان راب ربعضی مسائل 
هر چندبزرگ ببندید وحتی گاهی‌هم گوشتان را 
ناشنوده کنید تاحرمتها را حفظ کنید و همسوبودن 
خود را زنده نگه دارید. 

دوست خوبم !هیچ پیدانیست چرااین روزهاحواستان 
پرت است و یااینکه حداقل اینطور وانمودمی کنید اما 
هرچه هست مطمئن باشید قد ردان بو دن رمز عاشقیست 
و اعلام آنچه در دل است راز ماند گاری» چون ارتباطات 
دوطرفه حالا در هر زمینه‌ای باشد پایدار است. 


تیر مرداد شهر یور 


دوست خوبم آن اعتماد و اقتدارو قدرتی را که 
آرزویش رادارید» درثروت نمی نوانید جستجو کنید و 
و سس ۲ 
آن‌گاه می توانید جایگاه خود را تغییر دهید و با جرأت با 
دنیاو مسائلاش کلنجار بروید و خودتان راازدلتنگی‌های 
موجودوغربت واقعی رها سازید. البته امیدوارم نگویید 
که اگر چیزی نگویم بهتر اسست. چون تازبان نگشایید 


سم 
چم d‏ 


اطرافیان نمی‌دانند که در دلتان چه میزان اتش است تابه 
اندازه آن آب پیدا کنند و مرحم زخمتان شوند» پس یکبار 
دیگر باهم بودن و متحد شدن را تجربه کنید و کوله‌بار 


حاطرات خوبتان را سنگین تر! 
مر 


روشن نیست چراشرایط رااینقدربرای خود سخت 
کرده‌اید و کاش باورکنید که حتی خودتان‌هم‌نمی‌دانید که 
این کار با شماچه می کند که این همه خسته و ناامید شده‌اید» 
و فقط امواح آن از دوردست‌ها چه غوغایی داشت که بايد 
آنهارابا آغوش باز پذیراباشید که اگرحتی انها شمارا گاهی 
سطح اب می‌بینیم مرده!! 

درموردقول ویا تعهدی که‌داده‌اید کاش باقاطعیت پایبند 
باشید و از اصول اصلی خود خارج نشسوید و بدانید که زیر 
ذره‌بین نگاه کنجکاو و تیزبینی قراردارید که همواره شمارا 


اشتباه تشوید. 

نکته بعدی این که هم تنبیه و هم تشویق دوبازوی یک ترازو 
هستند اما گویاشمامی خواهید یکی ا زآنهارابیشتر بکارببرید 
ولی مطمئن باشید که فقط هر دو شمارا به نیتجه می رساند و البته 
بهتر است راه معقول آرامش رادر نظر بگیرید واز حشونت به 
دورو زمینه‌ساز لطف و مهربانی‌های بعدی باشید. 

دوست عزیزم تردید را کنار بگذارید و اجازه‌دهید که 
افتخار برداشتن قدم اول نصیب شماشود و آغاز کننده باشید» پس 





دو ست خوبماشانس همیشه در خانه رانمی‌زند 
ولی خودتان هم می‌دانید که در خانه شما یکنفر را فراوان 
رب ار رن 
ها او دا ها ار دا 
نشسود بنابراین درجه تحمل خود را طوری تنظیم نمایید 
که بتوانید به مقصد اصلی برسید. نه اینکه یونجه بکاریدو 
در فکر درو کردن گندم باشید. 

در ضمن مدتی است که خیلی از این شاخه به ان شاخه 
موضوع باعث اختلال در امور اصل و 
وظیفه انسان است که نباید حتی ثانیه‌ای از آن غافل شد. 


دوست خوبم اگر آنچه را که طلب می‌کنید برایتان 
حیاتی و تعیین کنندهاست. چرابه دنب ال اما واگر 
می‌دوید و باواژه‌های این و آن بازی می کنید که این کار 
خود باعث ایجاد اختلال و تردید در دیگران می شود 
که امیدوارم این مشکل کوچک رابرطرف سازید و 
مصمم باشید و بدانید که تردید مهمترین عامل شکست 
ما 

درضمن تاامکان مهیاشدن یک آرامش فراهم است 
رن ان ای تا ار 
ری ری ری ار ام اه 
کی ری ی کر 

آبان 

به دنبال یک دوست خوب می گردید امانمی‌دانم شما 
چرایک دوست خوب نیستید و پیداست که‌این موضوع 
س کت فکرتان رامشغول کر ده است و بهترین راه توسل 
به حضرت دوست و حالا وقت ال رسیده که دست به دعا 
بردارید و ازاوبخواهید هرآنچه را که طلب دارید ودوری 
جویید از ه رآنچه که آن را خطا می پندارید و جلوی ضرر رااز 
همین حالا بگیرید که او بزرگترین حامی می‌باشد. 

دوست خوبماهم توانایی هاو هم نیازهای شما به راستی 
منحصر به فرد است که باید انهارابا شیوه خاص خودتان 
پرثمر سازید و دقت کنید که در راه بذل و بخشش حالت 
طلبکار نداشته باشید. 


ار ار ار 
که توانسته‌اید تمامی خوبیها را یکجاداشته باشید. پس به شکرانه 
این لطف خداوند تلخی‌های موجود دررفتاراطرافیان رابه 
شیرینی محض تبدیل کنید و امیدوارم نه نگویید. چرا که شما 
توانایی انجام آنها را به سادگی دارا هستید. 

در ضمن پیرامون اعضاء خانواده و نیاز انهابه توجه بیشتر 
شمابایدبگویم که دراین روزهاهیچ چیزرابه این موضوع تر جیح 
ندهید که از آب ونان واجب تراست پس مساله را جدی بگیرید 
و لاء را از بس برد 

در پایان بگویم که به جمعی آشنادعوت می‌شوید که گره از 
کارتان می گشاید. پس خوشحال باشید نه دل گیر! 


۳4 
الاعات ل 9 ۳۳۳۰ 


از:د کتر نوید خدادوست 


به دنبال جانشینی برای ند اشته‌هایتان هستید و 
می‌خواهید لبریز از هر آنچه که اراده می کنید باشید» 
پس سنجیده عمل کنید و معقول استفاده تانیازی به 
برخوردهای پرهزینه نداشته باشید. 

پیدانیست چرابعد از این همه مدت باز هم در 
مرحلهابتدای کار خودبه سر می‌برید ونمی خواهید 
هستید که نشستن بر کرسی غرورو خودبزر گبینی 
حرا...؟ 


دراین روزهالازم است که قانون «قهریم.ولی باهم حرف 
می‌زنیم» رارعایت کنید و اختلاف سلیقه‌هاراا زريشه بخشکانید 
چرا که لجاجت نمی‌دانید که چه تیشه‌ای به ريشه زند گی می زند 
وعامل رشد رنجهای آینده‌می‌شود که مطمئن هستم حداقل شما 
یکنفر از عواقب آن گریزان هستید. 

درموردرضایت وشادی ی برقرار 
باشدو در آسمانهابه دنبال آن می گردید باید فقط یاد آور شوم 
ار 
می‌باشد. پس ساده‌ترین راه‌رابرای بیان حقایق بيابید وبه خو د 
اعتماد کنید که کودک درون شماهمچنان پرانرژی اماده و 
دا ات وم ان که ها رک 


از رررفرک را 
آذر 


خیلی بیقراری می کنید و از مساله پیش آمده دلخورید و 
هیجان زیاد آن نمی گذارد متوجه اصل ماجراشوید درحالی که 
واقعیت این است که همین مسائل باعث اتحاد و یگانگی شما 
ا رن رو بای مر وی 3 
واین‌همان آرزوی‌بزرگ دست نیافتنی است که‌ازرسیدن به آن 
غافل‌اید و پا اینکه حداقل نمی خواهید انها را ببینید! 

دوست خوبم! خودتان وزندگی خوبتان راباهیچ کس 
مقایسه نکنید که مقایسه زمانی درست است که‌هر دو موضوع 
ار ار 
وجودندارد پس واقع‌بین باشیدو کسی رامتهم به بی‌مهری 
نکنید که بی توجهی و مصرف بی رویه انرژیهای مثبت. این 
پندار رادر شماقدرت خواهد بخشید. 


روزهای جالبی را پیش رو دارید که در عین داشتن احساس 
غلط تکرار و روزمرگی می توانند تعیین کننده و سرنوشت سازباشند 
بنابراین حواستان راجمع کنید و عاقل باشید تابه خاطر کلیات از 
جزییات غافل نمانید که جزییات این روزهاء در درازمدت می تواند 
سرنوشت‌ساز باشد. در ضمن به خوبی پیداست که به بهبود و ترمیم 
مساله‌ای فکر می کنید ومن توصیه می کنم عجله نداشسته باشید و 
نخواهید ظاهر ماجرا راروبه‌راه کنید» چون این مساله باید ریشه‌یابی 
شودواصل آن‌رابرط رف کنیدواگربه موضوع گنگی بر خورد 
کردید از گذشت زمان کمک بگیرید چون عملکرد اخیر شماهمانند 
کی ار ار ۷ 
حواب می‌بینند که پیچ اضافه می آورند اما توجه به‌روح و سالم 
نگهداشتن جسم در ارتباط با شما تعیین شده است. مطمئن باشید. 
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کشف قدیمی تر ین حانور زنده زا 
اسالا از کف عیاش ا ت 








قدیمیترین جانور ماد مهره‌دار که تابحالشناختهشده/ 
| خبر دادند. یک ماهی پلاکودرم باقدمت ۵ میلیون سال 
به همراه جنین و بند نافی که به او متصل است. | 

این فسیل که درناحیه گوگو در شمال غرب استرالیا 
کا اتستاه ی ا که کم هان | 
| جانورىباستانى»دستگاهتولیدمثلپیشرفته‌تریدرمقایسه 
با کوسه ماهی‌ها و اره‌ماهی‌های امروزی داشته‌اند. . | 
پلاکودرم ها مربوط به دوره‌های زمین شناسی که 
شامل ۱۷۱7۳۵۶ میلیون سال قبل است. می باشند که | 
و یی ایس 
آمدند. جان لانگ می گوید: این اکتش‌اف. فهم مانسبت 














۱ 


















به تکامل مهره‌داران رادجار تغییر می کند ونشان می دهد 


| شسیوه تولید مثل چگونه بر پیشروی و تکامل مهره‌دارن 
تاثیر گذار بوده است. 

















کشف جدی ده که ساختمان بدنش بط ورقابل 
ملاحظه ای به شکل سه بعدی با زسازی شده است. شامل ۱ 
| یک جنین و زهدان است که به بند ناف متصل است. یک ۱ 
توده‌بی شکل بلورین در نزدیکی بند ناف به احتمال قوی )| 
( کسه زرد دور جنین بوده است. 
























این یافته» دوران باروری و زنده زایی مهره داران را تا ) 
| بیش از ۲۰۰ میلیون سال افزایش داد. بر حلاف ماهی ها که ۱ 
درآب تخمریزی‌می کننددراین‌نوع جانوران» تخمها ( 
درداخل بدن بارورشده ومادرازطریق بندناف جنین را | 
تغذیه‌می کند و درانتهانوزاد رابه دنیامی آورد مانند کاری 
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۱ 



















می توافیم تغذ یه بهتری داشته باشیم؟ 

طبیعت ممکن است شمارابه سوی جاق شدن 
هدایت کند.اماشمامی توانید آن‌راتحت کنترل درآورید. 
ات ات تن نان دهد ا نا اال 
غا بخورید. 
| خوراکی‌های شام بخصوص آنهاکهازنظرفیر 
۱ عنی هستند. می توانند نقش هورمون رادربدن شبیه سازی 
کنند و به شمااین احساس را بدهند که سیر شده اید. 





































محققان موفق به ساخت رایانه ای شدند که قادر به 
( خواندن ذهن انسان با پویش مغزاو زمانی که به یک واژه 
خحاص فکر می کند. باشد. این تحقیق در مجله ساینس به 
| چاپ رسیدودانشمندان امیدوارند تاازاین راه‌به‌درک 
درستی از اینکه مغز کجا و جگونه اطلاعات راذخیره 
می کند. بر سند. 
تام میچل. از دپارتمان فراگیری ماشین در دانشگاه 
کار مون کات ج ات کیک س کان 
NEE ES‏ 
درمان بهتری برای اختلالات گوپشی و ناتوانی در 
| یادگیری باشد. 
میچل در یک مصاحبه تلفنی گفت: پرسشی که ما به 
| دنبالیافتن پاسخش هستیم» پرسش بشر در طول قرنها 
بوده است.اینکه "مغز چگو نه دانش را تشکیل می دهد 
ی 
تنها در حدود ۱۰یا ۱۵ سال است که‌ماراهی برای 
تحقیسق راجع به این سئوال یافته ایم. تیم مطالعا تی.از 
تکنولوژی ۷1*1 برای پویش مغزاستفاده کردند که‌با آن 
می توان زمان واقعی فعالیت مغز رامشاهده نمود. 
۱ دراین آزمایش از ۹ دانشجوی دا و طلب استفاده شد 
وا زمغزشان در حالیکه به ۵۸ واژه‌متفاوت فکر می کردند 
| تصویربرداری بعمل آمد.بدین صورت که واژه‌ها به آنان 
داده‌ شد وازانها حواسته شد تابعد از دیدن هر واژه به 
| مشخصات و ویژ گی هاو خواص آن کلمه فکر کنند. آنها 
قصد داشتند تاباجمع آوری تصاویر مغزی ۹ نفر که به 
۱ ۸لغت متفاوت فکر می کنند. یک تصویر مغزی نمونه 
۱ (میانگین) برای هر کلمه پیابند. 


٩‏ بعد از خوردن یک بستنی.مسواک بزنید.بااینکار 
شما مقداری از طعم بستنی که در دهان مانده راز بین برده 
اید و می توانید دربرابر خوردن شیرینی بیشتر مقاومت 

4 حتمأصبحانه بخورید ووعده‌های‌غذابی تان‌را 
ازقبل‌ برنامه‌ریزی کرده و به آن پایبند باشید. داشتن یک 
برنامه منظم. سطح هورمونها راثابت نگه می دارد و از ميل 
نا گهانی شمابرای غذا خوردن جلو گیری می کند. 

مدت زمان معینی لازم است تا 
مغز تغییر حجم معده رامتوجه شود. اگر 
۱ کر ور تا کی کر 3ز 
تااین تغییررادریابد در نتیجه شمابیش 
از حد غذا نخواهید خورد. 

# از مصرف کربوهیدرات ها خود 
داری کنید آنهاشمارا گرسنه‌ترمی کنند. 
طرز عملکرد آنها اینگونه است که وقتی 
شمامقداری کربوهیدرات مصرف می 
کنید.بدن بجای‌سوزاندن کربوهیدرات 
انرژی اش رااز طریق سوختن چربیهابدست می آورد. این 
نایم ا رس روت وان ادا 
به مواد شیمیایی به نام کتون تبدیل می کند که برای سوخت 
بدن استفاده می شود. 

: رژیم غذایی خود رابه ارامی دنبال کنید. زیراعادت 
کردن به رژیم غذایی که عناصر مهمی از هرم تغذ یه را 
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بعدازاینکه 
تمام ۵۸ لت 
ازموده شد این 
سئوال مطرح شد: 
حالا دو واژه جدید | 
هستند که شمأهنوز 
ااراند یلها 
کرفس و هواپیما و 
ار کاو واه 
شد تا انتخاب کند که تصویر مغز با کدام کلمه مطابقت ۱ 
دارد؟ 

رایانه‌اين آزمایش راهم‌باموفقیت گذراند.بطوریکه ۱ 
توانست پیش بینی کند کدام تصویر در زمانی گرفته شده 
که فرد راجع به کرفس فکر می کرده و کدام یک زمانی 
کهاوبه "هواپیم" فکر می‌کرده است. 

مرحلهبعدی تحقیق راجع به فعالیت مغزبرای 
عار ات مرک ات 

TEE ET 
ار ک رتست و‎ 
بسیاری‌باهم‌دارند. "من قصد دارم تااین تحقیقات. پایه‎ 
ای برای مطالعه بر عملکرد زبان در مغز باشد.:‎ 

میجل از اینکه فعالیت مغز در بین ٩نفر‏ داوطلب 
بسیارشسبیه به هم بود تعجب کرد. زیرا آزمایش بسیار 
طاقت فرسابود و در طول 4۷111 شخص باید برای 
مدت س رباد ی تشن اهر از کنا وتمرکز تیز بسیار | 
دشسوارخواهد بود زیراداوطلب ممکن است‌ناگهان 
احساس گرسنگی کند یا حواسش پرت شود. ۱ 








محدود می کند. سخت خواهد بود. 






شود. اما همه چیز باید با کنترل و اعتدال صرف شود. 

طرز عملکرد: 

> وعده‌های غذایی کوچک تر»یعنی دریافت کالری ) 
کمتر» و دراین صورت چربی کمتری ذخیره خواهد شد. 
دریک جدول اولویت بندی شده. یک وعده غذایی با | 
روزانه کمتر است. برای از دست دادن ) 
نیم کیل و گرم از وزن بدن در طول یک 
هفته, شماباید روزی ۵۰۰ کالری کمتر ) 






* تاحدامکان گوشت‌نخوریداز 
خوردن چربیهاو کربوهیدراتهای‌ساده 
مانند شکر و الکل نیز خودداری کنید. 

٩‏ باداشتن نه کالری درهر گرم 
| چربی دوبرابر از کربوهیدراتهاو 
پروتئین چگال تراست.بنابراین فردی | 








استفاده کند. تمرکزرژیم بر کربوهیدرات های پیچیده 








® 





2 صمیم قلب دوستت دارم 


بام های رایکان 


زیرنظر: سروش -ب 


# زیباترین حادثه زند گیم مهدی خوبم» برای امروز 
و فردا عهد می‌بندم نهایت شادی رابه تو هدیه کنم» عهد 
می‌بندم نه در صداقت تو شک کنم و نه بی اعتماد شوم 
محبت تورامی پذ یرم بی انکه دغدغه فرداراداشته‌باشم 
چون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت 
همسرت الهه 
# تنهادلیل بودنم محمدجان»ورودت به زند گیم 
آغاز گر بسیاری از امیدهاو پایان دهنده بسیاری از تلخی‌ها 
بود. عشق رابا تو تجربه کردم و محبت رادر قلب تو یافتم» 
عاشقانه و جاودانه دوستت دارم آوای تو -تهران 
# دوست میهم ان ن واز و بامعرفت حمیدرضا 
زکی‌زاده» من هر گزمهربانی ومحبت شمارا فراموش 
نخواهم کا محمدر ضا حعفری بم 
# مازیار جانپسرعزیزومهربانم تولدت رادر ۱۹ 
خرداد با هزاران گل یاس تبریک می گویم 
پدر و مادرت -رودبار 
#۴ بتول جان» دوستی آغازی است بی سرانجام» 
خورشیدی بی غروب فریادی بی سکوت. هر گز ندیدم به 
لبی لبخند زیبای تو راء هر گز نمی گیرد. کسی در قلب من 
جای تو راء تولدت مبارک. دوستت دارم 
طاهره " تهران 
#۴ شایان قشنگم. تولدت مبارک عزیزم امیدوارم 
E‏ فاطمه جباری -کرج 
# مامان نرگسم» روزت مبارک 
مائده شر بعتی -شاهرود 
# مادر عزیزم.همیشه دوستت دارم چرا که تو همه 
وجود و هستی ماهستی, تو چراغ زندگی و آخرت و کلید 
بهشت ما هستی مسعود آقابابایی ‏ -گرگان 
# باهفت آسمان گلهای سرخ و میخک و با صد دریا 
عشق واشستیاق می خواهم به توبگوییم تولدت مبارک 
جوادجان خانواده‌ات -اردبیل 
# فاش می گویم و از گفته خود دلشادم» بنده عشقم و 
از هر دو جهان آزادم. مهدی جان بیست و هفتمین سالروز 
تولدت را تبریک می گویم 
نامزدت ثمین حسین خانی - تهران 
# محمدرضاجان پنجم تیر ماه سالروز تولد 
زیباترین پسردنیاراتبریک می گویم.باامید پیش روداشتن 
موفقیت‌های فراوانت ‏ شاه لمینو آقامهدی-تهران 
# راضیه جان» روز شکوفه زدنت در سال تحصیلی 
۸۱-۷ راتبریک گفته وموفق بودنت در کنکوررااز 
خداوند متعال خواهانم محمد سلیمانی بابادی -اهواز 
# عبدالله جان بهترین صدای زند گی من» تبش قلب 
توست. تولدت رابا یک دنیاعشق تبریک می گویم. از 
فرزانه نور پور - اسلامشهر 


ر مادرم‌ای آنکه الفب ای زند گی ازسرچشمه 
نگاهتآموختم روزت مبارک 

اکرم -محمد -ستایش 

# مهربانم» ستاره عشقم باش و چراغ زند گیم» تک 

ستاره قلبم فره اد عزیزم. ماه سالگرد ا زد واجمان و ماه 

سالروز تولدت ار 35 کل هلتی اراک 


۰ 
«۰ 


# رایحه جال بودنت زیباترین نعمتی است که 
خداوندمتعال به من سور :۰ ات 
امید مهربان زاده -"تهران 
# عزیزان گلم. آقامحمدرضاو زهراخانم» تولدتان 
مبارک. امیدوارم هميشه سلامت باشید 
یوسف دلخوش " تهران 
# با هفت آسمان‌ستاره و هزاران گل یاس و میخک و 
صدها دریا عشق و اشتیاق. می خواهم بگویم» فاطمه جان 
تولدت مبارک نامزدت وحید نواختی مقدم -اردبیل 
# همسرعزیزم؛ چهل و چهارمین بهار زند گیت که 
سراغا زشکوفایی است مبا رک باد. امیدوارم‌همیشه سالم 
باشی هادی فریدونفر "فردوس 
# نامزدعزیزم سمیه سلیمانی» هرگز به دنبال کسی 
نبودم که بتوانم با او زندگی کنم» بلکه به دنبال کسی بودم 
که نتوانم بدون اوزندگی کنم. یکمین سالگرد نامزدیمان 
رابه تو تبریک می گویم محمد سلیمانی‌بابادی "اهواز 
# سعید عزیزم دوسال است که شمع وجودت 
روشنی بخش محفل تنهایی‌ام شده است و هدیه‌ام به تو 
ار 
تونازنینم تبریک می گویم 
همسفر زند گیت معصومه "ورامین 
# تنهاامید وسایه‌بان‌زند گیم امیرجان» روز تولدت 
مصادف با افرینش مهربانیها است. ۱۲ تير ماه فرارسیدن 
سالروز تولدت مبارک باد همسرت مریم "شوشتر 
# همسرعزیزم مسلم جان, تو تنهابهانه برای بودنم 
هستی.با من بمان و بدان خلوت دلم اشیانه توست. تولدت 
مبارک همسرت مینا و دخترت پریسا شوشتر 
8 از مدیر سختکوش مدرسه شهید غفاری ده‌علی» 
آقای حسن ز کی زاده به حاطرتمام زحماتی که برای من و 
دوستانم کشیدند. تشکر و قدردانی می کنم 
حبیب گلشنی "ده علی 
# محمدامین جان خواه رزاده عزیزم» تولدت را 
تبریک می گویم و امیدوارم سالی سرشار از موفقیت در 
پیش رو داشته باشی خاله زینب شک ر آباد 
# دوست خوبم عليه جان, تولدت رابا هزار شاخه 
گل سرخ که به پایت خواهم ریخت» صمیمانه تبریک 
عرض می کنم 
#٭ مهدی جان»سالروزشکفتن گل و جودت رابه تو 
فرزند عزیزم تبریک می گویم مامان ليلا یزد 
# دخترخاله عزیزم فاطمه جان» تولدت را تبریک 
می‌گویم و بهترین‌ها را برایت آرزومندم 
پروین جعفری "ده‌علی 


فاطمه حعفری -خرمدشت 


#۴ برادر مهربانم علی آقا زیباترین گلهای عالم تقدیم 
توباد سجاد جعفری -خرمدشت 
پابدانا آقای رضا احمدی از شما و معاون محترمتان آقای 
رضانسب ممنون و متشکرم 

سیدجواد آبسالان 
8 آقای حسین قاسمی جوری از اینکه به من زند گی 
دوباره بخشیدید. بی‌نهایت از شما ممنون و سپاسگزارم 
سیدرضا صابری یزد 
# آقایان تو کلی» قاسمی وابراهیمی ازراه‌دوربرایتان 
ارزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را دارم 
علی کیخواه یزد 
# آقای‌قاسمی من بهترین لحظات زندگی‌ام‌رادر 
می کشید. ممنونم رمضان کارگر "راور 
# شروین‌جان وکورش‌عزیزنوه‌های‌عزیزیمان,تولد 
احمد و فریده -رودبار 
# کورش جان فرزند دلبندم تولدت را تبریک گفته 
و ارزوی سلامتی برای تو داریم 
پدر و مادرت داریوش و حمیرا رودبار 

#۴ بتول جان» همسر مهربان و فداکارم» تولدت رابا 
هزاران شاخه گل مریم تبریک می گویم» هميشه دوستدار 
تورضا رضارهبر رشت 

ی مادرجان مادر مهربان ودوست داشتنی تولدت 
را تبریک می‌گوییم و دوستت داریم 

حمدرضا و سیاوش "رشت 

# دوست خوبم سیدمهدی شریعتی» پيامت رادر 

حسین جان خواجه پور -ده علی 

متشکرم فاطمه محسن بیگی -پابدانا 
شهداد اقای وحید حسن رضاپور ممنون و متشکرم 

جلیل وجهدالدینی ‏ "شهداد 

# دوست عزیزداوودخان گلشنی»قدم نورسیده 

مبارک سید حسین اشرفی ‏ "کرج 

ك از مدیر پرتلاش مدرسهابتدایی دیالمه فتح آباد 

عباس رشیدی -فتح آباد 
# نوه مهربانم آقامهدی پیامت را در اطلاعات 
هفتگی خواندم. من هم خیلی دوستت دارم و دلم برایم 
8 ده است بابابزرگ -خوسف 
# ازمدیرسختکوش مدرسه‌راهنمایی ابوذرکوهبنان 
امیرسعید رستمی -ده مير 

# برادر مهربانم داوود جان» قدم نورسیده مبارک 
مسعود گلشنی قر به علی -ده علی 


مشخصات ارسال کننده پیام 





همه چ ہی کذد د اما 


صجیت 


دو روح که کار همد یک راد ۱ج 
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کشید ه ال 


در گر 


وس کے مه ۰ 4 
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9 دمن ره ان 





سیدعلیرضا موسوی 
کلاس سوم از گرمسار 


امیر حسین اسدی سیلاب 
کک ۶ساله از گچساران 




















ور 


ردو سا مرو« ۱۳ هام با کنر 


روما ا ۱ 
SS <‏ 


۱ | کلاس اول از گرمسار 

















سازمان میادین میوه وتره بار 


























































































ڪڪ سڪ 5 

ردیف ۱ نام میدان/بازار ملعلقه شهرداری بسح نشانی تلقن 
۱ میدان جلال ال احمد ۹ ۳ . میدان گلها .بزرگراه شهید گمنام.تقامطع بزرگراه کردستان ۱ 
۲ تواتیر 1 ۱۲ آخ ولیعصر.خ ش عباء ورخ نفنامی کت «تقاطع کوجه بناه 1 بارت ۰۰ ۷ با 
٣‏ آقدس | mm‏ ا AATYTEYE‏ 
> بلوارفرحراد. جنب بارك دوستان. | ۷۱۳۰۷۹ 

۵ جمالراده ده انتهای خ دکتر فاطمی, خ جمالزاده 1 

1 يادقارامام ا ۳۲ آنوبان يا رامام.مآبین بو داختری 1۹۳ 
۲ امهروردی ۷ ۱ ۲ هل آکبرت وروی غ ينال 11 
کو | 
٩‏ میدان صادفیه ۰ ۲ ]۵۰ نرسیده ډه فلکه اول صادقیه,خ ۲4 متری خسرو۲۵۵۹٤1۲: HYFIT0‏ 

۰ آشهرآرا | ع شهرآرا.ع شخامنش بین ۱۳۹۱۱۶ 9۲( 

۱۱ آیوتک ۲ | پونك , بلوارکمالی , ضلع جنویی مدرسه _ FEES e‏ 
۲ | بلوارقردوس فلکه دوم صادقیه. بلوار فردوس 2 ۸ 
۳ انتظام _ شهرك نیروی 3 `۲ 1 11104 
۶4 طرفت زیریل یادگارامام! رها فمایونشهرغریی 3 ۴ ۱ "oot‏ 
۵ گنها ۱ خ سردار جنگل,بعدازتقا تیایش: خ۲۰متری گنها | 1۰۳۹۹۹۵ 

۱5 آمیدان شهران ۹ 5 بزرگراه آیت 5+۰۱ انی فلکه دوم شهران.غ یکم ص۱5 ۱ 11۳۳۹۷۰ 
5 شهرك چشمه - ۱ ۱ پزرگراء ایت لهه کاشانی.قر شرب دهکده المييك .ث فففتففتت 

بهاره ۱ آه ۰۰ کشت لے ا ل E1414‏ 

a 18‏ بك : میدان الميبك .ډه طرف دهکده . جنب د LEVY‏ 
۰ سرو کیلومتره!ایران ن خودروآزاد هر روبروی غ ۲۰متری ا 141000 
۳۱ شرف بزرگراه ت هت ت :جنب شهردا ایک ا 1 31۷۳۰۸۸۸ 
۲ امید دژبان بزرگراه: ۱ 5 ۱ 15۷۹۹9۵ 

٣آ‏ اآمیرکبیر میذان هر اه یی نب جنر ترتع تیرو YETA‏ 

> اعلامه بزرگراه ايراد تیلوقر : 7 ۷۰ 

۲۵ امیدان شهید لواسانی ۱ 4 ی 

TINTS ي‎ 
TYTUAAAAY 

۲۲۷4۷۹۲۹ "<< 

۲۲۱۳/۷ 

۹۹۱۹۱ 

ا ۸1۰۳۳۳۸۸ 

پلا دج رین جنب سا نت شان مشاور _ 79 
۶ رتا۳(ع ا يلوار د وران _ اک سس ورد 
م شمیران و باگذامن قهالی, ترسیده به میدان , غضاری: ۱ ۷۷۹۰۲۷۸ 
فنکه سوم تهرانپارس :۹3 قرقی, غ قهید ربیعی نیقی پاشگاه لقن ۳ re‏ 
انتهای بزرگراه هید عمران. جمران: خ۱۲غربی:رویروی مسجد مجتبی أ ۷۷۳۷۱۳۹۳ 
رسالت ‏ بعدآزچهاررآه دردقت؛ رویروی دانشکده مترو,جنب خ احمدیاق ...| ۷۷۳۰۹۹۸3 

رس بلواریروین ۰ ع ۱6۲ تک لسن 

از بهاره جنب يبسيح :شرك کیب ۸ | ۰۹ ۰ ۷/۳ 

| شهرك حکیمیه ,یلوار بهار جنب گرمابه کک | VY‏ 
بزرگراه آیت ۰۰۰۱ سعیدی »جنب خ هاشمی ‏ ۱ 11710 

| ۶ کارون,بالاترار خ دامپزشکی ۱ 4 اک 

زرگراه آبت ۰۰۰۱ سعیدی. یاقت آناد .یلوار شما ۳۰۹۳۷ 
ایکا ب 2 گوی۱۷ لهربورز ی یر بات ابر نیع هید یی قماني 1 13 
بزرکراه فتح ١‏ مهرآبادجنوبی ).خ طالقانی , جنب استخر مهرآباد ۱ ۷۹۷( 
ځ قزوین.ع مبحانیءغ رییعی,تقاطع خ هید کاظمی__ .1 ۰ ۵6۲۸۲۲۰۰ 
۱۰ | خ آذرپایجانءانتهای جیحون,خ رنجبر. تقاطع نوری ورنجیر__ س 
بزرگراه نواب.خ معبوب مجازغربی سینا سابق ).جنب کوی پارت تیلوقر | 60۸0۲۲۵ 
ع آزادی؛روبروی وزارت کار, کوجه آذر | TIFYATAVLA‏ 
ج پیروری,م هجرت. و۸ طرف سه راد مهرابپارس ۹۹ ۷۷ 














(روابط عمومی سازمان میادین) 
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تاسک مر لو ب کننده 
عسخی بوست دی ار عوابل جنس و.جروك 
و رنت. بر ند کی اا بور با استفاده 
از ماسکتای مر طواب کنند د تخصنضسی ۷م 
U‏ به پیشگیری و درمان چروث و رنگ سین 
DIN‏ برندتی باصت جوز تیب انید 1 . ۱ 
۲ 9 
FL Lû f‏ ار تاره شان د درلایی و ود ایی ۱ ۳ 
7 « کنترل و تنظیم علانم خخکی و غستگی ۷۸ 15 
OT‏ « با رکشت شانانی و الرڑی ا لوست 1 ۱ 


i art 


Si ۲‏ 
ی 
س 


دارای مجوز بهداشت 


MADE IN GERMANY 








9 ۲ 


BEAUty 
۹۱ 









<< < سپ دا ا کی MADE IN GERMANY‏ 

بخش نهران ۱۱۹۲ نمابندگی هی تهران ۱ نماد شد و سا 

۹ 11۵1۸۵۸۲-۰۱۲ فروشگاد دی تودی تجریش ۲۲۷۲۱۸۱۰ . مازندرا هآ مر بای ار 

پدبرش نمایندگی شهرستانها غروشگاه محمد . تجریش 1۱۳۰۹۵( اروهیده تن شرت بخ 

شرکت بخش هما فروشگاه اگنس-هفت حوش VYTYATY‏ يلان 2 

۷۲ ۰۹۱۲- - 14 فروشگاه بلوط- شهرك غرب. ۸۸۲۹۲۵۰۲ 
فروشگاه ژاندارك-نازی آباد ۵۵۰5۸۸۲4 






۰۱۲۱-۵6 
۰۱ - ۱۳2۹۹۰۲ 
۰۱5۲-۷۲ 9 
۰۵۱۱-۶5 
۰5۱۱-۷۲ ۳۷۲۹ ۰ 
٩۲۵۵-۸۰ 











